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 :چكيدهه

 اعتبار به نيز دوره سه هر. شود مي تقسيم نو و ميانه باستان، ي دوره سه به زماني ازلحاظ ايراني هاي زبان
 زبان. شود مي تقسيم شرقي و غربي جنوبي و شرقي و غربي شمالي قسمت چهار به وران گويش جغرافياي
 ي دسته از كردي هاي گويش و غربي جنوبي ي ميانه ايراني هاي زبان ي دسته از زردشتي ي ميانه فارسي
 مورد بارها حال به تا زباني ي گونه دو اين از يك هر زباني دستگاه. آيند مي حساب به غربي شمالي نو ايراني
 فارسي زباني نظام بين ما تطبيقي هاي پژوهش ي زمينه در آنكه حال است گرفته قرار بررسي و تحليل
 در فعل ساختمان ي مقايسه نيز و بررسي به حاضر اثر. دارد وجود يبسيار فقدان كردي هاي گويش و ميانه
 نخست، فصل در مقدمات بيان از پس. پرداخت سوراني گويشكرديزبان  و زردشتي ي ميانه فارسي زبان
 ابتدا بررسي اين انجام منظور به. گرفت قرار بررسي مورد ميانه فارسي در فعل ساختمان دوم فصل در

 درون خاص هاي بررسي) بودند مؤثر فعل ساختمان قوام در كه(مقوله هر ذيل و شد گرفته نظر در مقولاتي
 سوراني، گويش كرديزبان  در آن ساختمان و فعلي نظام بررسي حاوي نيز سوم فصل. گرفت صورت زباني

 زباني ي گونه دو اين ميان تطبيقي بررسي چهارم فصل در. بود گذشته فصل ي شيوه و اسلوب همان با
 سپس. كرد فهرست پيشين فصول همچون فعل، بررسي مختلف مقولات ابتدا بررسي اين. شد انجام

 مي اجازه پيشين تحقيقات كه جايي تا نهايت در و كرده ذكر را پيش فصل دو از هايي مثال و توضيحات
 بخش در. ديازي دست باستان ايراني زبان پرتو در زباني ي گونه دو هر در فعل ساختمان بررسي به داد،

 كه چه آن مختصر و موجز اي گونه به تا شد سعي و شد مطرح اصلي هاي پرسش دوباره نيزنتيجه گيري 
.شود معرفي جدولي در كار نتايج نيز و گرفت قرار بررسي مورد تحقيق مسير در

 ، ساخت فعل، مقايسه، زمان، شخص وشمار.سوراني گويشكلمات كليدى: فارسى ميانه زرتشتى، 
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 :مقدمه-11-1

 زبان هاي ايراني را بنا بر سنتي زبان شناسانه همواره با دو ملاك كلي تقسيم بندي كرده اند:

نخست ملاك زماني است. دو مبدأ تاريخي تقريبي وجود دارد كه براي ما سه دوره ي زباني را تشكيل مي 
د مسيح است كه در آن سال داريوش سوم هخامنشي به قتل پيش از ميلا 331دهد: نخستين مبدأ سال 

پيش از ميلاد مسيح تا تاريخ مذكور)  1000(از حدود "هاي ايراني باستان زبان"رسيد. پيش از قتل او دوران 
ميلادي است. حد فاصل  867آيد. دومين مبدأ تاريخي بر تخت نشستن يعقوب ليث صفاري در  حساب مي به

م برابر با  867پ.م تا سالي كه يعقوب ليث صفاري به حكومت رسيد يعني  331در  اين قتل داريوش سوم
هاي  زبان"ناميده اند. از بعد از تاريخ اخير تا دوران ما دوران  "هاي ايراني ميانه زبان"ي  هـ، را دوره 254

 ).43، 36: 1389رود (ابوالقاسمي، به شمار مي "ايراني نو

هاي ايراني از منظرگاه جغرافيايي را از دوران باستان به دو گروه شرقي و  باندومين ملاك جغرافيايي است. ز
هاي شرق  ي جغرافيايي است كه زبان مرز و محدوده» دشت كوير«اند. [سرحدات شرقي]  غربي تقسيم كرده

كه در ). آنچه را 137: 1،1379هاي غربي ناميدند(ارانسكي هاي غرب آن را زبان هاي شرقي و زبان آن را زبان
هاي ايراني غربي ناميدند را به دو زيرگروه شمالي و جنوبي نيز مجزا كردند.  آن دوران (دوران باستان) زبان

زبان اوستاي «هاي آن و نيز در شرق عبارت بود از  و لهجه "زبان مادي"گروه شمالي در غرب عبارت بود از 
:Skjaervo, 2009)»گاهاني و نيز با اندكي اغماض اوستاي نو فارسي «و گروه جنوبي عبارت بود از  (43

ي زماني رواج دارد يعني  بندي جغرافيايي در هر سه دوره الظاهر اين تقسيم هاي آن علي و لهجه» باستان
هاي ايراني نو نيز  اند. همچنين اين ملاك شامل زبان بندي هاي ايراني ميانه نيز حائز همين تقسيم زبان
شود. مي

از مادي و سكايي و اوستايي و فارسي باستان اطلاع داريم. از دو زبان نخست » باستان ايراني«از زبان هاي 
تنها پاره اي لغات( دخيل در دو زبان بعدي) و از دو زبان اخير متوني بر جاي مانده است. زبان سكاهاي كوچ 

ي  تا را در زمرههاي گاهانِ اوس كاررفته در سروده رو از آسياي ميانه به سمت مغرب و همچنين زبان به
) را داراي Skjærvø,2009: 51آورند. زبان مادي و نيز زبان اوستاي جديد ( حساب مي هاي شرقي به زبان

هاي ايراني جنوب شرقي در عصر باستان  هاي شمالي غربي و زبان فارسي باستان را در عداد زبان خصوصيت
 )62؛ 1387، 2؛ اشميت137؛ 1379دانند (ارانسكي، مي
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هاي  ي زرتشتي و مانوي در گروه زبان ي اشكاني (پارتي) و نيز فارسي ميانه ي ميانه نيز فارسي ميانه در دوره
آيند.  حساب مي ي جنوبي به ي شمالي و دومي و سومي از گونه غربي قرار دارند كه از آن ميان اولي از گونه

خود » فارسي ميانه«زبان ). Skjærvø,2009: 196؛ 1379:213؛ ارانسكي،1380:131،132(ابوالقاسمي،
م.  در استخر  3است. اين زبان از زمان تأسيس دولت ساساني در قرن » فارسي باستان«بازمانده ي مستقيم 

م. نيز در مناطقي از ايران و نيز در مجامع زردشتي 10و  9فارس به زبان رسمي تبديل شد و تا قرون 
م. نيز در ميان مانويان واحه ي  13زردشتيان، تا قرن كماكان رواج داشت. اين زبان علاوه بر رسميت ميان 

نوشته هاي پهلوي «، »سنگ نوشته«تركستان چين نيز رواج داشته است. شواهد ما از زبان فارسي ميانه در 
) . نوشته 227-223: 1387، 3حفظ شده است(زوندرمان» نوشته هاي مانوي به فارسي ميانه« و نيز » كتابي

طول تاريخ به سه خط فارسي ميانه ي كتابي، فارسي ميانه ي كتيبه اي و نيز فارسي هاي فارسي ميانه در 
ميانه ي مانوي نوشته شده اند. خط دوم حاوي املاي تاريخي است، يعني صورت كهن واژه نشان داده مي 

ي  خط فارسي ميانه«شود نه آنچه كه لزوما در زمان كتابت به تلفظ در مي آمده است. همچنين اين خط و 
حاوي هزوارش هستند، هزوارش ها كلمات آرامي كم و بيش متروكي هستند كه نوشته مي » كتيبه اي

از آنجا كه خط پهلوي  .)229(همان: ي همان كلمات به تلفظ در مي آمد» فارسي ميانه«شدند اما معادل 
وم آثاري كه با اين ميلادي براي نوشتن آثار ديني زردشتي استفاده مي شد، به عم 10تا  3كتابي از قرن 

مي گويند.» ادبيات زردشتي«خط نوشته شده است 

را نام » خوارزمي«و » سغدي«ختني)، »(سكايي«، »بلخي«از زبان هاي ايراني ميانه ي شرقي مي توان  
از زبان هاي شمالي شرقي ايراني ميانه » خوارزمي«،»سغدي«) زبان هاي 126-131: 1380برد(ابوالقاسمي، 

 ). 222: 1379از زبان هاي جنوبي شرقي ايراني ميانه است(ارانسكي، » يي ختنيسكا«و زبان 

در دوره ي ايراني نو نيز همان تقسيمات جغرافيايي مذكور وجود دارد. زبان هاي قابل ذكر ايراني نو از دسته 
زبان هاي ي غربي عبارت است از: فارسي(دري)، كردي، تاتي، گيلكي،تالشي، طبري و ... و نيز از دسته ي 

ايراني نو شرقي مي توان به پشتو، آسي(اسُتي)،اورموري، پراچي، يدغه، مونجي و ... اشاره كرد(حسن دوست، 
 بيست و يك).-: پانزده1389

ي غربي است و در اين  ي اخير، كردي در مقام نخست جزئي از خانواده ي بزرگ تر ايراني ميانه در دوره
هاي لاري و  ي خليج فارس، گويش هاي حاشيه يراني نو مركزي، زبانهاي ا خصوصيت با زبان فارسي، گويش

) البته بايد خاطر نشان 485-487: 1387، 4هاي لري سهيم است.(ويندفور هاي استان فارس، گويش گويش
بندي شمالي و جنوبي نيز هستيم.كردي بنابر  ي نو هم ما شاهد تقسيم كرد همانطور كه ذكر آن رفت در دوره

                                                
3 W.Sundermann 
4 G.Windfuhr 
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هاي زازاكي، گوراني، بلوچي، تاتي جنوبي، تالشي، گيلكي و مازني اشتراك  بندي اخير با گويش اين تقسيم
؛  Windfuhr,2009:13-14حساب مي آيند. ( ها در زمره ي ايراني نو شمالي غربي به دارد و تمام آن

هاي  ي درياي خزر و همچنين گويش هاي جنوبي غربي، مركزي، حاشيه ) گويش485-7: 1387ويندفور، 
ي  هاي گويشي فراوان وجود دارند كه براي جلوگيري از اطاله شمالي شرقي و جنوبي شرقي نيز با زيرگروه

 شود. ها خودداري مي كلام از ذكر آن

دسته بندي مي شوند، به سه دسته ي اصلي » زبان هاي ايراني نو«گويش هاي كردي، كه همگي ذيل 
 تقسيم مي شوند:

حساب مي آيد و خود داراي دو بخش غربي و  تعداد گويشور مهم ترين گويش بهگروه شمالي كه از نظر  -1
 شرقي است:

هاي موسوم به كرمانجي است كه در هفده شهرستان واقع در شرق و جنوب  گروه غربي شامل گويش -1-1
ر شرقي تركيه، در جوار مناطق كرد نشين ايران و سوريه رواج دارد. همچنين زبان مهاجران كرد ساكن د

شهرهاي بزرگ تركيه وابسته به اين گروه است. به اين گروه بايد گويش هاي كردي رايج در دشت جزيره در 
هاي كردي رايج در  را نيز افزود. گويش ن كرد در اكثر شهرهاي بزرگ سوريهشمال شرقي سوريه، ساكنا

 ا اين گروه قرابت بسيار دارد.آذربايجان غربي ايران، خراسان شمالي، سيستان وبلوچستان و افغانستان نيز ب

معروف است » بدرخاني«مي نويسند كه به الفباي  لاتينرا با الفبايي نزديك به الفباي  امروزه كرمانجي غربي
آن را بنيان  1930زيرا مبدعان اين خط دو برادر به نام هاي جلادت و كامران بدرخان بودند كه در سال 

هفده ميلادي، فقيه طيران ، احمد خاني و اسماعيل بايزيدي، هر سه گذاشتند. ملا جزري در قرن شانزده و 
در ده ي سي و چهل قرن بيستم از اين  هواردر قرن هفده ميلادي از ادباي مشهور اين زبان هستند. نشريه 

 زبان با خط ابداعي بدرخاني استفاده مي كرد.

در ارمنستان، آذربايجان و گرجستان و گروه شرقي عبارت است از كردي رايج در ماوراي قفقاز يعني -1-2
نيز در تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان. گويش ديگري كه با اين خانواده قرابت دارد گويش باديناني است 
كه در شمال غربي عراق، موصل و دهوك رايج است. اين گويش در كشورهاي تحت تأثير روسيه با الفباي 

ر عراق گويش باديناني را با الفبايي كه اصلاح شده از عربي است مي سيريليك اصلاح شده نوشته مي شود. د
 نويسند.

گيرد كه در شمال شرقي عراق در شهرهاي سليمانيه، اربيل، كركوك  هايي را در برمي گروه مركزي گويش -2
هاي همسايه اش در  و خانقين رواج دارد و در آن ناحيه سوراني ناميده مي شود. همچنين شامل گويش
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دستان ايران مي شود كه به مكري معروف اند. هم چنين در سمت جنوبي تر استان كردستان گويش سنه كر
اي( سنندجي) را نيز شامل مي شود. براي نوشتن اين خانواده ي گويشي نيز از الفباي عربي اصلاح شده 

رن نوزده و بيست استفاده مي شود. شاعراني چون نالي در قرن نوزده ميلادي و شيخ رضا طالباني در ق
ميلادي از شاعراني بودند كه به اين زبان مي نوشتند. از شاعران جديد نيز مي توان به هيمن و شيركو بيكس 

 اشاره كرد كه به اين زبان مي نويسند.

هاي ناهمگون تشكيل شده است كه از آن بين مي توان به  گروه جنوبي كه از تعداد زيادي گويش-3
 ).544-542: 1387سنجابي، كلهري، لكي و لري پشتكوه اشاره كرد(بلو، هاي كرمانشاهي،  گويش

يكي از مسائل بسيار پيچيده در مطالعات زبان شناختي گويش هاي ايراني نو، كه البته كماكان در كانون 
كردي است.   زبانها قرار دارد ارتباط ميان دو گويش نزديك به هم گوراني و زازاكي با خانواده ي  بررسي
از هر بررسي بايد خاطرنشان كرد كه امروزه چنان پيوندهاي عميق فرهنگي، زباني و قوميتي اي ميان  پيش

زازاكي هويتش پرسيده شود بلادرنگ او  -زازاكي ها برقرار شده كه اگر از يك فرد گوراني-كردان و گوراني
ايج در مناطق كردنشين، خود را كرد مي داند. اين ارتباط چنان تنگاتنگ بوده است كه بنا بر سنتي ر

را همواره زير مجموعه اي از كردي به حساب آورده اند. از كساني كه » گوراني«گويش(يا از منظر آنان زبان) 
)، 136؛ 1369)، غلامرضا رشيد ياسمي (13: 1860به اين نظر قائل بودند مي توان شرف خان بدليسي(

ن بخش در واقع تمركز بر روي زبان اين مردم است و به ) و ... را نام برد. بحث ما در ايxi؛ 1913( 5سوآن
 صورت بسيار گذرا از نظرات در باب  مسائل نژادي اين مردم عبور خواهيم كرد. 

 ) چندين نظر احتمالي وجود دارد:Gūrān/Gōrānدر مورد نام گوران(

ر مرتبط مي داند: ) مينورسكي بين دو صورت مذكور تفاوت قائل مي شود. اولي را با آتش پرست يا گب1
gabr-ān>gaurān>gōrān و صورت دوم را كه نام قبيله اي است اين چنين ريشه شناسي .

. او معتقد است بعدها اين دو Gāubārakān>Gāurakān>*Gōrakān>Gōrān>Gūrān*كند: مي
گيلان هم  نام به دليل شباهت در تلفظ با يكديگر خلط شده اند. هر چند كه بعدتر آن را بي ارتباط با نام

 ) .Minorsky,1943:78,89نمي داند(

)جويس بلو هر دوي اين صورت ها را با نام شهر گيلان در ارتباط مي داند. يكي از دلايل او در ابراز اين 2
در مناطق گوراني نشين است. او محل ابتدايي زيست » گيلان«نظر، علاوه بر شباهت آوايي دو نام،  رواج نام 

ي(كه در تركيه ديملي خوانده مي شوند.قس: ديلمي) را اطراف درياي خزر مي داند. از نظر زازاك-اقوام گوراني
او زازاكي ها از مسير فلات ارمنستان به سمت غرب حركت كردند حال آنكه گوراني ها به سمت جنوب 

                                                
5   E.B.Soane 
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ن و (؟) رشته كوه زاگرس ساكن شدند. و به مرور در موج عظيم زبا6مهاجرت كردند و در منطقه ي جنوبي
 ).556: 1378فرهنگ كردي جذب شدند(بلو،

هاي آن  در باب زبان اين اقوام نيز دو نظر وجود دارد: عده اي كه اين زبان را از گويش هاي كردي و گويش
 )، بلو1379:311)،ارانسكي(1966:7) مكنزي(1943:75؛ 47: 1379جدا مي داند مانند مينورسكي(

يد. دسته ي دوم كساني هستند كه اين زبان را زيرمجموعه اي از و اكثر محققين اروپايي جد )555: 1387(
) كه يكي از پايه هاي استدلالش علاوه بر مشتركات فرهنگي و زباني 2011:4(7كردي مي دانند مانند كايا

مي نامند كه به معني كرد  Kirdukiبي شمار بين كردان و زازاها اين است كه زازاكي هاي تركيه خود را 
 نند. است مي خوا

گوران ها امروزه در شمال شهر كرمانشاه زندگي مي كنند.آمار مشخصي از تعداد گويشوران اين زبان وجود 
است » گهواره«ندارد. اين ناحيه از دامنه ي كوه شاهو تا نزديك عراق امتداد دارد. مهم ترين شهر اين ناحيه، 

اني ها در ناحيه ي شرقي تر، در نزديكي شهر ي رود زمكان بنايافته است. گروهي ديگر از گور كه در حاشيه
دينور و در روستاي كندوله ساكن هستند. اوراماني ها (هه ورامي) نيز گويشي بسيار نزديك به گوراني دارند. 
و در دو ناحيه ي اورامان تخت، در نزديكي مريوان و اورامان لهون، در نزديكي پاوه و نوسود و در روستاي 

 )555: 1387لو، هجيج ساكن هستند. (ب

باجلاني ها نيز اقوامي هستند كه به گويشي گوراني سخن مي گويند كه باجرواني، بيجواني،باجراني نيز 
ها در قصرشيرين و سرپل ذهاب و خانقين ساكن اند. بخش ديگري از  خوانده مي شوند. يك شاخه از آن

: 1387؛بلو، Mckenzie,1956: 418-19ها در سمت چپ رود دجله و در اطراف موصل قرار دارند( آن
556.( 

حساب مي آيد بايد اشاره كرد كه برخي  هاي كردي به در مورد گويش لكي كه از دسته ي جنوبي زبان
) اما آن را 61-48,59-44 :2000محققين همچون اسماعيل فتاح كماندار اين گويش را كردي مي داند(

بر پايه » اريك جان آنونبي«رگاتيو به حساب مي آورد. داراي خصوصياتي مخصوص به خود مانند استفاده از ا
ي مطالعات فتاح و ديگر دانشمندان مانند لازار و امان اللهي تحقيقي را در مورد زبان لكي و جايگاه آن 

حساب آورد يا لري؟ كردي از  كند. پرسش اصلي او اين است: آيا گويش لكي را بايد كردي به مطرح مي
شمالي غربي است و لري از خانواده ي ايراني نو جنوبي غربي. او ابتدا گويش لكي را به خانواده ي ايراني نو 

(رايج در كرمانشاه، ايلام، همدان و مركزي) » پشت كوهي«رايج در خرم آباد) و » ( پيش كوهي«دو دسته ي 
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كردي، لكي فارسي،  isoglossو با استفاده از چند » پيش كوهي«كند. سپس با تمركز بر لكي  تقسيم مي
حساب آورد  هاي كردي جنوبي به پيش كوهي و لري به اين نتيجه مي رسد كه بايد لكي را از جمله ي گويش

)Anonby,2004-5: 21-7.( 

-θr-*)  با ملاحظه ي تحول آوايي مشترك 1961b: 81,83) و مكنزي(1921:255( 8تدسكو >-s-  ،
*dw->d- ،*y->j- ،*w->b-/g- هاي مشترك ميان فارسي،  وي مشترك به ريشهو نيز برخي مسايل نح

 كنند.  ها را جايي در ايران مركزي بازسازي مي ي آن كند و مكان اوليه بلوچي و كردي اشاره مي

را به چالش » مرز بندي ميان گويش هاي شمالي غربي و جنوبي غربي«) ايده ي 1998پاول اما در مقاله اي(
 مي رسد:  ري و ساختواژي به نتايج زيمي كشد و پس از بررسي هاي آوايي/ واج

دهد كه زازاكي به همراه گوراني، آذري و طالشي در ميان  )بررسي آواشناسي تاريخي نشان مي1
، البته اگر شمالي به »شمالي بودگي«گيرند، اما در اين  هاي ايراني نو غربي قرار مي هاي گويش ترين شمالي

گيرد به دليل  تعبير شود، زازاكي پس از گوراني و آذري قرار ميآنچه از فارسي (جنوبي غربي) متفاوت است 
 آغازين. -y*تحول 

) مباحث صرفي حكايت از يك كمربند ايراني شمالي دارد، گوراني در حاشيه و سمناني دقيقاً در كانون 2
 ».شمالي بودگي«

هاي  تر گويش كماي  ) هم مسائل آواشناسي تاريخي و هم مسائل صرفي، كردي و بلوچي( و در درجه3
ها گوراني  كند. اين ويژگي هاي شمالي غربي مجزا مي مركزي كه از دو منشأ آبشخور دارند) را از ديگر گويش

 دارد. جدا مي» كانون شمالي بودگي«را احتمالاً به دليل تحت تأثير كردي بودن از 

هاي ايراني جنوبي  آباء گويشهاي ايراني شمالي غربي، جداي از  ق.م آباءگويش 2000او معتقد است حدود 
غربي در فلات ايران از سوي مغرب به مشرق كشيده شده بودند. احتمالاً پيش از هخامنشيان كردان و 

سوي جنوب و جنوب شرقي پي گرفتند. در اين عصر هنوز زازاها احتمالاً جايي در  بلوچان راهشان را به
و در   ومت پارتيان، گوران ها و زازاها راه مغرب گرفتهاند. در آغاز حك كرده ي درياي خزر زندگي مي حاشيه

اند. در عصر ساساني، كردان، زازاها را هرچه بيشتر به شمال و  النهرين و زاگرس ميانه سكني گزيده شمال بين
 )174-5: شمال غربي راندند.گوران ها نيز تأثير و تأثري دوجانبه را با گويش هاي كردي آغاز كردند.(همان
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 يان مسأله: ب -11-2

هر دو مربوط به دسته » گويش هاي كردي«و نيز » فارسي ميانه«همانگونه كه پيشتر به آن اشاره شد، زبان 
زبان هاي ايراني هستند كه (به ترتيب) يكي مربوط به دوره ي ميانه و جنوب و يكي مربوط به » غربي«ي 

-174 :1998( 9كه عده اي همچون پاولدوره ي نو و تا حدي شمالي است. هر چند بايد خاطر نشان كرد 

) كردي را شمالي غربي صرف نمي داند و آن را ما بين گويش هاي شمالي غربي و نيز جنوبي غربي مي  5
ميان گويش هاي خانواده ي غربي در هر سه دوره ي زماني مشابهت هايي پيدا  به هر تقدير مي توانداند. 

از آوايي/واجي، صرفي و ساختواژي، نحوي و نيز واژگان شريك كرد زيرا همه ي آنها در خصوصيتهايي اعم 
هستند. به عنوان مثال در گويش هاي ايراني ميانه و نو غربي از لحاظ آوايي/واجي ساييدگي واج هاي 
انسدادي ميان واكي، از لحاظ ساختواژي گسترش بيشتر پيشوندها و پسوندها و از لحاظ نحوي از پر رنگ 

به منظور پر كردن جايگاه نظام تصريفي جزئي از ويژگي هاي مشترك است. مسأله  شدن نقش حروف اضافه
ي اصلي اين پايان نامه، كه بخش هاي پنج گانه اش بر محور آن تشكل يافته است، اين است كه با مفروض 

در » ساختمان فعل (از منظر صرف و ساختواژه)«داشتن مقدمات پيشين، مشابهت ها و تفاوت ها ميان 
سوراني(از دسته ي گويش هاي مركزي كردي) را بررسي گويش كردي  زبانسي ميانه ي زردشتي و نيز فار

 كند. 

 اهميت و ضرورت پژوهش: -1-3

همانگونه كه پيشتر ذكر آن رفت، زبان هاي ايراني ميانه و نو غربي مشابهت هاي بسياري دارند و از همين 
اند اما بايد پذيرفت كه مطالعات زبان شناسانه ي كردي  روست كه آنها را در اين گروه دسته بندي كرده

همواره به دلايل مختلف اعم از سياسي و اجتماعي، به نسبت مطالعات زبان فارسي ميانه و نو از غناي 
كمتري برخوردار بوده است. مطالعات تطبيقي و مقايسه اي ميان زبان ها و گويش ها مي تواند زبان يا 

آن كار شده است(در اين جا كردي سوراني) را در پرتو زبان يا گويش شناخته شده  گويشي كه كمتر بر روي
تر(در اين جا فارسي ميانه ي زردشتي) روشن گرداند. بنابر اين در مقام بيان اهميت و ضرورت پژوهش 

 حاضر مي توان نكات زير را برشمرد:

 زبانبنيادي در مطالعات زبان شناختي از جمله نكات پر اهميت اين پژوهش مي تواند پر كردن خلائي  -1
 سوراني باشد. گويش كردي

مي توان اهميت ديگر اين پژوهش را، پرتو انداختن بر حوزه ي مطالعات تطبيقي زبان ها و گويش هاي  -2
 ايراني به حساب آورد.
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 هدف پژوهش: -11-4

 اهداف پژوهش حاضر به دو دسته ي اهداف اصلي و اهداف فرعي تقسم مي شود:

 اهداف اصلي:-1-4-1

. اين 10كردي سوراني به روش درزماني زبانگردآمدن اطلاعات منسجم ما از تحول ساختواژي فعل در  -1
نكته به اين معني است كه ما مي توانيم در پرتو مطالعه ي تطبيقي با زبان فارسي ميانه، دركي تاريخي از 

 راني به دست آوريم.سو گويش كردي زبانروند تحولِ ساختواژي دستگاه فعلي در 

. در پرتو اين مطالعه ي تطبيقي 11سوراني به روش هم زمانيگويش كردي زبان روشن شدن نظام فعلي  -4
 سوراني محرز و مشخص مي گردد.گويش كردي زبان اجزاء نظام فعلي 

 اهداف فرعي: -1-4-2

ايراني شمالي غربي از يكي از اهداف فرعي اين پژوهش مي تواند مشخص كردن حد فاصل ميان زبان هاي 
 جنوبي غربي باشد.

 پرسش و فرضيه هاي پژوهش: -1-5

وجود دارد. رابطه » يك به يك«همواره در هر پژوهشي ميان فرضيه هاي پژوهش و نيز سوالات آن رابطه اي 
ا) موعه اي از اطلاعات داريم كه مبتني بر آنها(يا بر بخشي از آن هجي يك به يك به اين معني است كه ما م

به پرسيدن پرسشي نائل مي آييم. پاسخ به آن پرسش مذكور خود مي تواند فرضي شود كه به نوبه ي خود 
 از آن پرسشي ديگر برخيزد و قس علي هذا.

 در پژوهش حاضر نيز اين امر وجود دارد كه ذيلا به آنها مي پردازيم:

رسي ميانه ي زردشتي چگونه از منظر صرف و ساختواژه در فا» ساختمان فعل: «پرسش نخست -الف-1
 است؟

: زبان فارسي ميانه ي زردشتي، آن چنانكه در مقدمه ي همين بخش شرح آن گذشت، فرض نخست -ب-1
از زمره ي زبان هاي ايراني ميانه ي غربي است و نظام فعلي آن براي نشان دادن وجوه، نمودها و زمان هاي 

 است.استفاده مي كرده » ساختواژي«فعلي از صورت هاي 

                                                
10 diachronic 
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(از دسته ي گويش زبان كردي سوراني  از منظر صرف و ساختواژه در» ساختمان فعل«پرسش دوم:  -الف-2
 هاي مركزي كردي) چگونه است؟

كردي سوراني، آن چنانكه در مقدمه ي همين بخش شرح آن گذشت، از زمره ي  زبان فرض دوم: -ب-2
شان دادن وجوه، نمودها و زمان هاي فعلي از صورت گويش هاي ايراني نو غربي است و نظام فعلي آن براي ن

 استفاده مي كند.» ساختواژي«هاي 

 زباناز منظر صرف و ساختواژه در فارسي ميانه ي زردشتي و نيز » ساختمان فعل«: سوم پرسش -الف-3
 (از دسته ي گويش هاي مركزي كردي) چگونه است؟ كردي سوراني

 گويش كردي زباندشتي و گويش هاي كردي(در پژوهش حاضر زبان فارسي ميانه ي زرفرض سوم:  -ب-3
سوراني) هر دو از زمره ي زبان ها و گويش هاي ايراني غربي به حساب مي آيند بنابراين به منظور ايضاح 
ساختمان فعل( و يا ديگر وجو زباني كه در اين پژوهش مورد نظر نگارنده نيستند) قابليت بررسي تطبيقي 

 رد.ميان آنها وجود دا

از پرسش هاي فرعي اثر حاضر، كه همه ذيل پرسش هاي اصلي و در ضمن آنها روشن خواهند گشت، مي 
 توان چند پرسش زير را عنوان كرد:

كردي سوراني براي نشان دادن  زبانصورت هاي ساختواژي فعل در فارسي ميانه ي زردشتي و  -الف-4
 افعال چگونه اند؟» 12وجوه«

كردي سوراني براي نشان دادن زبان ژي فعل در فارسي ميانه ي زردشتي و صورت هاي ساختوا -الف-5
 افعال چگونه اند؟» 13نمودهاي«

كردي سوراني براي نشان دادن  زبانصورت هاي ساختواژي فعل در فارسي ميانه ي زردشتي و  -الف-6
 افعال چگونه اند؟» 14زمان هاي«

 

 :تعريف چند اصطلاح -11-6

                                                
12 modes 
13 aspects 
14 tenses 
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اين چهار اصطلاح و مرز ميانشان كماكان به اجماع يكدستي از  :18گونه و17لهجه،  16گويش ، 15زبان -1-6-1
 بنا بر يك تعريف، شرح اين اصطلاحات اين گونه است:سوي پژوهشگران و محققين نرسيده است.

 اند. ي زباني كه سخنگويان آن دو فهم متقابل ندارند زبان دو گونهزبان: -1 

هاي  حال بين آن دو گونه تفاوت ان آن دو فهم متقابل دارند اما درعيني زباني كه سخنگوي دو گونه گويش:-2
 اند. زبان هاي يك شود، گويش يا دستوري مشاهده مي آوايي و واجي و واژگاني و

حال بين آن دو گونه فقط  ي زباني كه سخنگويان آن دو فهم متقابل دارند اما درعين دو گونهلهجه:  -3
 اند. زبان هاي يك شود لهجه يده ميهاي آوايي (و واجي) د تفاوت

كنيم،  مشاهده مي» لهجه«و » گويش«، »زبان«اصطلاحي است خنثي كه همچنان كه در تعريف گونه:  -4
 )120: 1387(دبير مقدم، » عنوان اطلاقي كلي به كاربرد. توان آن را به مي

به يك ملاك براي حد ميان اند  بندي دست يازيده آنچه مشخص است اكثر پژوهشگراني كه به اين تقسيم
ي زباني براي دو  ديگر هرگاه دو گونه بيان است. به» 19فهم متقابل«اند. اين ملاك  قائل» گويش«و » زبان«

آيند و هرگاه  حساب مي هايي از يك زبان مادر به» گويش«ي زباني،  باشد، آن دو گونه» فهم قابل«مخاطب 
) اما Chambers & Trudgill,2004: 3هستند. (» زبان«ك ها مستقلاً ي گونه چنين نباشد، هريك از آن

دانماركي و نروژي و سوئدي » هاي زبان«اين ملاك جامع تمام موارد و مانع دخول اغيار نيست. مثال هايي از 
آلماني » هاي گويش«توان از  اند و از سوي ديگر مي توان ارائه كرد كه افراد هر سه كشور قادر به فهم آن مي

) بنابراين 3،4از يكديگر ندارند. (همان: » فهمي متقابل«شمالي سخن به ميان آورد كه طرفين جنوبي و 
هاي  هاي زبان شناسانه بايد از ملاك حساب آيد علاوه بر ملاك به» زبان«ي زباني يك ناحيه  براي اينكه گونه

صرفاً يك » زبان«ديگر  يانب نيز سخن به ميان آورد. به» سياسي، جغرافيايي، تاريخي، اجتماعي و فرهنگي«
 ).4، 3مفهوم زبان شناسانه نيست (همان: 

گويش است يا » كردي«كه پاسخ دهيم  پرسشبه اين » فهم متقابل«شده، يعني  اگر بخواهيم با ملاك ارائه
بايد اين نكته را نيز لحاظ كنيم كه امروزه فردي كه ساكن مناطق (ازلحاظ زباني) جنوبي كردستان، » زبان«
ي ساكنين ديار بكر نيست. كرين بروك  ي زباني مورداستفاده ند لكستان پشت كوه است قادر به فهم گونهمان

ي زباني  توان گونه در مقام قياس كردي مركزي را با كردي شمالي سنجيده است. از منظر او مي
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16 dialect 
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19 Mutual intelligibility

ز يك
هايهايلاك ملاك

ازااز يك» » ل
ويسوي

»»»»»»لل
ووسو از سوو از سوي

 مثالت. مثال ه
ان

»نننن»زبانزبان«  ههس» » نن
گوگو««،  «ي، «باني،باني، 

م متقم متقا
بابابانبانيزبازبان
فهمفهم «ف«ك لاك 

رانيراني ك
لا
رررگرانيهشگرهشگراني



١٣ 
 

ر بكر و مناطق ي ساكنين ديا ي مورداستفاده ي مناطق مركزي را به زبان انگليسي و گونه مورداستفاده
هاي صرفي  ي مركزي داراي جنس (مذكر و مؤنث) و پايانه تر را به زبان آلماني شبيه دانست. گونه شمالي

ي مركزي نقشي حياتي  هاي ضميري در كردي گونه بست نيست اما دومي واجد اين خصوصيات است. واژه
). با توجه به  Kreyenbroek,2000: 55ي شمالي چنين نيست ( آنكه در كردي گونه كنند حال ايفا مي

هاي كردي سخن گفت؟ پاسخ قاطبه ي زبان شناسان به اين پرسش منفي » زبان«اين ملاحظات آيا بايد از 
طور كه مطرح شد، براي پاسخ به اين پرسش و تعيين مرز ميان زبان و گويش بايد به نكاتي  است. همان

» زبان رسمي«ماكان در هيچ كشور كاملاً مستقلي به ي كردي ك نيز توجه كرد. گونه» غير زبان شناسانه«
» هاي كردي زبان«ي تركيب  ترين عاملي باشد كه ما را از استفاده تواند مهم مبدل نشده است. اين خود مي

عرضش، يعني فارسي، آسي، پشتو  هاي هم ي كردي را در قياس با گونه بازدارد. از نگاه زبان شناسانه اگر گونه
درواقع بر اين » ي گويشي خانواده«سخن بگوييم، اصطلاح » هاي كردي ي گويش خانواده«بايد از و ... بنگريم 

امر دلالت دارد كه گونه ي زباني كردي خود متشكل از شاخه ها و زير شاخه هايي است كه اگر از منظر 
ند. اما براي اينكه صرف زبان شناسانه به آنها نگريسته شود هر كدام از شاخه ها بايد يك زبان به حساب آي

شود بايد حائز ملاك هاي ديگر نيز باشد كه عبارت است از ملاك هاي سياسي، » زبان«يك گونه ي زباني، 
جغرافيايي،تاريخي،اجتماعي و فرهنگي. پس درواقع ما بايد از خانواده ي  گويش هاي كردي سخن بگوييم. 

نيز اطلاق مي شود. يعني ما زبان كردي داريم با به اين خانواده ي گويش هاي كردي، مجموعتا عنوان زبان 
 زيرمجموعه هاي گويشي آن، هر گويش خود باز به چندين زيرگويش و لهجه تقسيم مي شوند.

شناسي  اي از زبان شاخه "ساختواژه"اند.  ناميده "صرف"ساختواژه: ساختواژه را برخي از متقدمين  -1-6-2
 ).9: 1392پردازد(شقاقي، ها مي ن دروني كلمات و روابط حاكم بر آني ساختما آيد كه به مطالعه حساب مي به

ي زبان و  توان از دو منظر نگريست. يكي مطالعه زبان: زبان را مي زماني و بررسي درزماني بررسي هم -1-6-3
زبان مشهور است و  "زماني هم"ي  نظام زباني در وضعيتي خاص و بدون در نظر گرفتن زمان كه به مطالعه

 "درزماني"ي  گري بررسي واحد زبان و تحولات آن در طول زمان كه موسوم است به مطالعهدي
 ).37: 20،1386زبان(كالر

 پيشينه ي پژوهش:  -11-7

موضوع ساختمان فعل در زبان فارسي ميانه و نيز كردي، هر كدام به نحو مجزا تا به حال از جانب 
ما بايد خاطرنشان نمود كه تا به حال مقايسه اي همه پژوهشگران بسياري مورد بررسي قرار گرفته است. ا
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جانبه ميان زبان فارسي ميانه و كردي سوراني به عمل نيامده است. ذيلا به تفكيك محققان ايراني و به 
 ترتيب سال انتشار اثر به بررسي چندين منبع مهم مي پردازيم:

 

 محققان ايراني:  -1-7-1

منتشر كرده است. » دستور تاريخي زبان فارسي«تابي را با عنوان ك 1375محسن ابوالقاسمي در سال  -1
اين اثر كه از دوازده بخش تشكيل شده است كوشيده تا تمام موضوعات دستوري و آوايي مربوط به سه دوره 
ي تاريخي زبان فارسي مطرح كند. در اين اثر مي توان دستور زبان ايراني باستان، ايراني ميانه و فارسي نو را 

به آن پرداخت را مورد » فعل«افت. در بخش فارسي ميانه، اين اثر به بررسي مقولاتي كه مي توان در باب ي
افعال كه براي وجوه،نمودها، زمان ها و ... از پيش مألوفند و » ساختمان«بررسي قرار داده است. في الواقع 

راي مثال هايي از متون مختلف  فارسي قرارداد شده اند موضوع بررسي اين بخش از اين اثر است. اين اثر دا
 ميانه(مانوي و زردشتي) است.

ي جعلي در فارسي ميانه و  ها فعلبررسي ساختار «مقاله اي را با عنوان  1382منصوري در سال يداالله -2
و نيز » ي اصليها فعل«منتشر كرده است. موضوع اصلي اين مقاله در واقع بررسي ساختمان » فارسي دري

است. مؤلف اين دو گونه ماده و مشتقات اسمي، صفتي و قيدي را در زمان هاي » موسوم به جعليهاي  فعل«
ماضي و مضارع اين افعال در دو زبان فارسي ميانه و فارسي دري بررسي نموده است. اثر داراي مثال هاي 

 نسبتا فراواني است كه ذيل هر موضوع آمده است. 

بررسي ريشه شناختي فعلهاي زبان پهلوي(فارسي «ي را با عنوان كتاب 1384يداالله منصوري در سال  -3
ي  گ لغتي است از افعال فارسي ميانهمنتشر كرده است. اين اثر كه در واقع فرهن» ميانه ي زردشتي)

و » ي زبان پهلويها فعلساختار «زردشتي داراي مقدمه اي چهل و اندي صفحه اي است كه به دو مبحث 
پرداخته است. در مبحث نخست كه با موضوع كار ما مرتبط است تقريبا » ان پهلويآوا شناسي فعلهاي زب«

محسن ابوالقاسمي پيروي نموده » دستور تاريخي زبان فارسي«مي توان گفت تا حدودي از شيوه ي كار 
» پهلوي زردشتي«است. در اين بخش مي توان مثال هايي بيشتر از اثر پيشين يافت كه همگي مختص به 

 هستند.

منتشر كرده است. اين اثر متشكل » گويش كردي مهاباد«كتابي را با عنوان  1385ايران كلباسي در سال  -4
به بررسي مختصري از ساختمان افعال در » دستور«از پنج فصل است. نويسنده در فصل دوم ذيل  عنوان 
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كردي جمع آوري شده كه كردي سوراني لهجه ي مهاباد مي پردازد. در فصل پاياني مجموعه اي از مصادر 
 مي تواند براي شناخت ماده هاي افعال و مصادر آنها مفيد فايده باشد.

منتشر كرده است. اين اثر » آواشناسي و دستور زبان كردي«كتابي را با عنوان  1389علي رخزادي در  -5
ه به بررسي داراي چهار بخش است. هر بخش داراي چند فصل است. در فصل چهارم از بخش سوم، نويسند

ترين فصل كتاب است و نويسنده تمركز اصلي خود را اين فصل مفصل دستگاه افعال كردي پرداخته است.
بدان معطوف داشته است. وي فعل را از چهار جهت مورد بررسي قرار داده است: زمان، شخص، صورت فعل 

در كردي  را پوشش دهد و  . او در اين بخش سعي نموده است كه تمام ساختهاي فعلي موجودو جهت فعل
 نمونه هايي از اشعار كردي پايان مي يابد.از هر كدام مثالي ارائه نمايد. اثر نهايتا با 

منتشر » ي گويشِ سوراني زبان كرديتوصيف ساختواژه«كتابي را با عنوان  1390محمد رحيمي در سال  -6
به پنج بخش » هاتوصيف و تحليل داده«چهارم با عنوان  كرده است. اين اثر داراي پنج فصل است. فصل

هاي صرفي)، بخش دوم به ساختمان واژه، بخش ي تصريفي (نشانهتقسيم شده است. بخش اول به ساختواژه
سازي، بخش چهارم به بررسي مقولات دستوري و بخش پنجم به تعيين تكواژها. در بخش اول سوم به واژه

هاي صرفي)، در بخش دوم ساختار و ساختمات مقولات هي تصريفي(نشاننويسنده به تحليل ساختواژه
مختلف واژگاني از جمله اسم، صفت، عدد، قيد، فعل/مصدر، ضمير، حرف اضافه و ربط، نام آوا، نشانه و ادات و 

سازي و فرايندهاي آن از قبيل اشتقاق يا وندافزايي و پردازد. در بخش سوم اين فصل واژهساختار وندها مي
سازي، قياس، گيري، ترجمه و معادله كمك وندها، تركيب، تركيب و  اشتقاق با هم، وامسازي بواژه

سازي، ابداع، تبديل يا اشتقاق صفر و تغيير معنايي مورد بررسي قرار گرفته است. در اختصارسازي، سرواژه
از جمله نحوي ها بخش چهارم نويسنده به مقولات مختلف دستوري و هركدام بطور جداگانه به لحاظ ويژگي

اند و در و معنايي پرداخته است. در بخش پنجم واژگان گروه و جمله به تكواژ (عناصر سازنده) تجزيه شده
  اند.زير نمودار به صورت جدولي قرار گرفته

ي آموزش زبان كردي، لهجه«با عنوان  21محمد سينا احمدي اثري را به صورت آنلاين و در اينترنت -7
منتشر كرده است. اثر در مذكور در پنج فصل نوشته شده است. فصل اول را )» رانیسۆ(كرمانجي وسطي

آورده كه در آن ابتدا به تاثيرات موقعيت جغرافيايي  »هاي زبان كرديمروري بر لهجه«نويسنده تحت عنوان 
-مي بندي زبان كرديهاي زبان كردي اشاره كرده است. بعد از آن به تقسيمسرزمين كردستان بر گويش

پردازد و آن را بر چهار بخش كرمانجي شمالي، كرمانجي وسطي، كرمانجي جنوبي و هورامي تقسيم كرده 
ي بندي هر كدام از چهار گويش مذكور را در چند پاراگراف شرح داده است. نكتهاست. بعد از اين تقسيم
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هاي كردي است كه خلاف بنديِ احمدي قرار دادن هورامي به عنوان يكي از گويشقابل توجه در تقسيم
دهد. فصل اش به دست نميبندينظريات جديد در اين حوزه است. نويسنده عملا دليلي براي اين تقسيم

آمده است كه شامل چهار درس براي آموزش رسم الخط  »الفبا در نظام آوايي زبان كردي«دوم با عنوان 
افعال و صرف آنها در زبان «سوم با عنوان اي است براي ورود به فصل باشد. اين فصل مقدمهكردي مي

 ي فعل و صرف آن در زبان كردي است.كه خود اين فصل به هجده درس در حوزه »كردي

 

 محققان غير ايراني:  -1-7-2

. فوشوم -1 به زبان انگليسي منتشر كرده » 23دستور كاربرديِ كردي «كتابي را با عنوان  1919در  22ل. اُ
ي آنها و جايگاه زبان كردي در ميان ي ملت كرد ريشهتشريحي و كوتاه درباره اي. كتاب با مقدمهاست

شود. كتاب از چهارده بخش تشكيل شده است. زبانهاي ايراني و همچنين تاريخ مطالعات كردي آغاز مي
ها بخش اول را نويسنده به معرفي الفباي كردي اختصاص داده است. بخش دوم را نويسنده تحت عنوان اسم

ها آمده است. بخش چهارم را كند. بخش سوم با عنوان صفتي كوتاه اشاره ميورده كه در آن به چند مقولهآ
تر است را نويسنده به ضماير اختصاص داده است. بخش پنج هاي قبلي طولانيكه تا حدي نسبت به بخش

ي صد ونود و سه مارهشود. نويسنده ذيل شتحت عنوان افعال صد و دوازده صفحه از كتاب را شامل مي
كند و هر ي لازم و متعدي تقسيم ميبندي افعال كردي به دو دستهخيلي مختصر و در چند خط از تقسيم

كند. باوجود اينكه ي با قاعده و بي قاعده و در ادامه به ساده و مركب تقسيم ميكدام از آنها را به دو دسته
ها آوانويسي ناقص واژگان است، را نيست. يكي از اين ضعفها نيز مباين بخش بخش كاملي است اما از ضعف

شود به درستي رعايت نكرده است. چيز ديگري كه همچنين رسم الخط عربي را كه كردي بدان نوشته مي
خورد درك ناقص وي از تلفظ درست واژگان بسيار به هاي آورده شده توسط نويسنده به چشم ميدر مثال
بندي مناسب است، ند با عنوان نقصي ديگر در اين كتاب بدان اشاره شود نبود طبقهتواآيد. آنچه ميچشم مي

هاي مذكور كتاب را تواند قابل توجيه باشد. با وجود ضعفهرچند با توجه به تاريخ تاليف كتاب تا حدي مي
ده به قيدها و ي دستور كردي استفاده كرد. بخش ديگر را نويسنعنوان منبعي در حوزه توان بهدر مجموع مي

هايي براي هر بخش به انواع آن اختصاص داده است. اين بخش نيز با تعريفي از قيد و انواع ان آغاز و با مثال
ي رسد. بخش ديگر به حرف اضافه اختصاص داده شده است. نويسنده معتقد است حروف اضافهپايان مي

هاي تركي، عربي و ي خود را از زباناضافهاندكي اصالتا در خود زبان كردي وجود دارد و بيشتر حروف 
هاي بعدي را نويسنده به ترتيب به فارسي قرض  گرفته  است كه اين عقيده خالي از اشكال نيست. بخش
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حرف ربط و حالت ندايي اختصاص داده است. در بخش بعدي تحت عنوان واژگان مركب كردي تعدادي از 
آورده است. بخش بعدي را به املاي صحيح كردي پرداخته است  ها را در ليستي نه چندان منسجماين واژه

هاي هاي كردي را و همچنين روزهاي هفته را ليست كرده است. بخشها و ماهو بعد از آن سالها، فصل
پردازد كه ها نويسنده به نحو زبان كردي ميمختلف روز را هم و اعضاي بدن را آورده است. بعد از اين بخش

هاي كوتاه و بخشي از انجيل كند. كتاب در نهايت با اشعار، داستانو ناقص آن را بررسي ميبسيار كوتاه 
 يابد.يوحنا و بخشي تحت عنوان فرهنگ لغات پايان مي

به زبان فرانسه منتشر كرده است. اين » 25مطالعاتي در زبان پهلوي«اثري را با عنوان  1923در  24ا. بلشُه -2
به زبان انگليسي برگردانده شده است. نويسنده بعد از مقدمه به  26سينها ري توسط پرانابش 2005اثر در 

مبحث واژگان دخيل در زبان پهلوي از زبان هاي سامي و بالخص آرامي مي پردازد. پس از ذكر اين مطلب 
 مباحث صرفي و ساختواژي شروع مي شود. صفات، اعداد، ضماير، افعال و ساختمان آنها، حروف اضافه و ربط
و در نهايت قيود موضوعاتي است كه اين كتاب به آنها پرداخته است. اثر فصل بندي مشخص و واضحي 
ندارد و اين يكي از نقايص آن به شمار مي آيد. از جمله ي نقاط قوت اثر مي توان به بررسي ريشه شناسانه 

، آرامي و نيز عربي ي برخي لغات و همچنين آوردن صورت هاي فارسي نو كلمات و نيز صورت هاي عبري
برخي واژگان است. اين اثر و ساختمان و نوع رويكرد آن به زبان فارسي ميانه اندكي قديمي است و امروزه 

 آثار جديدتر برخي از رويكردهاي مصنف آن را قبول ندارند.

ده به زبان انگليسي منتشر كر» 28دستور زبان كردي«اثري را با عنوان  1958در  27ارنست مك كاروس -3
آيد كه شامل پنج ي دستور زبان كردي به شمار مياين كتاب يكي از منابع قديمي و معتبر در حوزهاست. 

ي تحقيق، بخش است. همانگونه كه معمول است بخش اول كتاب را  به عنوان پيشگفتار، به معرفيِ حوزه
هاي زبانيِ مورد استفاده در كتاب، ي دادههاي ايراني و بعد توضيحي دربارهجايگاه زبان كردي در ميان زبان

پردازد. در بخش دوم تحت باره ميهايي در اينهاي املاي صحيح با آوردن جدولي تحقيق، شيوهپيشينه
هاي كردي با معادل بدست داده شده ها و واكهشناسي نويسنده به توصيف و تحليل همخوانعنوان واج

دهد. در ي كردي بدست مياي چندين واژهي هر همخوان و واكهپردازد. بعد از آن برامي 29توسط اسكار مان
دهد. بخش سوم بدست مي گويش سورانيكردي  زباننهايت سيستمي براي اين صداها و ترتيب آنها در 
گيرد. ابتدا به تحليل و توصيف اسم و مقولات مرتبط بدان تحت عنوان صرف مورد بررسي نويسنده قرار مي
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پردازد. در همين آورد و به توصيف و تحليل هر بخش ميي كافي مثال ميبخش به اندازهپردازد. براي هر مي
-بررسي مي بخش ذيل عنوان فعل، فعل را از لحاظ شخص، شمار، وجه، متعدي و گذرا، زمان، حال و جهت

اشكال ي تاليف داراي انسجام است اما در كل خالي از كند. اين كتاب هرچند از لحاظ نظم به نسبت دوره
اند كه خواندن آنرا مشكل ساخته است. نبود جداول نيست. يكي آنكه مطالب به حدي بر روي هم تلمبار شده

ي نويسنده نتوانسته است نويسي مورد استفادهمناسب نيز بر اين مشكل افزوده است. همچنين سيستم واج
كاروس تاثير منفي داشته يل مكبه تمامي تلفظ دقيق واژگان را مشخص سازد. اين مساله بر كيفيت تحل

است. آنچه بر اين مشكل افزوده كيفيت بسيار پايين چاپ كتاب است. بخش بعدي با عنوان نحو آمده است. 
اين بخش نيز از مشكلات ذكر شده مبرا نيست. در نهايت نويسنده در بخشي تحت عنوان ضميمه چند 

اي آزاد از هر كدام احي شده توسط اسكار مان و ترجمهنويسي طرحكايت را به عنوان نمونه متن همرا با واج
 اي به كتاب افزوده است.نامهي خود را در كتاب و واژهبدست داده است. در نهايت منابع مورد استفاده

به زبان » 31مطالعات گويش هاي كردي«كتابي در دو مجلد را با عنوان  1961-2در  30ديويد نايل مكنزي -4
نويسنده  به منظور تأليف اين اثر،كه علي الظاهر رساله ي دانشگاهي بوده است، .است كردهمنتشر  انگليسي

است. اين مسئله بر كيفيت كارش افزوده  نمودهآوري هايش را خود جمعخودبه كردستان سفر كرده و داده
تاب به دستور ايِ معتبر شناسانده است. جلد اول ككتابخانه-است و البته كتاب را به عنوان يك كار ميداني

پردازد كه البته تاكيد اصلي نويسنده بر گويش سوراني است و در جلد دوم هاي آن ميزبان كردي و گويش
شود. ي كوتاه آغاز مياي از متون كردي را فراهم آورده است. جلد اول كتاب با يك مقدمهي غنيمجموعه

بعد از آن لعات در گويش هاي كردي. ذكر پيشينه ي مطا كردي و ي گويش هايهتوضيحي مختصر دربار
ها بهره برده است. در دو علامات اختصاري كتاب ليست شده و بعد منابعي كه نويسنده براي كتابش از آن

ي بعد از منابع، نويسنده دو نقشه از موقعيت جغرافيايي كردستان را آورده و مناطق مورد پژوهشش را صفحه
ي پژوهش نويسنده و ي شيوهي مفصل دربارها مقدمه عد از آنمشخص ساخته است. ب در اين دو نقشه

. بعد از اين مي آيد ي كه در اين حوزه به چاپ رسيده استآثار پيشناي به راهش و اشاره هايمحدوديت
-شويم كه از چهار بخش تشكيل شده است. بخش اول تحت عنوان واجي اصلي كتاب ميمقدمات، وارد تنه

هايي تحت هاي زبان كردي و در بخشها و واكهدر اين بخش به معرفي همخوان . نويسندهاست شناسي
ها بنگردي و پژدري، گويش مكري، سليمانيه، گويش ورماوا، گويش هاي، به گويش1هاي گروه عنوان گويش

هاي شيخان و دهوك، به گويش آكري، گويش 2هاي گروه گويش اربيل، گويش سورچي و در گويش
ي پردازد. همههاي حكاري و بوتان، گويش بتليس، گويش ايروان ميمد(دياربكر) و زاخو، گويشهاي آگويش

كردي سوراني انجام شده است. در بخش دوم و سوم  زبانتر آواهاي ها با هدف روشن شدن دقيقاين بررسي
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هاي گويشپردازد. مكنزي در بخش اول ساخت اسم را در ميو ساختواژه ي صرف نويسنده به مقوله
كند و در همين بخش(صرف)، به سليمانيه، ورماوا، بنگرد، پژدر، مكري، اربيل، رواندز و خوشناو بررسي مي

هاي سورچي، آكري، پردازد. و در بخش دوم ساخت اسم را در گويشها ميبررسي افعال در اين گويش
دهد. در قسمت افعال هم به كاش قرار ميآمدي(دياربكري)، بروار ژوور(عليا)، گولي، زاخو  و شيخان مورد كن

هاي موسوم به سوراني را از گروه اي كه مشخصا گروه گويشپردازد. به گونههاي اخير  ميبررسي گويش
هاي كتاب از انسجام خوبي كند. اين بخش هم مانند ديگر بخشهاي معروف به كرمانجي جدا ميگويش

ي هاي كاملا مشابهي به بررسي دو دستهتطبيقي و در زير بخشبرخوردار است و اينكه نويسنده به صورت 
ول ابخش افعال را نويسنده با دادن خلاصه و جد. پردازد، بر كيفيت كارش افزوده استهاي كردي ميگويش

هاي كردي پرداخته است و آنچه شيبنديِ گوبيشتر نظام بخشيده است. نويسنده در بخش چهارم به دسته
كتاب  ،افعال فهرستاي تحت عنوان كند. بعد از بخش چهارم با ضميمهده را بيان ميكه خود بدان رسي

كتاب با فهرست مجلد نخست هاي مذكور. گويش ستهراز افعالِ  فهرست فهرستي استشود. اين تر ميكامل
اي ست كه مكنزي در راستهاييي دو جلدي مجموعه متنرسد. جلد دوم اين مجموعهمطالب به پايان مي
  هاي مورد بررسي در جلد اول گردآورده است.پژوهشش از گويش

به زبان روسي منتشر  33»دستور زبان فارسي ميانه«كتابي را با عنوان  1966در  32راستار گويوا و.س -5 
توسط ولي االله شادان به فارسي برگردانده شده است. كتاب به دو مبحث صرف  1347كرده است. اين اثر در 

خته است. در بخش صرف، مؤلف كوشيده تا با ذكر مثال هاي مختلف، ادعاهاي خود در باب و نحو پردا
مسائل ساختواژي را تأييد و تثبيت كند. اين اثر يكي از منابع بسيار مهم در رساله ي پيش رو خواهد بود 

ر داده باشند زيرا آثاري كه منحصرا مبحث ساختواژه و صرف فعل را در زبان فارسي ميانه مورد بررسي قرا
نامه ي اردشير «بسيار نيستند. البته بايد خاطر نشان كرد كه كتاب عموما مبتني بر اثر فارسي ميانه ي 

جزء متون متأخر » نامه ي اردشير بابكان«است كه اين محتملا ضعفي براي اثر مذكور است زيرا » بابكان
 مل و منسجم رعايت نشده است.به طور كا« پهلوي است و گاهي دستور زبان فارسي ميانه در آ

كردي سوراني، دستور زبان مرجع به همراه متون « كتابي را با عنوان  2006و. م. تاكستون در  -6
اين كتاب در مجموع شامل يك مقدمه و سه بخش است.  به زبان انگليسي منتشر كرده است.» 34منتخب

هاي ايراني پرداخته است و بعد در ميان زباني كتاب به معرفي زبان كردي و جايگاه آن نويسنده در مقدمه
از آن مشخصا به جايگاه گويش سوراني در ميان مجموعه گويش هاي كردي و مناطقي كه بدين گويش 

ي گويش تر در حوزهدهد كه براي بررسي دقيقپردازد. و بعد از آن توضيح ميشود، ميسخن گفته مي
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ههنبانهبۆرينه  فارسي-از ميان منابعي همچون فرهنگ كردي سوراني زبان كردي حدود چهار هزار واژه را

انگليسي -كردي فرهنگ لغتو  كاروسي ارنست مكانگليسي گويش سليمانيه-فرهنگ كردي، ی ههژار
از مصطفي سليمان  زاراوەی زانستی اثر شفيع قزاز و همچنين فرهنگي تحت عنوان فرهنگ شارەزوور

بهره جسته است. نويسنده در بخش   www.mamonet.comايت اي كه در سيو فرهنگ آنلاين سوران
پردازد. در مي IPAي آوانويسيشناسي زبان كردي بصورت اجمالي و با بهره گيري از شيوهاول كتابش به واج
به بررسي  IPAلاتين و ها نويسنده با دقت زيادي و با بهره گرفتن از رسم الخط عربي، بخش همخوان

ها و سيستم نوشتاري هاي كردي سوراني پرداخته است. تكستون همين شيوه را براي معرفي واكههمخوان
ي دستور زبان كردي را پيش گيرد. بعد از آن نويسنده در بخشي ديگر بحث دربارهكار ميكردي سوراني به

تر گويش سوراني بهره برده است. اما ي تلفظ دقيقهاي مذكور براكشد. در اين بخش نيز از همان شيوهمي
خواهد دستور  اش را دچار مشكل ساخته اين است كه نويسنده دقيقا مشخص نساخته كه ميآنچه بررسي

زبان كرديِ سوراني كدام  بخش از كردستان را مورد بررسي قرار دهد. همين مسئله او را مجبور ساخته كه 
شود. هرچند اين بخش به آن سخن بگويد و مطلقا وارد جزئيات اين بررسي نميبسيار كلي از افعال و ساخت 

آيد. تكستون در پردازد اما موجز بودن مباحث كاملا به چشم ميهاي دستوري زبان كردي ميتمام جنبه
اي را با آوردن جدولي از الفباهاي گويش سوراني با دو رسم الخط لاتين و عربي و پايان اين بخش مقدمه

 كند. همچنين گويش كرمانجي با الفباي لاتين براي ورود به بخش بعدي كتابش فراهم مي

شينيان". ) ١:  در بخش بعدي وي سيزده متن را از ) محهمهد رەمهزانی، ٢گۆڤاری سروە، "پهندی پ

ک و سيکهتۆرە".  وی تهمهڵ". ٣"خو ن پاسيار، "ر ) ئهنوەر رەوشهن، "بولبول و ٤) محهمهد حوس
وار ) ٧) يوسف بابهکری، "باسی ئهدەبی: پهخشان". ٦) جهلال مهلهکشا، "گاشه بهرد". ٥ەی ماتهم". ئ

ح تۆفيق، "پاشای حهوت کوڕە". ٨فهرهاد شاکهلی، "تهرم".  ) محهمهد حهمه ٩) محهمهد حهمه سا
ح تۆفيق، "ئهحمهد پاشا".  ) خهبات. ١٢) کوردسات. ١١) ههژار، "من و مهم و زينی خانی". ١٠سا

چيرڤان بارزانی بۆ ١٣ فراهم آورده كه اساس كتابش بر آنچه او از اين منابع  The New Anatolian.) ن
-آورد كه كار او را تكميل مياي در پايان كتاب مياستخراج كرده، استوار است. در نهايت تكستون واژه نامه

  كند.

تور زبان ايراني ميانه ي غربي(پارتي و دس«كتابي را با عنوان  2014در  35مايسترارنست-دزموند دوركين -7
به زبان آلماني منتشر كرده است. اين اثر حجيم كه رساله ي استادي مؤلف بوده است از » 36فارسي ميانه)

پنج بخش تشكيل يافته است. نخست مقدمه، دوم خط، سوم آواشناسي، چهارم صرف و پنجم نحو. در بخش 
به بررسي مشتقات و پيشوند و پسوندها و اسامي و صفات صرف يا ساختواژه، يعني بخش چهارم مؤلف 
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مركب،ضماير و افعال پرداخته است. مؤلف در اين اثر مثال هاي بسياري را براي تأييد نظريات خود به كار 
برده است. اين اثر تا به امروز روزآمد ترين اثري است كه در حوزه ي دستور زبان زبان هاي ايراني ميانه به 

ير درآمده است. در پايان اثر سه ضميمه و كتابشناسي بسيار كاملي آمده كه ارزش اثر را بسيار رشته ي تحر
 بيشتر كرده است.

 :وش پژوهش حاضررساختار و  -11-8

روش پژوهش اثر حاضر كتابخانه اي است. كتابخانه اي بودن به اين معناست كه منابع ما تماما متكي است 
شده است و در نهايت ما داده ها را در چهارچوبي كه  هستفادامحققان پيشين  بر داده هايي كه از كتب و آثار

 فراهم آورده ايم قرار خواهيم داد و نتيجه ي خودمان را خواهيم گرفت.

اثر پيش رو حائز پنج بخش اصلي است. بخش نخست به مقدمات اختصاص يافته است. در اين بخش ابتدا 
ها مسأله و موضوع تحقيق حاضر بيان شد. سپس پرسش ها و مقدماتي ذكر شد و سپس بر پايه ي آن

فرضيات تحقيق، اهداف و ضرورت هاي تحقيق بيان شد. در قسمت بعد چند مفهوم كليدي تعريف شد. 
ضرورت تعريف اين مفاهيم كليدي از آنجاست كه بنيان هاي تحقيق حاضر بر آنها بنا شده است و تا آنها 

وشن و واضح از موضوعاتي كه در فصول بعدي ذكر خواهند شد به دست روشن نگردند نمي توان دركي ر
آورد. سپس پيشينه ي پژوهش هايي كه موضوعاتي نزديك به موضوع حاضر دارند ذكر شد. از ميان آثار 
پژوهشگران ايراني هفت اثر و از ميان پژوهشگران غيرايراني هفت اثر برگزيده شد و به صورت اجمالي معرفي 

ر مبحث پيش رو ساختمان پژوهش معرفي خواهد شد و روش شناسي كار مشخص خواهد گشت. سپس د
 گشت.

نگارنده در بخش دوم به بررسي ساختمان فعل در زبان فارسي ميانه ي زردشتي خواهد پرداخت. چهارچوب 
. به اثر اينگونه است كه ابتدا مقولاتي كه فعل در فارسي ميانه ي زردشتي حائز آنهاست فهرست خواهد شد

عنوان مثال مقولات: ماده، باب،وجه، زمان، شمار، شخص و ...  فهرست خواهند شد. سپس ذيل هر كدام از 
اين مقولات توضيحات به همراه مثال هاي متعدد خواهد آمد. مثال هاي فارسي ميانه از دو منبع خواهند 

ميانه اي همچون نامه ي اردشير  بود: نخست از فرهنگ ها و كتب دستور فارسي ميانه و دوم از آثار فارسي
 بابكان، بندهش، زند بهمن يسن و ... . 

سوراني اختصاص خواهد داشت. روش پژوهش گويش كردي  زبان بخش سوم اثر به بررسي ساختمان فعل در
و تجزيه و تحليل داده ها در اين بخش نيز همچون بخش پيشين خواهد بود. يعني مقولاتي كه بررسي فعل 

ي خواهد گرفت فهرست خواهند شد. سپس ذيل هر مقوله با مثال هاي متعدد توضيحات خواهند در آنها جا
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آمد. منبع مثال ها نيز در اين بخش عبارتند از: نخست كتب دستور و فرهنگ هاي لغات و دوم زبان گفتار و 
 نوشتار روزمره ي مردمان كرد سوران زبان.

ش اثر خواند مقايسه اي ميان دو نظام فلي فارسي ميانه و در بخش چهارم كه مي توان آن را مهم ترين بخ
كردي سوراني به عمل خواهد آمد. مقولات افعال فهرست خواهند شد. سپس ذيل هر مقوله بررسي خواهد 

ساختماني » چه«آن مقوله از » 37مفهوم«شد كه هر كدام از دو زبان فارسي ميانه و كردي براي نشان دادن 
 آن را نشان داده اند. » چگونه«استفاده كرده اند و 

بخش پاياني به نتيجه گيري مختص خواهد بود. در اين بخش نتايج حاصل از بررسي و مقايسه ي دو نظام 
كردي سوراني بيان خواهد شد و نكات نهايي ذكر  زبانساختواژي افعال در زبان فارسي ميانه ي زردشتي و 

 خواهد گشت. 

 مإخذ به كار رفته در اين رساله به دست داده خواهد شد. در پايان نيز فهرستي از منابع و
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 مقدمه:   -2-1

نظام فعلي در زبان فارسي ميانه ي زردشتي(=پهلوي) تحول يافته ي نظام فعلي ايراني باستان و بالاخص 
  فارسي باستان است.

 ي زردشتي: رسي در مورد فعل  در فارسي ميانهرمقولات مورد ب

 ماده: مضارع، مجهول، واداري، ماضي

 باب: گذرا، ناگذر، مجهول. باب هاي گذرا و ناگذر ايراني باستان به فارسي ميانه نرسيده است. 

 وجه: اخباري، امري، التزامي، تمنايي 

 ري، ماضي نقلي، ماضي بعيد، آيندهزمان: مضارع ساده، مضارع استمراري،ماضي ساده، ماضي استمرا 

 شمار، مفرد و جمع 

 شخص: اول و دوم و سوم 

ي خاص فعل التزامي، ها شناسهي خاص فعل امر، ها شناسهي خاص فعل مضارع، ها شناسهشناسه:  
 خاص فعل تمنايي ي شناسه

 نشانه هاي نهي، نفي، استمرار و تأكيد

 مشتق هاي اسمي و صفتي

 ي كمكيها فعل 

 هاي فعليپيشوند 

 فعل مركب 

 عبارت فعلي 

 ، دو جلد)1380؛ احمدي گيوي، 31-95:  1387(حق شناس و ديگران، 

كر مي شوند و از مقوله ي در صفحات پيش رو به علت در هم تنيدگي هفت مورد اول از مقولات بالا، با هم ذ
 فصل بررسي خواهد شد. به بعد، هر مقوله در مقام يك سر » هاي نهي، نفي، استمرار و تأكيد نشانه« 
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 مجهول، واداري، ماضي: ،آغازيماده: مضارع ،  -22-2

 :ي مضارعماده -2-2-1

متبلور » مضارع ي ماده«در قالب  38همه ي ماده هاي مضارع، واداري، و آغازي ايراني باستان در فارسي ميانه 
 شده اند:

 مضارع ايراني باستان: ي ماده

 ز ريشه فعل+پسوندهاي ماده ساز ساخته مي شودساخت ماده مضارع ايران باستان ا

 مثال:

 »گفتن« -gō(w)فارسي ميانه:  > -gaub-aفارسي باستان: 

 »پاييدن« -pāy:  فارسي ميانه >-pā-yaاوستايي: 

 »ستودن« -stay:  فارسي ميانه > -stāv-ayaاوستايي: 

 »زدن« -zan:  فارسي ميانه > -janاوستايي: 

 »ايستادن«ēst:  فارسي ميانه >)-stā*ضاعف از ريشه ي م ي ماده(-abi-hištā*ايراني باستان: 

 »سفتن« -sumb:  فارسي ميانه > -su-n-b*اوستايي: 

 »گرويدن« -wurrōy:  فارسي ميانه > -vərə-naoاوستايي: 

:  فارسي ميانه >مي داند) ā-brī-nāصورت ) آن را از 90: 1393(حسن دوست(  -ā-frī-nāاوستايي: 
āfrīn-/āfur- »آفريدن« 

 »تنيدن« -tan:  فارسي ميانه > -tan-uاوستايي: 

 )168-9: 1383(ابوالقاسمي،

 ي واداري ايراني باستان: ماده

                                                
 است.» فارسی ميانه ی زردشتی«می آيد مراد » فارسی ميانه«از اين پس هر جا  ٣٨
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 واداري در فارسي ميانه همواره به صورت فعل متعدي به كار مي روند. ي مادهبازمانده هاي 

 »تافتن، سوزاندن؛ درخشيدن« -tābفارسي ميانه:  >» گرم كردن، روشن كردن« -tāb-ayaاوستايي: 

 

 ي آغازي ايراني باستان:  ماده

آغازي ايراني باستان از نظر معني فرقي با بازمانده هاي غير آغازي  ي مادههاي   ، بازمانده در فارسي ميانه
 ندارند:

ي  (از لحاظ معنايي هيچ تفاوتي با كلمه» خفتن« -xwafsفارسي ميانه :  > -hwap-s-a*ايراني باستان: 
 )170-1(همان: ندارد) -xwābغير آغازي  ي مادهبه جاي مانده از 

 

مضارع، ساخت هاي ديگري نيز وجود دارد كه آن ها را  ي مادهدر فارسي ميانه علاوه بر ساخت معمول 
 مي نامند» جعلي«ساخت 

 جعلي:ي مضارع   ماده

 طريق ساخته مي شود:دو   ي جعلي به  ماده

 مضارع به كار مي رود: ي مادهتوري، به عنوان اسم، بدون هيچ ملحقات دس-1

kām »مضارع جعلي نيز به كار برده مي شده است. ي مادهاسم است و به عنوان ؛»كام 

مضارعي كه از اين  ي مادهافزوده مي شود.  ēn–به پايان اسم و صفت و حروف اضافه و غيره -2
 است:» گذرا«طريق ساخته مي شود 

rawāg-ēn-ēd »رواج مي دهد« 

abāg-ēn-ēd »همراهي مي كند« 

 )بيست-: هجده1384؛ 111-14: 1382؛ منصوري،49: 1388(ابوالقاسمي،
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 واداري: ي مادهي مجهول،  ماده -22-2-2

مضارع به شمار مي آيند. به  ي مادهمجهول، واداري و جعلي مشتقي از  ي مادهدر فارسي ميانه هر سه  
 مضارع ساخته مي شوند. ي مادهعبارت ديگر هر سه ي اين ماده ها از 

 

 ي مجهول: ماده

 ايراني باستان ساخته مي شود: -ya–جانشين  -īh–مضارع با  ي مادهاز 

wēn-īh-ēd »ديده مي شود« 

 واداري: ي ماده

 مي شود:  ساخته ēn–مضارع با  ي مادهاز 

raw-ēn-ēd »مي كند  روانه« 

 )80-81: 1382(آموزگار و تفضلي،

 ماضي:  ي ماده -2-2-3

صفت هاي فاعلي و مفعولي (به ترتيب از ماده هاي ناگذر و گذرا) گذشته را در ايراني باستان از درجه ي 
مي ساخته اند. در فارسي ميانه، بازمانده ي صفت هاي فاعلي و  -ta–ضعيف ريشه با اضافه كردن پسوند 
خت معمول ماده هاي ماضي در ماضي به حساب آورده اند. اين سا ي مادهمفعولي گذشته ي ايراني باستان را 

 فارسي ميانه است:

 »ردب« -burdفارسي ميانه:  > -bərə-taاوستايي: 

در فارسي ميانه علاوه بر ساخت معمول ماده هاي ماضي، كه بازماندگان صفت هاي فاعلي و مفعولي گذشته 
 موسوم اند:» جعلي«ي ماض ي مادهدر ايراني باستان اند، مي توان ماده هاي ماضي ديگري نيز ساخت كه به 

 ماده هاي ماضي جعلي:

. ماده هاي ماضيِ ماده هاي مضارع مي شوند  ساخته īd–و  ist–در فارسي ميانه ماده هاي ماضي جعلي با 
جعلي، ماده هاي واداري، ماده هاي مجهول، بازمانده هاي افعال آغازي ايراني باستان و نيز برخي از ماده هاي 
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ماضي اصلي و معمول مي تواند يك  ي مادهمضارع علاوه بر  ي مادهي هستند. هر مضارع معمول، همه، جعل
 ماضي جعلي نيز داشته باشد:  ي ماده

 مضارع جعلي: ي مادهماضي جعلي از  ي ماده-1

kām-ist »)ماضي كامستن) ي مادهكامست« 

 مضارع واداري جعلي: ي مادهماضي جعلي از  ي ماده-2

rāy-ēn-īd»انجام داد« 

 مضارع مجهول: ي مادهماضي جعلي از  ي ماده -3          

           xwān-īh-ist »شد  خوانده« 

 اضي جعلي از ماده هاي مضارعي كه بازمانده ي ماده هاي آغازي ايراني باستان اند:م ي ماده-4          

           ras-īd  »رسيد« 

 است: ماضي آن ها جعلي ي مادهماده هاي مضارعي كه  -5          

            abāy-ist»بايست« 

            dān-ist»دانست« 

  šāy-ist»شايست« 

 tāš-ist»ساخت« 

tuxš-ist»(كوشيد)تخشيد« 

tuwān-ist»توانست« 

؛ بيست و شش-: بيست و دو1384؛ 114-18: 1382نصوري،؛ م 170-172: 1383(ابوالقاسمي،
Skaejervo,2004:46-7.( 
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 ده هاي ماضي و مضارعرابطه ي ميان ما -22-2-4

در زبان فارسي ميانه ماده هاي ماضي و مضارع همه ي افعال، به جز چند فعل كه بعدتر خواهد آمد، از يك 
ريشه اند و در اثر ساخت هاي مختلف در دوره ي ايراني باستان و تحولات آوايي رابطه ي دستوري ميان آن 

است و » شنيداري«يا » سماعي«اين دو ماده رابطه اي  ها از بين رفته است و به همين دليل رابطه ي ميان
نياز به حفظ كردن دارد. سماعي بودن به اين معناست كه نمي توان فرمول و قاعده و قانون ساختي واحدي 
را معرفي كرد كه رابطه ي همه ي ماده هاي ماضي و مضارع بر آن مبتني باشد بلكه بايد اين ماده ها را در 

 تا به ماهيت آن ها پي برد:») شنيد«جازا متني ديد( و يا م

 ريشه صورت باستاني مضارع ي ماده صورت باستاني ماضي ي ماده

guft-گفت، gub-ta- gō(w)-گو، gaub-a- gaub- 

čīd-چيد، čī-ta- čīn-چين، čī-nau- kay-/čay- 

 

لاف عمده ي افعال ماده هاي ماضي و مضارع چند فعل زير همانگونه كه پيشتر ذكر آن ها رفت و بر خ
 فارسي ميانه، از دو ريشه ي متفاوت ساخته شده اند:

 ريشه صورت باستاني مضارع ي ماده ريشه صورت باستاني ماضي ي ماده

āmad- ā-gma-ta- gam- āy- ā-ay- ay- 

bud- bū-ta- bav- h- h- ah- 

dīd- dī-ta- day- wēn- vai-na- vay- 

 ).Skaejervo,2004:56؛ 172-173: 1383ابوالقاسمي،(

 

 مضارع ي مادهي مشتق از ها فعل -2-2-5

 مضارع اخباري:

 مضارع افزوده مي شود: ي مادهي خاص مضارع اخباري به ها شناسهبراي ساختن مضارع اخباري، 
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  مفرد جمع

-raw مي روم raw-ēm/om/am مي رويم
ēm/om/am39 

1 

 raw-ē(h) 2 مي روي raw-ēd مي رويد

 raw-ēd 3 مي رود raw-ēnd/and مي روم

 ).74: 1382(آموزگار و تفضلي،

 ي فعل مضارع اخباري:ها شناسه

ي خاص فعل مضارع گذراي ايران باستانند؛ فعل مضارعي كه ها شناسهي ماضي اخباري بازمانده ي ها شناسه
خواهد دارساخته شده است. در جدول  زير صورت هاي باستاني هر شناسه روبروي آن  -aya– ي مادهاز 

 آمد:

 ها شناسهصورت هاي باستاني  ي فارسي ميانهها شناسه 

 -ēm ayā-mi- مفرد1

 ē(h) -aya-hi- مفرد2

 ēd -aya-ti- مفرد3

 ēm -ayā-mahi- جمع1

 ēd -aya-ta- جمع2

 ēnd -aya-nti- جمع3

 ).Blochet,2005:111;Skajervo,2004: 68؛ 174: 1383،(ابوالقاسمي

                                                
(اول شخص جمع مفرد) در متون پهلوی زردشتی، صورت های  am–و om–های  شناسه ٣٩

 متأخر هستند.
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 مضارع التزامي:

 مضارع افزوده مي شوند: ي مادهي مضارع التزامي به ها شناسهي ساختن مضارع التزامي، برا

 

  مفرد جمع

 1 (raw-ān) بروم (raw-ām) برويم

 2 (raw-āy) بروي (raw-ād) برويد

 raw-ād 3 برود raw-ānd بروند

  

اي داخل پرانتز بر در متون پهلوي تنها صيغه هاي سوم شخص مفرد و جمع آمده است و بقيه ي صيغه ه
 ).74: 1382ي ميانه ي مانوي بازسازي شده اند(آموزگار و تفضلي،اساس كتيبه ها و زبور پهلوي و نيز فارس

 

 ي مضارع التزامي:ها شناسه

ي التزامي گذراي ايراني باستان ها فعلي خاص ها شناسهي فعل مضارع التزامي، بازمانده هاي ها شناسه
ساخته شده  -a–دار با نشانه ي خاص فعل التزامي، يعني  -a–مضارع  ي مادهاز  هستند؛ فعل التزاني اي كه

است. در جدول  زير صورت هاي باستاني هر شناسه روبروي آن خواهد آمد. بايد خاطرنشان شود كه در 
 دوم نشانه ي وجه التزامي است: aدار و aمضارع  ي مادهاول نشانه ي aي زير، ها شناسهبخش باستاني 

 

 ها شناسهصورت هاي باستاني  ي فارسي ميانهها اسهشن 

 ān (a-a-ni)>-āni- مفرد1

 āy (a-a-hi)>-āhi- مفرد2

 ād (a-a-ti)>-āti- مفرد3
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 ām (a-a-ma)>-āma- جمع1

 ād (a-a-ta)>-āta- جمع2

 ānd (a-a-nti)>-ānti- جمع3

 ).175: 1383(ابوالقاسمي،

 فعل امر:

آيد. فعل امر دوم شخص شناسه  ي مضارع به وجود مي مادهي خاص فعل امر به ها شناسهفعل امر با پيوستن 
 مضارع به تنهايي در جايگاه فعل امر به كار مي رود: ي مادهندارد و 

kun- »بكن« 

raw-»برو« 

 :40افزوده مي گردد ē–ي  اما گاهي به اين صيغه، شناسه

farmāyē»بفرما« 

 

 

 هاي  فعل امر: شناسه

ي فعل امر بازمانده ها شناسهشد فعل امر در صيغه ي دوم شخص مفرد شناسه ندارد. ديگر همانگونه كه ذكر 
 دار ايراني باستان هستند: -aya–مضارع  ي مادهي خاص فعل امر گذرا از ها شناسهي 

 

 ها شناسهصورت هاي باستاني  ي فارسي ميانهها شناسه 

 - - مفرد1

 - - مفرد2

                                                
 ته از افعال را می توان فعل تمنايی نيز به حساب آورد.گاهی اين دس  ٤٠
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 ēd -aya-tu- مفرد3

 - - جمع1

 ēd -aya-tu- جمع2

 ēnd -aya-ntu- جمع3

 ).Skaejervo,2004: 36؛ 174: 1383(ابوالقاسمي،

 فعل تمنايي(خواستاري):

 ēh–41مضارع. اين شناسه  ي مادهخاص فعل تمنايي به  ي شناسهساختمان اين فعل عبارت است از پيوستن 
و يا شك و ترديد گوينده نشان داده  است. موارد استفاده ي اين فعل در جايگاهي است كه قرار است آرزو

 شود. بايد خاطرنشان شود كه از اين نوع فعل در جملات شرطي نيز استفاده مي شود:

bēh»باشدي« 

agar-im ān…awāwandīh…abāz dahē(h),ahreman…be ōzanēm » ...اگر آن نيرومندي را
 .)74-75: 1382آموزگار و تفضلي،»(ه من بازدهي، اهريمن را... بكشمب

 فعل تمنايي( خواستاري): ي شناسه

خود مركب از سه  ait–ايراني باستان است. اين  ait–، بازمانده ي ēh–خاص فعل تمنايي، يعني  ي شناسه
نيز  tدار و  aنشانه ي وجه تمنايي مخصوص ماده هاي مضارع  iمضارع،  ي مادهنشانه ي  aجزء است: 

 ).175: 1383بوالقاسمي،خاص فعل تمنايي سوم شخص مفرد است(ا ي شناسه

است. در  ēš– ي شناسه، آن هم نه هميشه بلكه اغلب، دوم شخص مفرد تمنايي داراي 9صرفا در دينكرد 
غير قابل تشخيص است و نياز به تحقيقات بيشتر  ē–نسخه هاي هندي اين شناسه از 

 ).Skaejervo,2009:217دارد(

                                                
: ١٣٨٢) اما آموزگار و تفضلی(١٧۵: ١٣٨٣می داند( ēh–ابوالقاسمی اين شناسه را   ٤١
را داخل پرانتز می  hو  ē(h)-) اين شناسه را به اين صورت واج نويسی می کنند: ٧۵

) و دورکين 2009:217و (نهند به اين معنا که ممکن است بيايد يا نيايد. اما شرو
را مربوط به متون فارسی ميانه ی قديم تر می  h–) آمدن واج 2015:232مايسترارنسيت(

واج  ē–حذف شود و شناسه به صورت  h–دانند و ترجيح می دهند در متون جديدتر اين 
 نويسی گردد.
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نيز قائل شده اند. آنان اين شناسه را مركب  سوم شخص جمع ي شناسهبرخي براي اين ساخت ازفعل، 
 . مثالي نيز كه ذكر مي كنند اين است: ē-nd hē-دانند از:  مي

kun-ē-nd hē »كنندي ) «ibid:217,219 .( 

  

 ماضي ي مادههاي مشتق از  فعل -2-2-6

 ي مادهالي كه از متعدي. اين دوگانگي خود را در افع-نظام فعلي فارسي ميانه متأثر است از دو گانه ي لازم
ماضي ساخته مي شوند نمايان مي سازد. در افعال مشتق از ماده هاي مضارع، چنان كه پيش تر ديديم، 

 ). ibid:219-20ميان ساختمان افعال لازم و متعدي هيچ گونه تفاوتي(از منظر ساختي) يافت نمي شود(

شوند. ذيلا صورت هاي لازم و متعدي اين ماضي ساخته مي  ي مادهدر فارسي ميانه افعال بسياري مبتني بر 
 افعال را بررسي مي كنيم:

 ماضي ساده: 

ماضي (= اسم  ي مادهبه » بودن« -hماضي ساده ي افعال لازم با افزودن صيغه هاي مضارع فعل -1
ساخته مي شود. اين قاعده صرفا در مورد سوم شخص مفرد صادق نيست. در سوم  مفعول)

 ماضي به عنوان فعل به كار مي رود: ي مادهلازم، خود  شخص مفرد فعل ماضي ساده ي

 

  مفرد جمع

 āmad hēm 1 آمدم āmad hēm آمديم

 āmad hē 2 آمدي āmad hēd آمديد

 Āmad 3 آمد āmad hēnd آمدند

 ).76-77: 1382(آموزگار و تفضلي،
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يوه عبارت ساختمان ماضي ساده ي افعال متعدي اما به شيوه اي ديگر بيان مي شود. اين ش-2
ماضي. عامل معمولا پيش  ي مادهو  42است از بيان ماضي ساده ي افعال متعدي به كمك عامل

ماضي مي آيد و مي تواند اسم مفرد يا جمع، ضماير شخصي متصل و يا ضماير  ي مادهاز 
 :44باشد 43منفصل غير صريح(غير فاعلي)

 مثال با ضماير منفصل: 

  مفرد جمع

 man guft 1 گفتم amā guft گفتيم

 tō guft 2 گفتي ašmā guft گفتيد

 awē guft 3 گفت awēšān guft گفتند

 

 مثال با ضماير متصل:

  مفرد جمع

 m guft 1- گفتم mān guft- گفتيم

                                                
42  agent 
43  oblique 

خصی منفصل در دو حالت صرف در اين جا بايد ذکر شود که در فارسی ميانه ضماير ش ٤٤
می شوند. يکی حالت مستقيم و ديگری حالت غير مستقيم. در جدول زير اين ضماير را 

 ان می دهيم:نش
 

  مفرد جمع
  مستقيم غيرمستقيم مستقيم غيرمستقيم
amā(h) amā(h) man Az 1 
ašmā(h) ašmā(h) tō tō برخي)tu مي

: 1383نويسند(ابوالقاسمي، 
104( 

2 

Awēšān ōyšān awē Ōy ٣ 
(Skaejervo,2004:34) 

 ōy»  احتمالا«بايد ذکر کرد که در متون متقدم پهلوی  در مورد سوم شخص مفرد و جمع
برای حالت غير مستقيم و غير صريح بوده است. اين  awēبرای حالت مستقيم و صريح و 

فضلی، تحول يافته اند(آموزگار و ت» وی«و » او«دو به ترتيب در فارسی نو به 
 .پا). ۶٨: ١٣٨٢
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 t guft 2- گفتي tān guft- گفتيد

 š guft 3- گفت šān guft- گفتند

 

 ي مادهيا در تقدير جمله مستتر باشد، پس از  اگر جمله مفعولي صريح داشته باشد كه مستقيما ذكر شده و
مي آيد كه از نظر شخص و عدد با مفعول صريح يا مستتر  -hماضي، صيغه اي از افعال مضارع فعل معين 

 مطابقت مي كند:

 » من تو را ديدم« man dīd hēمستتر: 

 مستتر بوده است. در تقدير جمله tōمثال از صرف دوم شخص مفرد فعل معين مي فهميم كه يك در اين 

 »تو مردان را ديدي« tō mardān dīd hēndظاهر: 

 ديگر نيازي نيست: -hاگر اين مفعول صريح اسم مفرد يا ضمير سوم شخص مفرد باشد، اين صرف فعل 

man zan dīd ø »من زن را ديدم« 

man ōy dīd ø »من او را ديدم« 

 نيازي نيست: -hه باشد، بازهم به صرف فعل و نيز اگر اين مفعول صريح كه پس از فعل مي آيد، جمل

um guft kū… »...گفتم كه« 

مي نامند. در اين شيوه ي بيان بايد توجه شود كه ما در جمله يك  45طلاحا ارگاتيوصاين شيوه ي بيان را ا
فاعل منطقي و معنايي داريم كه عامل نقش آن را بازي مي كند. عامل همان ضماير غير مستقيم هستند. 

ه بر اين فاعل منطقي ما يك فاعل دستوري نيز داريم. اين فاعل دستوري كه اگر قرار باشد ضميري به علاو
جاي آن بيايد از ضماير دسته ي مستقيم استفاده مي شود، در سطح منطقي و معنايي، و به عبارت ديگر 

يي يا همان فاعل با مفعول منطقي و معنا -hواقعي، مفعول جمله است. در اين شيوه ي بيان صرف فعل 
دستوري مطابقت مي كند و نه فاعل معنايي و منطقي(عامل). به عنوان مثال جمله ي زير تجزيه و تحليل 

 مي شود تا نكات گفته شده تصريح و ايضاح شود:

man mardān dīd hēnd »مردان را ديدم من« 

                                                
45  ergative 
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ظاهر شده است.  فاعل واقعي و منطقي است كه در قالب مفعول دستوري manدر جمله ي اخير، 
mardān  مفعول واقعي و منطقي است كه در قالب فاعل دستوري ظاهر شده است. صرف فعلhēnd 

؛ 76-77: 1382آموزگار و تفضلي،ل واقعي و منطقي) مطابقت مي كند(همواره با فاعل دستوري (= مفعو
Skaejervo,2004:158-61.( 

جمله نيايد، جمله مجهول خواهد شد كه سپس تر  در صورتي كه عامل( فاعل منطقي و مفعول دستوري) در
 به آن خواهيم پرداخت.

فعل ماضي در زبان فارسي امروزين ما، چه در اافعال ماضي لازم و چه متعدي، بازمانده و تحول يافته ي 
 ساختمان ماضي ساده لازم است.

 ماضي نقلي

 ي مادهو افزودن آن به  estādanفعل ماضي نقلي لازم با استفاده از صرف مضارع اخباري فعل -1
 ماضي ساخته مي شود.

  مفرد جمع

 āmad estēm 1 آمده ام āmad estēm آمده ايم

 āmad estē 2 آمده اي āmad estēd آمده ايد

 āmad estēd 3 آمده است āmad estēnd آمده اند

 

ر براي ساختن فعل ماضي نقلي متعدي، همچون فعل ماضي ساده ي متعدي، بايد از ساختا-2
 ي مادهارگاتيو استفاده كرد. به اين منظور فاعل منطقي و واقعي را به صورت عامل پيش از 

را estādanماضي مي آوريم و سپس صيغه ي سوم شخص مفرد فعل مضارع اخباري از مصدر 
 ماضي مي افزاييم:  ي مادهبه 

um guft estēd »او را گفته ام« 

ut dīd estēd »اي  تو او را ديده« 
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از نظر شخص و  estādan مفعول صريح در مقام فاعل دستوري در جمله ذكر شود، صرف مضارع فعلاگر 
 شمار با آن مطابقت مي كند:

um tō dīd estē »ام  من تو را ديده« 

 ).Skaejrvo,2004:87؛ 78: 1382آموزگار و تفضلي،(

 ماضي بعيد

هاي ماضي از مصدر شيوه ي ساخت ماضي بعيد لازم عبارت است از افزودن صرف صيغه -1
estādan  ماضي:  ي مادهبه 

āmad estād hēm »بودم   آمده« 

raft estād hēm»بودم  رفته« 

ماضي بعيد متعدي نيز همچون ماضي ساده متعدي و ماضي نقلي متعدي از شيوه ي ساخت ارگاتيو  -2
اضي مطلق از فعل ماضي فعل و بعدتر صرف م ي مادهپيروي مي كند. عامل جمله در آغاز مي آيد سپس 

estādan  مي آيد. بايد خاطر نشان شود كه هموچون ديگر ساخت هاي ماضي متعدي، فعل معين از نظر
 شخص و شمار با فاعل دستوري(=مفعول منطقي) مطابقت مي كند:

um (ōy) dīd estād »بودم  او را ديده« 

ساختن فعل ماضي بعيد براي  būdanاز صيغه هاي ماضي فعل  estādanهي به جاي فعل كمكي گا
 استفاده مي شود:

um dīd būd »ديده بودم« 

 ).Skaejervo,2004:88؛ 78-79: 1382آموزگار و تفضلي،(

رجوع خواهيم كرد و » ماضي ي مادهي مشتق از ها فعل«پس ازبيان فعل مجهول در بخش بعد، به ادامه ي 
 ادامه ي اين افعال را نقل خواهيم كرد.

 فعل مجهول -22-2-7

فعل مجهول پيشتر ذيل برخي مباحث سخن به ميان آمده است. اين جا قرار است ساختمان فعل مجهول  از
 در زبان فارسي ميانه با مثال توضيح داده شود. 
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 در فارسي ميانه فعل مجهول به دو نحو بيان مي شود:

 مجهول:  ي مادهبا استفاده از -1

 ي مادهي مضارع به ها سهشنافعل مضارع مجهول: فعل مضارع مجهول از پيوستن -1-1
(صورت  īh–مضارع مجهول از پيوست دادن  ي مادهمضارع مجهول ساخته مي شود.  

 مضارع ساخته مي شود: ي مادهاست)به  īy–كهن تر آن 

wēn-īh-ēd »مي شود  ديده« 

bar-īh-ēnd »مي شوند  برده« 

رع مجهول به دست مي آيد. از مضا ي مادهبه  ist–اضي مجهول: فعل ماضي مجهول ازافزودن فعل م -1-2
 اين ساختمان فعل صرفا صيغه ي سوم شخص ماضي ساده در دست است و در متون آمده است:

wēn-īh-ist »ديده شد« 

 ماضي و افعال كمكي: ي مادهبا استفاده از  -2

ماضي  ي مادهبه  būdanمضارع مجهول مي تواند از افزودن صيغه هاي مضارع فعل -2-1
 ساخته شود:

guft bawēd »گفته مي شود« 

در ساختمان وجوه مختلف فعل ماضي متعدي(همچون ماضي ساده، نقلي و بعيد) اگر -2-2
 ذكر نشود، مفهوم جمله مجهول خواهد بود:» عامل«

dīd hēm»ديده شدم« 

guft estēd»گفته شده است« 

guft estād»گفته شده بود« 

guft būd »گفته شده بود« 

(Skaejervo,2004:104) 
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ماضي ساخته  ي مادهي مضارع به ها شناسهارع مجهول نيز در متون آمده است كه از افزودن چند فعل مض
 ):Skajervo,2009:221هستند(   ft–و  xt–شده است. اين افعال مختوم به 

bōxt-ēm»نجات داده مي شوم« 

bōxt-ēd»نجات داده مي شود« 

ēraxt-ēd»محكوم مي شود« 

frēft-ēd »فريب خورده مي شود« 

)ibid:80-1.( 

 ي زير را نقل كرد:ها فعلماضي مشتق مي شوند بايد  ي مادهدر ادامه ي بيان افعالي كه از 

 فعل امر مجهول:

 ساخته مي شود:-baw ي مادهماضي متعدي به همراه صورت هاي فعل امر از ي مادهاز 

stūd bāš »باش  ستوده« 

 مضارع التزامي مجهول:فعل 

 ساخته مي شود: -bawهاي فعل مضارع التزامي از ماده  ي ماضي متعدي با صورت  ي مادهاز 

xward bawāh»خورده باشي« 

 

 فعل مضارع تمنايي مجهول:

 ساخته مي شود: bēhماضي متعدي به همراه  ي مادهاز 

guft bēh »گفته باشد، گفته باشند« 

 

 فعل ماضي اخباري مجهول:

 ساخته مي شود: -h(a)ي از ماضي متعدي به همراه صورت هاي مضارع اخبار ي مادهاز 
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grift hēm »گرفته شدم« 

 فعل ماضي التزامي مجهول:

 ساخته مي شود:  -h(a)ماضي متعدي به همراه صورت هاي مضارع التزامي از  ي مادهاز 

grift hād »گرفته شده باشد« 

 

 فعل ماضي تمنايي مجهول:

 ساخته مي شود:  -h(a)ماضي متعدي به همراه صورت هاي مضارع تمنايي از  ي مادهاز 

grift hē ē(h) »گرفته شده باشدي« 

 

 فعل ماضي بعيد اخباري مجهول:

 ساخته مي شود: -bawماضي متعدي به همراه صورت هاي ماضي ساده ي اخباري از  ي مادهاز 

frēstād būdē(h) »فرستاده شده بودي« 

 

 فعل ماضي نقلي مجهول:

 متعدي است منتها عامل ذكر نمي شود:اين فعل ساختش همچون ساخت فعل ماضي نقلي 

nibišt estēd »نوشته شده است« 

 

 فعل ماضي بعيد مجهول: 

 اين فعل ساختش همچون ساخت ماضي بعيد متعدي است منتها عامل ذكر نمي شود:

guft estād būd »گفته شده بود« 
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 ).178-179: 1383(ابوالقاسمي،

ا بايد به يك نكته ي مهم كه خصوصيتي زنده و زايا در زبان در پايان بحث از ماده هاي فعلي و ساختمان آنه
اصلي و درون ماده اي  aشدن  āفارسي بوده است اشاره كنيم. در فارسي ميانه ماده ها ي لازم مي توانند با 

 متعدي تبديل شوند: ي مادهآن ها به 

ahram»بالا رفتن «< ahrām »بالا بردن« 

nišast»نشستن «< nišāst»نشاندن) «Skaejervo,2009:220( 

 

 نشانه هاي نهي، نفي، استمرار و تأكيد-22-3

در فارسي ميانه به منظور نشان دادن برخي خصوصيات فعل همچون نمود آن از اداتي خاص استفاده مي 
 شود. 

nē  بازمانده ي)naid :ايراني باستان) براي نشان دادن نفي و منفي كردن فعل 

nē xwarē »نمي خوري« 

 

mā̌انده ي (بازمmā :ايراني باستان) براي نشان دادن نهي 

ma raw »مرو« 

 

hamē :براي نشان دادن نمود استمراري به كار مي رود 

hamē gōwēd»همي گويد« 

 

و يا به عبارت » توصيه، خواست و دستور«در فارسي ميانه پيش از فعل اخباري و تمنايي به منظور 
 :به كار مي رود ēديگر نوعي الزام كلمه ي 

ē rawēd »برود« 
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پيش از فعل مي آمده است. اين كلمه هيچ تغييري  bēدر فارسي ميانه گاهي به منظور تأكيد يك 
 در معناي اصلي فعل ايجاد نمي كرده است:

bē āmad hēm »بيامدم« 

 ).Skaejervo,2004: 71-2؛ 58: 1388(ابوالقاسمي،

 

 مشتق هاي اسمي و صفتي: – 22-4

ان اشتقاق كلمات را جدا از نقش نحوي آن بررسي مي كنيم. در اين بررسي ما در اين بخش ما ساختم 
 ).20: 1391چگونگي زايش خود كلمه در فارسي ميانه را مورد مطالعه قرار مي دهيم(كلباسي، 

 مضارع: ي مادهاز -2-4-1

 ايراني باستان):-ant-aka–(بازمانده ي andag-مضارع +  ي مادهصفت فاعلي مضارع: 

sōz-andag »سوزنده« 

 

 ايراني باستان): ā̌na-(بازمانده ي ān-مضارع +  ي مادهصفت فاعلي مضارع: 

nāl-ān »نالان« 

 

 ايراني باستان): ana-(بازمانده ي anمضارع +  ي مادهاسم: 

brēz-an»(تابه=)بريزن 

 

 iš+-na–( مركب از išn-مضارع يا ماضي + ي مادهمضارع (و گاه ماضي):  ي مادهاسم مصدر از 
 ايراني باستان):
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kun-išn»كنش« 

dīd-išn»ديدش« 

 

 ماضي: ي مادهاز  -22-4-2

 صفت فاعلي و مفعولي گذشته در فارسي ميانه به دو طريق ساخته مي شود:

 ماضي لازم و متعدي به تنهايي در مقام صفت فاعلي و مفعولي گذشته: ي ماده-1

 »مرده« murdفاعلي: 

 »گفته« guftمفعولي: 

 ) افزوده مي شود:aka–(بازمانده ي ايراني باستان ag–ي ماض ي مادهبه -2

 »مرده« murdagفاعلي: 

 »گزيده« wizīdagمفعولي: 

 

 مصدر در فارسي ميانه ي از دو طريق ساخته مي شود:

 ماضي به تنهايي در مقام مصدر(مصدر مرخم در فارسي نو): ي ماده-1

āmad»آمدن« 

raft»رفتن« 

 ايراني باستان) افزوده مي شود:-tanai–(بازمانده ي an–ماضي  ي مادهبه -2

āmadan»آمدن« 

raftan»رفتن 
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 ماضي افزوده مي شوند: ي مادهبراي ساختن اسم مصدر و نيز صفت فاعلي به  ār–پسوند 

 »ديدار«dīd-ārاسم مصدر:

 »گوينده«guft-ārصفت فاعلي: 

 ).Skaejervo,2004:66؛ 179-181: 1383(ابوالقاسمي،

 

 ي كمكيها فعل-22-5

 ر فارسي ميانه افعال كمكي بر دو دسته اند:د

 افعال كمكي شخصي: -2-4-1

griftan»به معني آغاز كردن و براي نشان دادن افعال آغازي» گرفتن 

kāmistan»خواستن« 

 افعال كمكي غيرشخصي: -2-4-2

abāyēd»بايد« 

šāyēd»شايد« 

tuwān»توان« 

sazēd»سزد« 

 ).58: 1388(ابوالقاسمي،

 

 فعلي: پيشوندهاي-2-6

از آنجا كه فارسي ميانه، خود بازمانده ي فارسي باستان و متأثر از ديگر زبان هاي ايراني باستان است، علاوه 
بر پيشوندهاي زنده ي فعلي در اين زبان، تعدادي نيز پيشوند مرده در برخي واژگان از دوران كهن تر باقي 
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ند كه واژگاني كه در زبان فارسي ميانه ساخته مي مانده است. اين پيشوندها از آنجا مرده به حساب مي آي
 شده و زنده بوده است هيچ يك مركب از اين اجزاء نيستند:

 پيشوندهاي زنده ي فعلي: -2-6-1

 معني به فارسي نو فارسي ميانه

abar- رر-اَبب ،- 

abāz- فا-،وا-باز ،- 

Andar در-اندر ،- 

ēr- زير 

frāz- فراز- 

frōd- فرو-فرود،- 

pēš- پيش- 

ul- رب 

 برخي از پيشوندهاي مرده:-2-6-2

 معني به فارسي نو فارسي ميانه

ā-(āmad) (آمد)-آ 

(OIr.apa->)ab-(abgan) (افگن)-افـ 

(OIr.upa->)ab-(abzāy) (افزاي)-افـ 

(OIr.ni->)ni-(nišast)  ِ(نشست)–نـ 

(OIr.wi->)wi-(widardan)  (گذردن)-گُـ 
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 :فعل مركب -22-7

 در فارسي ميانه، پنج فعل زير براي ساختن افعال مركب استفاده مي شوند:

2-7-1-kardan»كردن:« 

kōxšišn kardan»كوشش كردن« 

warz kardan»زراعت كردن« 

 

2-7-2-nimūdan»نمودن« 

handāzag nimūdan»اندازه نمودن« 

bahrag nimūdan»تخصيص دادن سهم به...)»(بهره نمودن 

 

2-7-3- dādan»ادند« 

drōd dādan»درود دادن« 

passux dādan»پاسخ دادن« 

 

2-7-4- xwāstan»خواستن« 

zīnhār xwāstan»زينهار خواستن« 

kēn xwāstan»كين خواستن« 

 

2-7-5- burden»بردن« 

namāz burdan»نماز بردن« 
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nibard burdan»نبرد بردن« 

 

 عبارت فعلي -22-8

 شود. سه مورد از آنها را در اينجا نقل مي كنيم: در فارسي ميانه عبارات فعلي بسيار يافت مي

pad dast dāštan »تسلط داشتن)»(به دست داشتن 

pad zanīh kardan»به زني كردن« 

pad dār abar kardan»بر دار كردن« 

 ).182-184: 1383(ابوالقاسمي،
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 فصل سوم

 

 سوراني گويش كُرديزبان ساخت فعل در 
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 مه:مقد -3-1

 براي فعل تعاريف متعددي از سوي زبانشناسان و دستورنويسان به دست داده شده است:

 آمده است: پنج استاددر دستور 

ايست كه دلالت كند بر حصول معني مصدر يكي از اقسام سخن، فعل (كنُش) است. فعل در اصطلاح كلمه"
 ).104:1392(پنج استاد،"استقبال(آينده) و حدوث آن از ذاتي در يكي از زمان هاي سه گانه: گذشته، حال،

 آورد كه:درباب فعل مي همايون فرخ

هاست كه فعل به معنيِ صدور يا حدوث امر است و در اصطلاح صرف و نحو آن دسته و قسمت از كلمه"
گانه يعني: گذشته و حال و آينده درمعني آن دخالت و تاثير دارد و حدوث امري را كه متقرون هاي سهزمان

گيرد و معني آن و كند كه از جانب فاعلي انجام يافته يا انجام ميهاي سه گانه باشد بيان ميبه يكي از زمان
مفهوم از سه جزء ناگزير است: يكي معني مصدري كه حدوث امر باشد، دوم فاعل كه امر از جانب او حادث 

 ).441:1364(همايونفرخ،"ي حدث(فاعل)شود، سوم نسبت ميان حدث و كننده

 

 كرُديِ سوراني: زبانهاي فعل در ويژگي-3-2

-شود. ملاك دسته: ساده، مشتق و مركب تقسيم مييساختار به سه دستهفعل در زبان كردي از لحاظ "

باشد. .... افعال داراي دو بن فعليِ مصدرها، مفهوم و نقش مي بندي افعال در اين سه دسته بر مبناي بن
 ).  102:1391،(رحيمي"ماضي و مضارع هستند

 :هاي فعلويژگي
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هاي: شخص(اول، دوم، سوم)، شمار(مفرد و جمع)، فعل در زبان كردي داراي ويژگي"از سوي ديگر
زمان(گذشته، حال و آينده)، وجه(اخباري، التزامي و امري)، گذر(ناگذر و گذرا)، ساختمان(ساده، مشتق و 

 ).102(همان:"مركب) است

 شخص و شمار:

 مفرد و جمع است: اول و دوم و سوم و شمار راني داراي شخصفعل در گويش سو

ين/"صرف مصدر   در زمان حال: "خريدن"   kərinک

 جمع مفرد شخص

م اول  dӕkrin يندەکdӕkrəm دەک

ی(ت) دوم  dӕkrən ندەکdӕkri(t) دەک

ێ سوم  dӕkrən ندەکdӕkre دەک

 ).102:1391(رحيمي،

 زمان:

ي گذشته و حال داراي ها فعلهاي گذشته، حال و آينده است. كه ني داراي زمانكردي سورا فعل در زبان"
 ).103(همان:"فرم و شكل هستند ولي آينده به لحاظ مفهوم است و نه شكل

 وجه:

 )-bi) و براي وجه التزامي و امري (-ʔӕو  -dӕبراي وجه اخباري ( زبان كردي سورانيوندهاي وجهي در 
 باشد.مي

 ناگذر و گذرا:

 در زبان كردي سوراني ، گذرا و ناگذرِ يك فعل مشخص گاه از لحاظ شكل واژه كاملا از هم متفاوتند:

 گذرا ناگذر

 "انداختن" xəstənخستن/   "افتادن" kӕwtənکهوتن/  
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 "بردن" bəɾdənبردن/   "رفتن" ʧunچوون/  

 

 و گاه دو شكل متفاوت يك فعل مشخصند:

 گذرا ناگذر

 "كشتن" məɾɒndən/  مراندن "مردن" mərdənمردن/  

 "حس كردنبي" tӕzɒndənتهزاندن/   "حس شدنبي" tӕzinتهزين/  

 

 فعل:ساختمان 

ي (ساده، مشتق و مركب) تقسيم طور كلي به سه دستهفعل در زبان كردي سوراني از لحاظ ساختمان به
 شود.مي

 

 ماده: -33-3

-براي افزودن معني جديد به ريشه بوده، ساخته مي ماده با افزودن جزئي به ريشه كه در اساس"

در ايراني "). اما در مواردي ريشه عين ماده است و با آن تفاوت ساختي ندارد. 148: 1389(ابوالقاسمي،"شود
 ). 11-12: 1373(ابوالقاسمي،"ي ستاكي وجود داردهايي از ريشهباستان هم نمونه

هاي  مضارع و هاي ساده از  مادهزمان"دارد: مضارع و ماضي.  كُردي سوراني از لحاظ فعل، دو ماده زبان
ي فعل هم ). در اين گويش هم گاهي ريشه همان مادهa1961 :85(مكنزي،"شوندماضي فعل ساخته مي

هست و در اين موارد از لحاظ ساختي هيچ تفاوتي مابين ريشه و ماده وجود ندارد. بنابر اين از اين جهت 
 ي باستان است. ورههاي دمانند زبان

 

 

 مصدر: -3-4      
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 از يكي حتما هم مصدري) ن-( از پيش. شوندمي ختم) n-/n(i)-( به سوراني كُردي زبان مصدرهاي تمام"
 از پيش كه حروفي نامِ با را مصدر سوراني كردي زبان در اساس همين بر. آيدمي) د ت، وو، ي، ا،(حرف چنج

  .دالي و تايي واوي، يايي، الفي، مصدر: اندكرده گذارينام آيد،مي) ن-(

بن ماضي)، افعال ساده در پنج  stemبن مضارع) و پايه( rootبراساس شكل و فرم مصدر و ارتباط با ريشه(
 شوند.بندي ميدسته طبقه

 :"ӕn-ان / -"مصدرهاي مختوم به 

 مثال:

 گذرا ناگذر

bəɾʒɒnبرژان/ لان/  "برشتن"    "دادنمشت و مال "  ʃelɒnش

وان/ "گشتن"   garɒnگهڕان/  "پيمودن"   pewɒnپ

 
 :"n(i)-ين/-"مصدرهاي مختوم به 

 مثال:
 گذرا ناگذر

 "بريدن" bərinين/  ب "باريدن" bɒɾin/  بارين

 "پرسيدن" pəɾsin  پرسين "شكست خوردن" bӕzinهزين/  ب

 

 :"tən -تن/ -"مصدرهاي مختوم به 

 مثال:

 گذرا ناگذر

 "كشتن" nəkʊʃt/  کوشتن "افتادن" kӕwtənکهوتن/  

 "گرفتن" gəɾtən/  گرتن "خوابيدن" xӕwtənهوتن/  خ

 :"un-وون/ -"مصدرهاي مختوم به 
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 مثال:

 گذرا ناگذر

 "دوختن" dɾunدروون/   "بودن" bunبوون/  

 "پوست كندن" gɾunگروون/   "رفتن" ʧunچوون/  

 

 :"dən-دن/-"مصدرهاي مختوم به 

 مثال:

 گذرا گذرنا

 "بردن"  bəɾdənبردن/  "مردن" məɾdənمردن/  

ندن/   ..........  "خواندن" xwendənخو

 

 برخي از مصدرها دو شيوه و فرم گوناگون به لحاظ ساختي دارند:-

 مثال:

 "ريختن" waɾinوەرين/     "ريختن" wӕɾɒnوەران/  

نان/   "آوردن" hɒwəɾdənهاوردن/    "آوردن" hənɒnه

       

هاي معرفه و نكره و اضافه را تواند مثل اسم، نشانهشخص و زمان است و ميمصدر فعل بي-
 بگيرند.

 مثال:

 "مرگ او" məɾdən-ӕkӕj  مردنهکهی/

ک/  "مرگي" məɾdən-ek  مردن
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 دهند.معني كاملي نمي "وند"مصدرهايي هستند كه بدون -

 مثال:

 "التماس كردن" pɒrɒnӕwӕپاڕانهوە/   "التماس كردن" pɒrɒnپاڕان/  

ۆسين/   ۆسين/   "كتك كاري كردن" pəɭosinپ  "كتك كاري كردن" dɒpɭosinداپ

 

 ).109-110: 1391(رحيمي،

 

 بن مضارع و ماضي: -3-5      

 كنيم:هاي زير عمل ميبراي بدست آوردن بن فعل از مصدر در گويش سوراني به شيوه

 شوند:بندي ميقاعده تقسيمي باقاعده و بيال در دو دستهبراي بدست آوردن بن مضارع از مصدر، افع

-به دست مي "بن مضارع"ساز را برداريم هاي مصدر و تكواژ ماضيافعال با قاعده افعالي هستند كه اگر نشانه

 آيد.

. هستند قاعدهبي افعال كنند،نمي پيروي بالا يقاعده از مضارع بن آوردن بدست در كه ديگري افعال
 مضارع زمان در هاآن قاعده،صرفبي هايفعل مخصوصا ها،فعل مضارع بن آوردن بدست راه ترينمناسب
 يا اخباري مضارع فعل هايشناسه و مضارع هاينشانه برداشتن با كه هاستآن امر فعل آوردن يا اخباري
 .آيدمي دستبه مضارع بن امر ينشانه

 مثال:

 قاعدهبي باقاعده

ندن "خواندن" ن "خوان"←خو  خو

xwendən → xwen 

 بين "بين"← ديتن"ديدن"

ditən→bin

نان ن ← ه  "آور" ه

henɒn→hen

ژ←"گفتن"وتن ژ/و  "گو" ب

wətən→beʒ/weʒ
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 "لرز" لهرز← لهرزين

l zin→l z 

 "ەد" ەد←"دادن"نەد

dӕn→dӕ

 

 ها:يا فعل امر آن

 مثال:

 "زي" ژی←بژی

bəʒi→ʒi

ژە ژ←ب ژ/ و  "گو" ب

beʒӕ→beʒ/ weʒ

 

 

 ماند بن ماضي است.داريم و آنچه ميرا برمي "n-ن/-"ي مصدر دست آوردت بن ماضي فعل، نشانهبراي به

 مثال:

ندن ند ←"خواندن" خو  "خواند"خو

xwendən→xwend

شتن  شت ←"گذشتن"ه  "گذاشت"ه

heʃtən→heʃt

 "رفت" چوو←"رفتن"چوون 

ʧun→ʧu

نان نا←"آوردن" ه  "آورد" ه

henɒn→henɒ

 

 ).110-111: 1391(رحيمي،

 

 

 ي مضارع:ماده-3-5-1      

 شود.ميهاي متفاوتي ساخته ي فعل در گويش سوراني با نشانهي مضارع از ريشهماده
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 : e-ي نشانه

 مثال:

 مصدر ي ماضيماده ي مضارعماده 

daӕkʊɭe-m 

  "شومپخته مي"

kʊɭe- kʊɭj- kʊɭjɒn

 dӕtəke-m təke- təkɒ- təkɒn       "چكممي"

 

باشد. ولي اين  ""i-و يا   "-"ي ماضي ي مادهآيدكه نشانهي مضارع معمولا وقتي ميدر ماده "e-"ي نشانه
 شود. ي افعال نميقانون شامل همه

 مثال:

 مصدر ي ماضيماده ي مضارعماده 

dӕmen-əm men- mɒ- mɒn"      مانممي"

 

 است. ""en-ي مضارع، ي مادهباشد، ولي نشانهمي "-"گذشته  ي ستاكدر اين فعل، گرچه نشانه

 

 ي ماضي:ي مادهي مضارع، با نشانهي مادهيكسانيِ نشانه

 مثال:

dӕfӕɾmu-m fӕɾmu- fӕɾmu- fӕɾmun  "فرمايممي"

 dӕbӕst-əm bӕst- bӕst- bӕstən     "بندممي"

 

 يكسان است. ماده ماضيي مضارع با ماده
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 مثال:

 dӕkӕw-əm kӕw-kӕwt- kӕwtən     "افتممي"

 dӕməɾd-əm məɾ- məɾd- məɾdən  "مردممي"

 

 تفاوت آوايي دارد. ماده ماضيي مضارع با ماده

"e" ي مضارع، در ماده"  :ماده ماضيدر  "

 مثال:

dӕneɾ-əm neɾ-nɒɾd-nɒɾdən   "فرستممي"

 

z" " ي مضارع، در ماده""s ماده ماضي در: 

 مثال:

 dӕgӕz-əm gӕz- gӕst- gӕstən  "زنمگاز مي"

 

i" " ي مضارع، در مقابل در ماده"j"  ماده ماضيدر: 

 مثال:

 dӕgri-m gəɾi- giɾjɒ- giɾjɒn  "كنمگريه مي"

 

"u"   و""ʒ در ماده ماضي  ""و  ""ي مضارع، درماده: 

 مثال:

-dӕkuʒ  "كشممي" əm kuʒ-kʊʃt- kʊʃtən 
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"e"  و"ʒ" ي مضارع، دهدر ما""ə  ماده ماضيدر  ""و: 

 مثال:

-dӕreʒ  "ريزممي" əm reʒ- rəʃt- rəʃtən 

 

 تفاوت از نظر تعداد صدا:

 :ماده ماضيي مضارع، بودن آن در در ماده s""نبودن

 مثال:

 dӕnu-m nu- nust- nustən  "خوابممي"

 

 :ماده ماضيها در ي مضارع، بودن آندر ماده ""و   "j"نبودن 

 مثال:

 dӕro-m ro- rojʃt- rojʃtən  "روممي"

 

 تفاوت از نظر نوع و تعداد صدا:

"e" ي مضارع، در ماده""i  و""s  ماده ماضيدر: 

 مثال:

 dӕmӕ-we we- wist- wistən  "خواهممي"

 

"a" ي مضارع، در ماده"ə"  و"s" ماده ماضي در: 
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 مثال:

dӕxӕ-m

 "اندازممي"

xӕ- xəst- xəstən 

 

"a"  ي مضارع، در ماده"ə"  ماده ماضيدر  ""و: 

 مثال:

dӕbӕ-m bӕ-bəɾd-bəɾdən  "برممي"

 

شان كاملا متفاوت است. شايد در ي ماضيها با مادهي مضارع آناي از افعال هستند كه مادهدسته
 ي متفاوت باشند. اصل از دو ريشه

 مثال:

d  "گويممي" e-m ɭe-gʊt- gʊtən 

d bin-əm 

 "بينممي"

bin- dit- ditən 

 

 )22-24: 1385(كلباسي، 

 ي مضارع:مشتقات مادهه

 : اخباري لازم مضارع

 . شودمي ساخته اخباري مضارع فعل خاص هايشناسه و مضارع بن به استمراري ينشانه پيوستن از

 مضارع اخباري متعدي: 



۶١ 
 

-مي ساخته مضارع فعل خاص هايشناسه و مضارع بن و مفعولي ضمير به استمراري هاينشانه پيوستن از

 .شود

 ي اخباري لازم: آينده

 .شودمي ساخته اخباري مضارع فعل خاص هايشناسه و مضارع بن به استمراري ينشانه پيوستن از

 ي اخباري متعدي: آينده

-مي هساخت مضارع فعل خاص هايشناسه و مضارع بن و مفعولي ضمير به استمراري هاينشانه پيوستن از

 .شود

 : التزامي لازم مضارع

 شود.مي ساخته التزامي فعل خاص هايشناسه و مضارع بن به "-b/ -ب" امري ينشانه پيوستن از

 مضارع التزامي متعدي:

ساخته  التزامي فعل خاص هايشناسهو  مضارعبن به ضماير مفعولي و  "-b/-ب"ي امري از پيوستن نشانه
 شود.مي

 مضارع تمنايى:

 شود.مضارع ساده ساخته مي فعل خاص هايبه بن مضارع و شناسه "-b/-ب"ي امري يوستن نشانهاز پ

 ماضيِ اخباري مجهول: 

 .شودمي ساخته متعديمضارع  يماده به  - مجهولِ ينشانه پيوستن از

 مضارع اخباري مجهول: 

-ي مجهولِ از پيوستن نشانه e  شودمتعدي ساخته مي مضارعي به ماده. 

 

 ي ماضي:ماده -3-5-2      

 شود. هاي زيرساخته ميي فعل + نشانهكردي سوراني از ريشهزبان ي ماضي در ماده
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"-": 

 مثال:

 مصدر ي ماضيماده 

mɒn"ماندن"  -mɒ-m mɒ  "ماندم"

 

-i"": 

 مثال:

 tɒʃin  "تراشيدن" -tɒʃi-m tɒʃi  "تراشيدم"

 

-u"": 

 مثال:

 ʧun  "نرفت"-ʧu-m ʧu  "رفتم"

 

"-t": 

 مثال:

 həʃtən  "گذاشتن" -həʃt-əm həʃt  "گذاشتم"

 

"-d": 

 مثال:

 bəɾdən  "بردن" -bəɾdə-m bəɾd  "بردم"
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 ).21-22: 1385(كلباسي، 

 

 ي ماضي:مشتقات مادهه

 ماضي اخباري لازم: 

 شود. هاي خاص فعل ماضي ساخته مياز پيوستن بن ماضي به شناسه

  ماضي اخباري متعدي:

 .شودمي ساخته مفعولي ضماير به ماضي بن پيوستن از

 ماضي استمراري لازم: 

 شود. هاي خاص فعل ماضي ساخته ميي استمراري به بن ماضي و شناسهاز پيوستن نشانه

 ماضي استمراري متعدي: 

 .شودمي ساخته ماضي بن و مفعولي ضماير به استمراري هاينشانه پيوستن از

 ماضي نقلي لازم: 

 شود. هاي خاص فعل ماضي نقلي ساخته ميي خاص ماضي نقلي و شناسهاز پيوستن بن ماضي به نشانه

 ماضي نقلي متعدي: 

 شود.ي خاص ماضي نقلي و ضماير مفعولي و ضماير فاعلي ساخته مياز پيوستن بن ماضي به نشانه

 ماضي بعيد لازم: 

 شود. هاي ماضي بعيد ساخته ميناسهي خاص ماضي بعيد و شاز پيوستن بن ماضي به نشانه

 ماضي بعيد متعدي: 

 شود.ي خاص ماضي بعيد و ضماير مفعولي ساخته مياز پيوستن بن ماضي به نشانه

 ساختهبن ماضي و شناسه و نشانه تمنايى  به "-b/ -ب" مرا ينشانه پيوستنماضى تمناى لازم: از 
 .شودمي
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 متعدي:  تمنايي  ماضى

-مي ساختهنشانه تمنايي  و مفعولي ضماير و ماضي بن به "-b/ -ب" مرا ينشانه پيوستن از گذرا ساخت در

 .شود

 ماضيِ التزاميِ متعدي: 

مفعولي و ضماير فاعلي و بن فعل و  ضماير به "-b/ -ب" التزامي ينشانه در ساخت گذرا از پيوستن
 شود.ساخته مي "b-با/ -"و  "-ا/ -"پسوندهاي 

 

 و متعدي: ل لازمافعا -3-6      

و  فعل از اين نظر كه اثر آن از فاعل بگذرد و به مفعول برسد يا تنها متوجه فاعل باشد به دو نوع متعدي"
-دو صورت دارد كه يكي را معلوم و ديگري را مجهول مي متعديكنند و فعل تقسيم مي لازم

 ).176: 2؛ج1387(خانلري،"خوانند

 46:لازم-1

مفعول، معني جمله را تمام كند؛ به سخن ديگر به مفعول نيازي نداشته فعل لازم، فعلي است كه بي"
 ).781: 1380گيوي،(احمدي"باشد

 

-(حاجي"كند) فعل ناگذر را به گذرا تبديل ميӕndӕn-اندن/ -پسوند ("سوراني   اما در گويش

 ها نك. پايين).).(براي مثال2000:47مارف،

 

 متعدي:-2

كند؛ به سخن ديگر به مفعول نياز دارد و از ل، معنيِ جمله را تمام نميمفعوفعلي است كه بي متعدىفعل "
 ).782: 1380گيوي،(احمدي"گذردفاعل به مفعول مي

 در گويش سوراني فعل گذرا دو گونه است:
                                                

46. Intransitive. 
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 است.  متعدىفعلي كه بدون هيچ نشانه و علامتي خودش  -1

 مثال:

 "برد" bəɾdبرد/  

 "كرَد"  kəɾdکرد/ 

 "خورد" xwɒɾdخوارد/  

 شوند. مي متعدى، لازم) بر ӕndӕn-اندن/ -افعالي كه با اضافه شدن پسوند (-2

 "خواباندن"  /xaw-ɒndənخهو + اندن = خهواندن ← خهوتن 

ين  اندن ← ف   "پرواز دادن" /fr-ɒndənف + اندن = ف

 "شكستن" ɒndən-ʃkɒشکا + اندن = شکاندن ← شکان 

 

وجود دارند. ا ها افعال گذرعال ناگذر داريم كه در مقابل آنهمچنين در گويش سوراني تعدادي اف
 كند. اين تبديل از هيچ قانوني پيروي نمي

 گذرا ناگذر

 "انداختن" xəstənخستن/   "افتادن" kӕwtənکهوتن/  

نان/   "آمدن" hɒtənهاتن/    "آوردن" henɒnه

 "بردن" bəɾdənبردن/   "رفتن" ʧunچوون/  

 "فرستادن" nɒɾdənناردن/   "رفتن" rojʃtənڕۆيشتن/  

 "بافتن" rəʃtənڕشتن/   "ريختن" rʒɒndənڕژان/  

 "تغيير كردن" gorinگۆڕين/   "تغيير دادن" gorɒnگۆڕان/  

انهوە/   ينهوە/   "پاك شدن" srɒnӕwӕس  "پاك كردن" srinӕwӕس
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ان/   ين/  "پاره شدن" pʧrɒپچ  "پاره كردن" pʧrinپچ

 "حركت دادن" bzɒwtənبزاوتن/   "حركت كردن" bzutənبزووتن/  

 "ساييدن" sunسوون/   "ساييده شدن" swɒnسوان/  

شتن/   شتن/   "شكافته شدن" qӕɭʃtənقه  "شكافتن" qӕɭɒʃtənقه

شيان/   شتن/   "شكافته شدن" qӕɭʃjɒnق  "شكافتن" qӕɭɒʃtənق

شتنهوە/ "ماندن، ماندگار شدن" mɒnӕwӕمانهوە/    "ماندگار كردن" heʃtnӕwӕ  ه

شتن/    "، ماندگار كردن"ماندن mӕnمان/    "ماندگار كردن" heʃtənه

شانهوە/   "پس رفتن" kʃɒnӕwӕکشانهوە/    "پس كشيدن" keʃɒnӕwӕک

ستان/   گرتن/   "بلند شدن" hӕɭstɒnهه  "بلند كردن" hӕɭgəɾtənهه

 

 ).87-91: 2009،خۆشناو( 

 

 مجهول: -33-7

 ).81: 1338(مشكور،"شودمجعول فعلي است كه به مفعول نسبت داده مي فعل"

 

شود و فقط با تغييرات سوراني براي ساخت مجهول از افعال كمكي استفاده نميگويش كردي زبان در 
هايي مانند فارسي، ساخت مجهولي از اضافه شدن آيد. اما در زبانساختواژي فعل به حالت مجهولي درمي

 آيد. به دست ميافعال كمكي 

kteb-ӕkӕ                            bǝɾ-ɾɒ 

 "كتاب برده شد"
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 پيشوندهاي با نبايد و هستند مجهول ينشانه افعال آخر در --e و -  هاينشانه سوراني ، گويش در"
- ).52؛1391رحيمي،("كرد اشتباه همسان فعلي  لمجهو مضارع ينشانه -e- و مجهول ماضي ينشانه  
 . است

 مثال:

goɭ-ӕkӕ                    bǝɾ-ɾɒ 

  "برده شد گل"

mewӕ-kɒn              dӕxo-ɾe

  "شودها خورده ميميوه"

 

/  /  روان صامت به/ j/ روان مصوت سوراني در نو، تا باستان از مجهول ساز ماده تحول در كه بپذيريم اگر"
 آوايي تغييرات اندك با كردي گويشهاي همه در ساز مجهول ماده كه كرد ادعا توان مي است شده تبديل
بنابر اين . )1387:144(كريمي دوستان و ويسي،"است باستان ايراني زبانهاي در ساز مجهول مادة بازماندة

 مجهولي ساخت و است شده حفظ باستاني ساز مجهول يتوان گفت كه در گويش سوراني مادهمي
  است. باقيمانده ساختواژي

                                                       

 وجه:  -33-8

ي آن گوينده وضع خود را نسبت به شود كه به وسيلهاي از استعمال فعل اطلاق ميوجه فعل به شيوه"
شود، بر حسب اي كه جريان فعل از طريق گوينده نقل ميكند، به عبارت ديگر طريقهجريان فعل بيان مي

از وقوع فعلي خبر بدهد، يا قصد خود را به انجام دادن، يا ميل به انجام يافتن، يا شرط انجام گرفتن، يا  آنكه
 ).198: 2:ج1387(خانلري،"امر به انجام دادن فعلي را بيان كند
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 وجه اخباري::

بيان جريان  ها مراد گويندهشود كه در آنهايي از فعل اطلاق ميها و صيغهوجه اخباري به مجموع زمان"
ي ي آن تعبير و تفسيري بياورد؛ يعني ميل يا قصد يا ترديد يا شرطي را دربارهآنكه دربارهفعلي است بي

دهد كه در زمان گذشته روي ي اين وجه، گوينده از فعلي خبر ميانجام يافتن آن فعل بيان كند. به وسيله
 ).198: 2:ج1387(خانلري،"جام خواهد گرفتداده، يا اكنون در جريان وقوع است، يا پس از گفتار ان

 

هاي خاص به بن مضارع و شناسه "-/ ئه-ده"ي استمراري وجه اخباري در گويش سوراني از پيوستن نشانه
 شود.فعل مضارع ساخته مي

 مثال:

 "خوابممي" dӕxӕwəmدەخهوم/  

 "خوابممي" Ɂӕnumئهنووم/  

 

 وجه امري:

شود، به اثبات يا نفي؛ يا در خواست اجراي فعلي با آن فرماني داده ميوجه امري صورتي از فعل است كه "
 ).199: 2:ج1387(خانلري،"شودبيان مي

 

-ساخته ميفعل امر هاي خاص شناسهو به بن مضارع  "-b/ -ب"وجه امري در گويش سوراني از پيوستن 

 شود.

 مثال:

ۆ/    "برو" broب

نه/    "بياور" bhenaبه

 "برو" bʧoبچۆ/  
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 وجه التزامي::

-شود كه گوينده ذهن خود را به طريقي در آن دخالت مياي از بيان فعل اطلاق ميوجه التزامي به شيوه"

بيني، يا فرض، يا منع، يا شرط، يا موافقت خود را در ضمن دهد، يعني مثلا قصد، يا اختيار، يا ترديد، يا پيش
 ).198: 2:ج1387(خانلري،"داردبيان جريان فعل اظهار مي

 

 شود.التزامي به بن مضارع ساخته مي "-b/ -ب"ي از پيوستن نشانه ورانيوجه التزامي در گويش س

 مثال:

ۆ/    "برو" broب

 "بخواب" bnuبنوو/  

 "بشور" bʃoبشۆ/  

 

 وجه تمنايي:

: 2:ج1387(خانلري،"شودوجه تمنايي صورتي از صرف فعل است كه در آن آرزوي وقوع فعلي بيان مي"
199(. 

-و  ماضيبه بن  "-b/ -ب"پيوستن  زوجه تمنايي در گويش سوراني ا j شود.ساخته مي 

 مثال:

) بموتايا/    "گفتم(كاش) مي" bəmwtɒjɒ (ʃӕɭɒ)(شه

 .شودساخته ميبه بن مضارع وشناسه فعل مضارع  "-b/ -ب"پيوستن  زدر گويش سوراني اوجه تمنايى 

 زمان: -3-9      

 :اخباريمضارع 
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 مادر يك پستان از ديگر كودكي با كه كودكي معناي به نيز و است مشترك معني به تازي لغت در ارعمض"
 در را آينده و حال زمان چراكه اند،داشته نظر معني دو اين بر ظاهرا فعل اين يتسميه وجه در. يخورند شير
 شير آن پستان از) آينده-حال(زمان كودك دو كه اندشمرده مادري همچون را آن يا و اندديده مشترك آن،
 فعلي مضارع: گفت توانمي كاربردها و شواهد و پارسي زبان دستور استادان تعاريف به توجه با. خورندمي
 زمان سه هر در يا گذشته در گاهي و آينده يا حال زمان در حالتي بودن يا كاري گرفتن انجام بر كه است
 ).507: 1380گيوي،احمدي("كند دلالت

 

شود و ، مضارع استمراري و آينده استفاده مياخباريا در زبان كردي سوراني از يك ساخت براي مضارع ام
 ها سماعي است.لذا تفاوت آن

 شود:ي زير ساخته ميبه شيوه اخباريدر گويش سوراني زبان كرُدي، مضارع 

 شود.ساخته مي "ه+ بن مضارع + شناس -ئه -ي استمراري دهنشانه"ناگذر از  اخباريفعل مضارع -1

 "خوابيدن" xӕwtənخهوتن  /مثال: 

 جمع مفرد

 "خوابيممي" dӕxӕwinدەخهوين/   "خوابممي" dӕxӕwəmدەخهوم/  

 "خوابيدمي" dӕxӕwənدەخهون/   "خوابيمي" dӕxӕwi(t)دەخهوی(ت)/  

 "خوابندمي" dӕxӕwənدەخهون/   "خوابدمي" dӕxӕweدەخهوێ/  

 

 "+ ضمير مفعولي + بن مضارع + شناسه -/ئه-ي استمراري دهنشانه"ذرا از فعل مضارع اخباري گ-2
 شود.ساخته مي

 "نوشتن" nusinنووسين/  مثال: 

 جمع مفرد

 "وشتيمنمي" Ɂӕmɒnnusiئهماننووسی/   "وشتمنمي" Ɂӕmnusiئهمنووسی/  
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 "شتيدنومي" Ɂӕtɒnnusiئهتاننووسی/   "شتينومي"  Ɂӕtnusiئهتنووسی/  

 "شتندنومي" Ɂӕjɒnnusiئهياننووسی/   "شتنومي" Ɂӕjnusiنووسی/  ئهي

 

 مضارع استمراري::

آورده اخباري كند كه در بخش مضارع مضارع استمراري درگويش سوراني از همان ساختي پيروي مي
 شد(نك. بالا).

 ).105: 1391(رحيمي،

 

 ماضي ساده:

 ساخته فعل يشناسه و ماضي بن از نامند،مي نيز "ساده يگذشته" و "مطلق ماضي" را آن كه ساده ماضي"
 انجام ساده ماضي"). 258: 1380گيوي، احمدي("است فعل ماضي بن همان آن مفرد شخص سوم و شودمي

 مفهومبي و زمان دوري و نزديكي به توجهبي و مطلق طوربه گذشته زمان در را حالتي بودن يا كاري گرفتن
 ).258همان:("رساندمي آن جز و التزام و تكرار و استمرار

 

 شود:ي زير ساخته ميماضي ساده در گويش سوراني در افعال ناگذر و گذرا به شيوه

 شود.ساخته مي "بن ماضي + شناسه"ي ناگذر از فعل ماضي ساده-1

 "آمدن" hɒtənهاتن/  مثال: 

 جمع مفرد

 "آمديم" hɒtinهاتين/   "آمدم" hɒtəmهاتم/  

 "آمديد" hɒtənهاتن/   "آمدي" hɒti(t)هاتی(ت)/  

 "آمديد" hɒtənهاتن/   "آمد" hɒtهات/  
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 شود.ساخته مي "بن ماضي + ضماير مفعولي"ي گذرا از فعل ماضي ساده-2

 "آوردن" hɒwəɾdənهاوردن/  مثال: 

 جمع مفرد

 "آورديم" hɒwəɾdmɒnهاوردمان/                   "آوردم" hɒwəɾdəmهاوردم/  

 "آورديد" hɒwəɾdtɒnهاوردتان/                "آوردي" hɒweɾdi(t)ت)/  هاوردی(

 "آوردند" hɒwəɾdijɒnهاورديان/                           "آورد" hɒwəɾdyهاوردی/  

 

 ).103: 1391(رحيمي، 

 ساخت و گيردمي قرار ييكنا هايزبان يزمره در فعل،-مفعول-فاعل ايپايه ساخت با كردي زبان"
 به محدود كردي، زبان در كنايي ساخت ديگر بياني به مبناست؛ زبان نوع از زبان، اين در) ارگاتيو(كنايي
 در رودمي انتظار تعميم، اين به توجه با. باشد گذشته زمان نشانگر جمله، اصلي فعل آن، در كه است بافتي
 كُنايي الگوي شاهد است، شده مشتق ماضي بن زا جمله اصلي فعل كه متعدي هايساخت يهمه
 در سوراني گويش طبَع آن به و كردي زبان هاي شمالي و مركزيگويش واقع در). 2: 1391كريمي،("باشيم
 .دارد مطابقت ميانه فارسي زبان با جهت اين از. دارد ارگاتيو ساخت متعدي ماضي زمان

 

 ماضي استمراري::

رود كه در جريان وقوع هاي هند و اروپايي امروز براي فعلي به كار ميزبانماضي استمراري در بعضي از "
خوانند، در مقابل را غالبا ماضي ناتمام يا غيرتام مي بوده و به پايان نرسيده است. به اين سبب است كه آن

-مي كند و آن را ماضي كامل يا ساده نيزماضي تام يا مطلق كه پايان قطعي جريان فعل را بيان مي

 ).221: 2:ج1387(خانلري،"نامند

شود. مابين پيش از فعل لازم يا متعدي آورده مي "-/ ئه-ده"مفهوم استمرار در گويش سوراني به آوردن 
هيچ تفاوتي در القاي معناي استمرار نيست و هر دو از يك ميزانِ بسامد كمي برخوردارند. زمان  "-و ئه -ده"

شود. اما در دو ساخت گذرا و از بن ماضي ساخته مي -گذرا و هم ناگذرهم -ي استمراري در سورانيگذشته
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هاي بن ماضي و شناسه به "-/ئه -ده"ناگذر متفاوت است. بدين گونه كه ماضي استمراري ناگذر از پيوستن 
 شود. خاص آن ساخته مي

 سوراني:گويش كردي  زباني ساخت ماضي استمراري در شيوه

-+ بن ماضي + شناسه) ساخته مي "-/ ئه-ده"ي استمراري اگذر از(نشانهماضي استمراري افعال ن"-1

 شود.

 "آمدن"hɒtənهاتن/  مثال: 

 جمع مفرد

 "آمديممي" Ɂӕ/dӕhɒtinئه/دەهاتين/   "آمدممي" Ɂӕ/dӕhɒtəmئه/دەهاتم/  

 "آمديدمي" Ɂӕ/dӕhatənئه/دەهاتن/   "آمديمي" Ɂӕ/dӕhɒtiئه/دەهاتی(ت)/  

 "آمديدمي" Ɂӕ/dӕhatənئه/دەهاتن/   "آمدمي" Ɂӕ/dӕhɒtئه/دەهات/  

+ ضماير مفعولي + بن ماضي) ساخته  "-/ ئه-ده"ي استمراري ماضي استمراري افعال گذرا از(نشانه-2
 شود.مي

نانمثال:   "آوردن" /  henɒnه

 جمع مفرد

نا/   نا/   "آوردممي" Ɂӕ/dӕmhenɒئه/دەمه  "ديمآورمي" Ɂӕ/dӕmɒnhenɒئه/دەمانه

نی(ت)/   نا/  "آورديمي" Ɂӕ/dӕjhene(t)ئه/دەيه  "آورديدمي" Ɂӕ/dӕtɒnhenɒئه/دەتانه

(ت)/   ن نا/   "آوردمي" Ɂӕ/dӕjhene(t)ئه/دەيه  "آوردندمي" Ɂӕ/dӕjɒnhenɒئه/دەيانه

 ).103: 1391(رحيمي، 

 ماضي نقلي ساده::

ي ماضي نقلي ر ماضي نقلي ساخت ناگذر، نشانهشود. دماضي نقلي در گويش سوراني با بن ماضي ساخته مي
آيد. ماضي نقلي هاي خاص ماضي نقلي ميشود و پس از آن شناسهبه بن ماضي اضافه مي (u-)"وو–"

به بن ماضي ساخته  (u-)"وو–"ي ماضي نقليِ ساخت گذرا نيز مانند ساخت ناگذر آن از پيوستن نشانه
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پيوندند و فعل ماضي نقلي گذرا ساخته اير مفعولي و فاعلي ميميشود.اما در ساخت گذرا اين ماده به ضم
 شود. مي

ماضي نقلي در گويش سوراني ساختاري مانند فارسي ميانه دارد و مانند آن از فاعل واقعي به صورت عامل 
 آيد. يعني در اينجا هم ما با ارگاتيو روبرو هستيم.ي ماضي ميقبل از ماده

 "نمرد" məɾdənمردن/  مثال: 

 جمع مفرد

 "ايممرده" məɾdujnمردووين/   "اممرده" məɾdumمردووم/  

 "ايدمرده" məɾdunمردوون/   "ايمرده" məɾduj(t)مردووی(ت)/  

 "اندمرده" məɾdunمردوون/   "مرده است" məɾduwӕمردووە/  

 

 شود.ساخته مي "+ شناسه (u-)"وو-"ي ماضي نقلي بن ماضي + نشانه"فعل ماضي نقلي ناگذر از -1

 "مردن" /  məɾdənمردنمثال: 

 جمع مفرد

 "ايممرده" məɾdujnمردووين/   "اممرده" məɾdumمردووم/  

 "اندمرده" məɾdunمردوون/   "ايمرده" məɾdujمردووی(ت)/  

 "اندمرده" məɾdunمردوون/   "مرده است" məɾduwӕمردووە/  

 

ضماير  و+ ضماير مفعولي  (u/-o-)"و-وو/-"ي ماضي نقلي بن ماضي + نشانه"ماضي نقلي گذرا از -2
 شود.ساخته مي "فاعلي

 "كشُت"/  kʊʃtکوشت مثال:

 جمع مفرد
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 "ايمكشته" kʊʃtumɒnӕکوشتوومانه/   "امكشته" kʊʃtumӕکوشتوومه/  

 "ايدكشته" kʊʃtutɒnӕکوشتووتانه/   "ايكشته" kʊʃtutӕکوشتووته/  

 "اندكشته" kʊʃtujɒnӕکوشتويانه/   "كشته است" kʊʃtujӕکوشتوويه/  

 

 ).104: 1391(رحيمي، 

  

 ماضي بعيد:

اند، فعلي است كه نيز ناميده "ماضي دور"و  "ي گذشتهگذشته"و  "ماضي مقدم"ماضي بعيد كه آن را "
ر فعل رساند و اغلب از نظر زمان، مقدم بي دور ميانجام گرفتن كاري يا وقوع امري را در زمان گذشته

 ).1380:425گيوي،(احمدي"اندنيز ناميده "ماضي مقدم"ديگري است؛ از اين رو آن را 

ي شناسه و ساخت گذراي اضافهبه (bu)"بوو"ي ماضي بعيد ي نشانهاضافهماضي بعيد ناگذر از بن ماضي به
شود. در واقع ساخته ميي ضماير مفعولي اضافهبه (bu)"بوو"ي ماضي بعيد ي نشانهاضافهآن از بن ماضي به

ي هاي ماضي ساده، هم در ساخت ناگذر و هم گذرا به كمك صيغه فعل ماضي بعيد در گويش سوراني
 شود. به بن ماضي ساخته مي (bu)"بوو"

 ӕwə-m di bu       "او را ديده بودم"

 :47عيد در زبان كردي سوراني ي ساخت فعل ماضي بشيوه

 شود.+ شناسه) ساخته مي "بوو"ي ماضي بعيد ن ماضي + نشانهماضي بعيد افعال ناگذر از (ب-1

 "افتادن" /kӕwtən کهوتنمثال: 

 جمع مفرد

 "افتاده بوديم" kӕwt bujnکهوت بووين/   "افتاده بودم" kӕwt bumکهوت بووم/  

                                                
 برای فعل ماضی بعيد همچنين نک به: ٤٧

ت.صص٢٠١٢علی امين،نوری. ر:انتشارات ڕۆژهە زمانی کوردی.هەول  .١۵٧-١۵٩.ڕ
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افتاده " kӕwt buj(t)کهوت بووی(ت)/  
 "بودي

 "افتاده بوديد" kӕwt bunکهوت بوون/  

 "افتاده بودند" kӕwt bunکهوت بوون/     "افتاده بود" kӕwt bu/  کهوت بوو

 

 شود.ي ماضي بعيد بوو + ضماير مفعولي) ساخته ميماضي بعيد افعال گذرا از(بن ماضي + نشانه-2

 "انداختن" xəstənخستن/  مثال: 

 جمع مفرد

 "ه بوديمانداخت" xəst bumɒnخست بوومان/   "انداخته بودم" xəst bumخست بووم/  

 "انداخته بوديد" xəst butɒnخست بووتان/   "انداخته بودي" xəst butخست بووت/  

 "انداخته بودند" xəst butɒnخست بووتان/   "انداخته بود" xəst bujخست بووی/  

 ).104: 1391(رحيمي، 

  

 آينده:

ع اخباري است. زمان آينده از نظر سوراني نيز مانند فارسيِ ميانه از مشتقات فعل مضار گويشزمان آينده در 
سماعي  سوراني ساخت همان فعل مضارع اخباري است و تفاوت فعل مضارع و آينده در زبان كردي

 است(براي ساخت فعل مضارع نك به: بالا).

 

 شمار و شخص: -3-10       

 هم با كمي بسيار اختلافات كُردي گوناگون هايگويش در كلي طور به شخصي منفصل ضماير"
 و و دو شمار مفرد شخص سه داراي فعل" نيز سوراني گويش در ترتيب همين به) 61: 1919فوشوم،("دارند
 .حال زمان در "رفتن" ʧunچوون/  مصدر  صرف). 102: 1391رحيمي،("است جمع
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 جمع مفرد

مه/   "رفتم" ʧumچووم/   "من" mənمن/    "رفتيم" ʧujnچووين/   "ما" Ɂəmӕئ

 ʧuh(t)ووی(ت)/  چ "تو" toتۆ/  
 "رفتي"

وە/    Ɂewӕئ
 "شما"

 "رفتيد" ʧunچوون/  

 Ɂӕwɒnئهوان/   "رفت" ʧuچوو/   "او" Ɂӕwئهو/  
 "ايشان آنها/"

 "رفتند" ʧunچوون/  

 

 شناسه: -3-11       

 هاي خاص وجه اخباري:شناسه-1

 

 هاي خاص ماضي:شناسه-1-1

 ناگذر:

 جمع مفرد شخص

in-ين/  - : əm-م/  - اول

ən-ن/  -i(t)-ی(ت)/  - دوم

ən-ن/  - Ø سوم

 

 گذرا:

 جمع مفرد شخص

mɒn-مان/  -m-م/  - اول

tɒn-تان/  -t-ت/  - دوم
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jɒn-يان/  -j-ی/  - سوم

 

  

 ي خاص مضارع:شناسه-1-2

 جمع مفرد شخص

in-ين/  -əm-م/  - اول

ən-ن/  -i(t)-ی(ت)/  - دوم

ən-ن/  -e-/  ێ- سوم

 

 

 خاص وجه امري:ي شناسه-2

 شود. ي مضارع اخباري ساخته ميبه ماده "-b/ -ب"فعل امر در گويش سوراني از پيوستن 

 جمع مفرد شخص

 .......... .......... اول

/   دوم ن/   "گو" bɭeب  "گوييد" bɭenب

ت/   سوم ن/   "گويد" bɭetب  "گويند" bɭenب

 هاي خاص وجه تمنايي:شناسه-3

 ت. فعل مضارع اس هايشناسه تمنايي در گويش سوراني مضارع لي فعشناسه
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 هاي نفي و نهي و استمرار:نشانه -3-12        

 ).53: 1391(رحيمي،"اندهاي استمرار فعلنشانه dو  در گويش سوراني "

 مثال:

Ɂ D 

 "روممي" dӕɾomدەڕۆم/      "شنوممي" ʔӕbisəmئهبيسم/   

م/   "خوابممي" Ɂӕxӕwəmئهخهوم/    "خرممي" dӕkrəmدەک

 

 ).53:(همان"ي نفيِ افعال هستندنشانه nي نهي و نشانه mدر گويش مذكور "

 مثال:

M n 

 "افتدنمي" nɒkӕwə(t)ناکهوێ(ت)/   "مرو/ نرو" mӕroمهڕۆ/  

 "خوردنمي" nɒxwɒ(t)ناخوا(ت)/   "مخواب/ نخواب" mӕwӕمهنوە/  

 

 كمكي:افعال  -3-13      

 افعال كمكي در گويش سوراني:

 مثال:

 "رفته بودم"roʃt bumڕۆشت بووم/  ←   buبوو/  

 شود.) است كه در ساخت ماضي بعيد ديده مي-bu > bavظاهرا تنها فعل كمكي در گويش سوراني (بوو/  
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 پيشوندهاي فعلي:-33-14

-(احمدي"شوندساده ساخته ميهايي هستند كه از يك پيشوند و يك فعل هاي پيشوندي فعلفعل"

 ).848: 1380گيوي،

 

 پيشوند در گويش سوراني:

اين پيشوندها هرگاه بر سر فعل قرار گيرند، معنا و شكل  "در زبان كردي پيشوندهاي گوناگوني وجود دارد.
 ).4: 2000مارف،(حاجي"دهندآن را تغير مي

تقسيم  بسيط و غير بسيطي ه دو دستهسوراني را ب ) پيشوندهاي فعليِ گويش111-112 :1391رحيمي(
 كرده است.

 

 بسيط پيشوندهاي 

 فعلي:-

 مثال مثال پيشوند

کهنين/  -pe/   -پ زانين/   "خنديدن" pe-kӕninپ  "متوجه بودن" pe-zɒninپ

کۆشان/  -te/   -ت کهوتن/   "تلاش كردن" te-koʃɒnت  "افتادن" te-kawtənت

ين/  -dɒ/   -دا  "پايين آوردن" dɒ-gəɾtənداگرتن/   "پايين آوردن" dɒ-mɒɭinداما

 "ورجهيدن" rɒ-pӕrinڕاپهڕين/   "گستردن" rɒ-xəstənڕاخستن/  -rɒ/   -ڕا

دان/  -le/   -ل کهوتن/   "زدن" le-dɒnل شكست " le-kӕwtənل
 "خوردن

ان/   "گرفتن" wӕɾ-gəɾtənوەرگرتن/  -wӕɾ/   -وەر ه ترجم" wӕɾ-gerɒnوەرگ
 "كردن
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کهوتن/  -we/   -وێ  we-kӕwtənو
 "برافروختن"

چوون/    "شباهت داشتن" we-ʧunو

خستن/  -re/   -ڕێ راه " re-dɒgəɾtənڕيداگرتن/   "روانه كردن" re-xəstənڕ
 "افتادن

هاتن/  -hӕɭ/   -ههڵ ين/   "فرار كردن" hӕɭ-hɒtənهه ف  "پرواز كردن" hӕɭ-frinهه

                                                         

                                  

 فعلي: غير بسيط پيشوندهاي

 مثال مثال پيشوند

دا -+  -پ
دا  /-=پ

pedɒ-

داچوون/   وارد چيزي "pedɒ-ʧunپ
        "شدن

داڕشتن/    "فرو ريختن"pedɒ-rʃtənپ

ڕا -+  -پ
ا  /-=پ

perɒ-

شتن اگ رسيدن "perɒ-geʃtən/  پ
 "چيزي به

اگهياندن/    perɒ-gӕjɒndənپ
 "اطلاع دادن"

وە -+  -پ
وە  /-=پ

pewӕ-

دان/    وەگر  pewӕ-gredɒnپ
           "دادن ەبا هم گر"

ندن/   وەئا با "   pewӕ-Ɂɒɭɒndənپ
 "هم برافراشتن

دا -+  -ت
دا  /-=ت

tedɒ-

داچوون/   دامان/     "ردنوارد ك" tedɒ-ʧunت  "درماندن" tedɒ-mɒnت

ڕا -+  -ت
ا  /-=ت

terɒ-

ابردن/   فرو " terɒ-bəɾdənت
 "بردن

اکردن/   فرو " terɒ-kəɾdənت
 "كردن

وەچوون/  وە -+  -ت وەگلان/    "فرو شدن" tewӕ-ʧunت درگير " tewӕ-glɒnت
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وە  /-=ت

tewӕ-

 "شدن

ڕا  - ل +
ا  /-=ل

lerɒ-

ابردن/   اهاتن/    "فروبردن" leɾɒ-bəɾdənل  "وارد آمدن" lerɒ-hɒtənل

 

 

، /-re -ڕە، -de/ -، ده-be/  -به (از تركيب جزء پيشين يا پيش بست  غير بسيط نوعي ديگر از پيشوندهاي
کyakيهک (با عدد  )-we/-، وه-le/-له  شوند. اخته ميس "يك" yek)/ي

 مثال مثال پيشوند

ک  -به + يهک/ي
ک:  =پ

pӕ-+ jӕk/jek

=pek

کهاتن/   نان/  "توافق كردن"pek-hɒtənپ که وجود به  "pek-henɒnپ
 "آوردن

ک  -دە + يهک/ي
ک:  =ت

dӕ-+jӕk/jek 
=tek

کچوون/   م هنه به ميا" tek-ʧunت
 "خوردن

کشکان/   شكست " tek-ʃkɒnت
 "خوردن

ک  + -ڕێ يهک/ي
 =ڕيک:

re-+jӕk/jek 
=rek

کخستن/   فراهم " rek-xəstənڕ
 "كردن

ک بوون/   موازي "rek-bunڕ
 "شدن، تفاهم كردن

ک  -وە + يهک/ي
ک:  =و

wӕ-+jӕk/jek 
=wek

ککهوتن/   با هم " wek-kӕwtənو
 "جنگيدن

کخستن/   آويزان " wek-xəstənو
 "نكرد
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 فعل مركب: -33-15

ي دوم، ي نخست، اسم، صفت يا قيد، و واژهشود؛ واژهي مستقل ساخته ميدو واژه فعل مركب از تركيب"
 ).77؛1387شناس و ديگران،(حق"فعل است

ي اول اسم اند. كلمهي مستقل تركيب يافتهكنيم كه از دو كلمهاصطلاح فعل مركب را به افعالي اطلاق مي"
شود و آن ي دوم فعلي است كه صرف ميشود. كلمهف نميپذيرد، يعني صراست و تغيير نمي يا ...... يا صفت

ها معني خوانيم. اطلاق فعل مركب به اين گونه كلمات از آن جهت است كه از مجموع آنمي "همكرد"را 
شود. هرگاه دو كلمه از اين انواع كه ذكر شد دو معني را به ذهن القاكند، يعني هر يك از واحدي دريافته مي
ها درست نيست، قل و اصلي خود را حفظ كرده باشند، اطلاق اصطلاح فعل مركب به آناجزاء معني مست

 ).128: 2،جلد1387(خانلري،"ي جمله سخن بايد گفتبلكه از دو جزء جداگانه

 

 سوراني:گويش كردي  زبانساخت فعل مركب 

 شود. ميدر گويش سوراني هم فعل از تركيب يك اسم، صفت، قيد و ادات با فعل ساده ساخته 

 مثال ساخترديف

ين/   فعل+ساده اسم 1  "معطل كردن" dӕs(t)-bərinدەس(ت) ب

 "تملق كردن" mɒst-ɒw-kəɾdənماستاو کردن/    فعل+مركب اسم 2

 "خجالت كردن" rurӕʃ-kəɾdənڕووڕەش کردن/   فعل+صفت 3

ش خستن/   فعل+قيد 4  "جلو انداختن" peʃ-xəstənپ

 "متحد شدن" jӕk-gəɾt يهک گرتن/  فعل+عدد 5

  xozgӕ-xwɒɾdənخۆزگه خواردن/   فعل+ادات 6

 "آرزو كردن"

 "پرسيدن" pəɾs-kəɾdənپرس کردن/   فعل+مصدر اسم 7
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 عبارت فعلي: -33-16

ها معنيِ واحدي حاصل شود كه از مجموع آنهاي وابسته به هم گفته مياي از كلمهعبارت فعلي به دسته"
 معادل مفهوم يك فعل ساده يا يك فعل مركب است.شود و آن اغلب مي

 عبارت فعلي افزون بر تعريف بالا بايد شرايط زير را دارا باشد:

 بيش از دو كلمه باشند..1

 هاي عبارت، حرف اضافه باشد.يكي از كلمه.2

يك از اجزاي مورد نظر نباشد يا مجموع عبارت، معني مجازي داشته باشد؛ يعني مفهوم صريح هيچ.3
 ).1123-1124: 1380گيوي،(احمدي"ن شنونده نيايدبه ذه

 

 عبارت فعلي در گويش سوراني هم وجود دارد.  

 مثالرديف
lӕله کار دەرهاتن/   ١ kɒɾ dӕɾ hɒtən دادن" پس آزمون شدن، "پخته
نان/   ٢ bӕبه دەست ه dӕst henɒn شدن" "صاحب 
bӕبهسهر کار نان/   ٣ sӕɾ kɒɾ nɒn کردن" "منتظر 
بهر بوون/  ئ ۴ Ɂɒgəɾاگر ت tepӕr bun شدن" "عصبانی 
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 فصل چهارمم

 

 مقايسه
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 مقدمه: -4-1

ايراني نو غربي و  زبانهايكردي زير مجموعه اي است از زبان همانگونه كه در بخش نخست ذكر كرديم 
ي، هر دو هم خانواده هستند. يكي فارسي ميانه زير مجموعه اي از زبان هاي ايراني ميانه. اين دو گونه ي زبان

كردي ميانه نداريم.  زبانكهن تر و يكي جديدتر. البته در اين مجال بايد خاطرنشان شود كه ما شواهد از 
تا چه حد بوده است. تنها چيزي كه يقين به آن قطعي  ميانهاز دوران  زبان نمي دانيم سرعت تحول اين

ايراني باستان( كه زباني انتزاعي و فرضي است كه برساخته اي  كردي نيز از دوران زباناست اين است كه 
است از اطلاعات ما از تمام متون به جا مانده از زبان هاي آن دوره همچون اوستا، فارسي باستان و ...) تا 
عصر حاضر تحولاتي را طي نموده و از سر گذرانده. اين تحولات را مي توان مشابه با تحولات ديگر گويش ها 

زبان هاي ايراني دانست. به عنوان مثال يكي از اين تحولات مشابه در تمام زبان ها و گويش هاي ايراني، و 
حركت از سمت زبان هاي تصريفي به سوي زبان هاي تحليلي است. كردي نيز مشمول اين قاعده قرار گرفته 

كردي زبان هايي ميان است. در نظام فعلي، كه موضوع رساله ي حاضر نيز هست، مشابهت ها و تفاوت 
سوراني و زبان فارسي ميانه ي زردشتي وجود دارد. فصل حاضر بر آن است تا بر پايه ي اطلاعات دو فصل 
پيشين، كه نظام فعل و مشتقات آن در فارسي ميانه و كردي سوراني مورد بررسي قرار گرفت، مقايسه اي به 

مسأله ي ساختمان فعل  خواهد بود و با سطوح عمل آورد. بديهي است مقايسه ي حاضر صرفا محصور به 
 نحوي و معنايي سر و كار نخواهد داشت.

 مقولاتي كه مقايسه ذيل آنها به عمل خواهد آمد عبارت است از:

مواد فعلي
 بابهاي لازم و متعدي 
 وجوه فعلي 
 زمانهاي فعلي اعم از ماضي، مضارع و امر 
 شمارِ مفرد و جمع 
 اشخاص اول و دوم و سوم 
 ي شناسهي خاص فعل التزامي، ها شناسهي خاص فعل امر، ها شناسهي خاص فعل مضارع، ها شناسه 

 خاص فعل تمنايي
 نشانه هاي نهي، نفي، استمرار و تأكيد

مشتق هاي اسمي و صفتي
 ي كمكيها فعل 
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 پيشوندهاي فعلي 
 فعل مركب 
 عبارت فعلي 

 ، دو جلد)1380؛ احمدي گيوي، 31-95:  1387(حق شناس و ديگران، 
 

 مقايسه ي ماده هاي افعال در فارسي ميانه و كردي سوراني: -44-2
اين دو گونه ي زباني هر يك داراي ساختمان هاي خاصي از مواد فعلي هستند. ذيلا ماده هاي فعلي را در 

 هر دو گونه ي زباني بررسي مي كنيم و مقايسه به عمل مي آوريم. 
د دارد. يكي مضارع و يكي ماضي. اين امر در فارسي ميانه نيز مشابه است. در كردي سوراني دو نوع ماده وجو

ماده هاي مضارع در فارسي ميانه، صورت هاي تحول يافته از ماده هاي مضارع دوران باستان است. با همان 
 اضافات ماده ساز باستاني كه اكنون، در فارسي ميانه، تحول يافته و به مثابه جزئي مرده درآمده اند.

لازم به ذكر  است از آن جهت كه در بخش مربوط به بررسي ساختمان فعل در كردي سوراني ساختمان 
مضارع و روش استخراج آن را از مصدر توضيح داديم،  ابتدا مصدر را در هر دو گونه ي زباني مورد  ي ماده

 بررسي قرار مي دهيم:
 

 ساختمان مصدر: -4-2-1
در كردي:

ت در كردي سوراني، ساختمان مصدر داراي پنج نشانه است كه ذيلا آنها همانگونه كه ذكر آن رف
 را ذكر مي كنيم:

:"ɒn-ان / -"مصدرهاي مختوم به 
مثال:

گذراناگذر
لان/ "برشتن" bəɾʒɒnبرژان/ "مشت و مال دادن" ʃelɒnش
وان/"گشتن" garɒnگهڕان/ "پيمودن"   pewɒnپ
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 :"n(i)-ين/-"مصدرهاي مختوم به 
مثال:

گذراناگذر
ين/  "باريدن" bɒɾinبارين/   "بريدن" bərinب
"پرسيدن" pəɾsinپرسين  "شكست خوردن" bӕzinبهزين/  

 

-تن/ -"مصدرهاي مختوم به  tən":
مثال:

گذراناگذر
"كشتن" nəkʊʃtکوشتن/  "افتادن" kӕwtənکهوتن/  
"گرفتن" gəɾtənگرتن/  "خوابيدن" xӕwtənخهوتن/  

 :"un-وون/ -"مصدرهاي مختوم به 
مثال:

گذراناگذر
"دوختن" dɾunدروون/  "بودن" bunبوون/  

"پوست كندن" gɾunگروون/  "رفتن" ʧunچوون/  
 

:"dən-دن/-"مصدرهاي مختوم به 
مثال:

گذراناگذر
"بردن" bəɾdənبردن/ "مردن" məɾdənمردن/  

ندن/  .......... "خواندن" xwendənخو

 برخي از مصدرها دو شيوه و فرم گوناگون به لحاظ ساختي دارند:

مثال:



٨٩ 
 

"ريختن" waɾinوەرين/    "ريختن" wӕɾɒnوەران/  
"آوردن" hənɒnنان/  ه"آوردن" hɒwəɾdənهاوردن/  

       

 افه را بگيرند.هاي معرفه و نكره و اضتواند مثل اسم، نشانهشخص و زمان است و ميمصدر فعل بي

مثال:

 "مرگ او" məɾdən-ӕkӕj  مردنهکهی/

ک/  "مرگي" məɾdən-ek  مردن

 دهند.معني كاملي نمي "وند"مصدرهايي هستند كه بدون 

مثال:

التماس " pɒrɒnӕwӕپاڕانهوە/  "التماس كردن" pɒrɒnپاڕان/  
"كردن

ۆسين/   كتك كاري " pəɭosinپ
"كردن

ۆسين/   تك كاري ك" dɒpɭosinداپ
"كردن

 
در فارسي ميانه::

مصدر در فارسي ميانه ي از دو طريق ساخته مي شود:
ماضي به تنهايي در مقام مصدر(مصدر مرخم در فارسي نو): ي ماده-1

āmad»آمدن«
raft»رفتن« 

 ايراني باستان) افزوده مي شود:-tanai–(بازمانده ي an–ماضي  ي مادهبه -2
āmadan»آمدن«

raftan»رفتن« 
به در نظر گرفت زيرا در » dan-«يا » tan-«فارسي ميانه نمي توان ساخت مصدر را افزودن در 

 آن صورت بايد با حذف آنها ماده هايي فرض كرد كه در فارسي ميانه وجود ندارد.
 -raf ي مادهباقي بماند.  -raf ي ماده،  raftanاز » tan-«مثلا اگر چنين  باشد بايد با حذف 

 وجود ندارد و حائز معنا نمي باشد.در فارسي ميانه 
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اما در مقام مقايسه ميان اين هر دو ساخت بايد گفت كه مي توان محتملا پسوندهاي مصدر 
ايراني باستان دانست. در tanai-*ساز در كردي و فارسي ميانه را هر دو بازمانده اي از پسوند 
اين  -t-مجزائا به كردي سوراني  اثر فرآيندهاي واجي از ايراني باستان به فارسي ميانه و نيز

باقي مانده است اما  -a–ماضي ادغام شده و مصوت آن در فارسي ميانه  ي ماده -t–پسوند در 
، در  -u–و  -ɒ-  ،-i–فعل به  ي مادهدر كردي بنا بر محيط خاص آوايي اش ، كه مختوم شدن 

 بدل شده است.  -u–و  -ɒ-  ،-i–اين واج ها ادغام شده و به 
 
 مضارع: ي ماده -44-2-2

در كردي:
 

شود.ميهاي متفاوتي ساخته ي فعل در گويش سوراني با نشانهي مضارع از ريشهماده

: e-ي نشانه-1

ي مادهي مضارعمادهمثال
ماضي

مصدر

daӕkʊɭe-m 
"شومپخته مي"

kʊɭe- kʊɭj-kʊɭjɒn

       "چكممي"
dӕtəke-m

təke-təkɒ-təkɒn

 

 

 ""i-و يا  "-ɒ"ي ماضي ي مادهآيدكه نشانهي مضارع معمولا وقتي ميدر ماده "e-"ي نشانه
 شود. ي افعال نميباشد. ولي اين قانون شامل همه

ي ماده
مضارع

ي ماده
ماضي

مصدر

      "مانممي"
dӕmen-əm

men-mɒ-mɒn
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-ي مضارع، ي مادهاشد، ولي نشانهبمي "-"ɒي ستاك گذشته در اين فعل، گرچه نشانه               

en"" .است

 ي ماضي:ي مادهي مضارع، با نشانهي مادهيكسانيِ نشانه-2

 "فرمايممي"
dӕfӕɾmu
-m

fӕɾmu
-

fӕɾmu
-

fӕɾmu
n

 "بندممي"
dӕbӕst-
əm

bӕst-bӕst-bӕstən

 

 يكسان است. ماده ماضيي مضارع با ماده-3

 "افتممي"
dӕkӕw-əm

kӕw-kӕwt-kӕwtən

 "مردممي"
dӕməɾd-
əm

məɾ-məɾd-məɾdən

 

 تفاوت آوايي دارد. ماده ماضيي مضارع با ماده-4

"e" ي مضارع، در ماده"ɒ"  ماده ماضيدر: 

 

 "فرستممي"
dӕneɾ-əm

neɾ-nɒɾd-nɒɾdən

 

z"" ي مضارع، در ماده""s  ماده ماضيدر: 
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 "زنمگاز مي"
dӕgӕz-əm

gӕz-gӕst-gӕstən

 

i" " ي مضارع، در مقابل در ماده"j"  ماده ماضيدر: 

 

 "كنمگريه مي"
dӕgri-m

gəɾi-giɾjɒ-giɾjɒn

 

"u"   و""ʒ ي مضارع، درمادهʊ""  و"ʃ"   ماده ماضيدر: 

 

 "كشممي"
dӕkuʒ- əm

kuʒ-kʊʃt-kʊʃtən

 

"e"  و"ʒ" ي مضارع، در ماده""ə  و"ʃ"  ماده ماضيدر: 

 

 "ريزممي"
dӕreʒ- əm

reʒ-rəʃt-rəʃtən

 

 تفاوت از نظر تعداد صدا:-5

 :ماده ماضيي مضارع، بودن آن در در ماده s""نبودن

 

 "خوابممي"
dӕnu-m

nu-nust-nustən

 

 :ماده ماضيها در ي مضارع، بودن آندر ماده "ʃ"و  "j"نبودن 
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 "روممي"
dӕro-m

ro-rojʃt-rojʃtən

 

 ز نظر نوع و تعداد صدا:تفاوت ا-6

"e" ي مضارع، در ماده""i  و""s  ماده ماضيدر: 

 

 

 "خواهممي"
dӕmӕ-we

we-wist-wistən

 

"a" ي مضارع، در ماده"ə"  و"s"  ماده ماضيدر: 

 

dӕxӕ-
m 

-مي"
 "اندازم

xӕ-xəst-xəstən

 

"a"  ي مضارع، در ماده"ə"  و"ɾ"  ماده ماضيدر: 

 

 "برممي"
dӕbӕ-
m

bӕ-bəɾd-bəɾdən

 

شان كاملا متفاوت است. ي ماضيها با مادهي مضارع آناي از افعال هستند كه مادهدسته-7
 ي متفاوت باشند. شايد در اصل از دو ريشه
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 "گويممي"
dӕɭe-m

ɭe-gʊt-gʊtən

dӕbin-
əm

 "بينممي"

bin-dit-ditən

 
 

-قاعده تقسيمي باقاعده و بيافعال در دو دسته صدر نيز مضارع از م ي مادهبه منظور به دست آوردن 

 شوند:بندي مي

به دست  "بن مضارع"ساز را برداريم هاي مصدر و تكواژ ماضيافعال با قاعده افعالي هستند كه اگر نشانه
 آيد.مي

. هستند قاعدهبي افعال كنند،نمي پيروي بالا يقاعده از مضارع بن آوردن بدست در كه ديگري افعال
 مضارع زمان در هاآن قاعده،صرفبي هايفعل مخصوصا ها،فعل مضارع بن آوردن بدست راه ترينمناسب
 يا اخباري مضارع فعل هايشناسه و مضارع هاينشانه برداشتن با كه هاستآن امر فعل آوردن يا اخباري
 .آيدمي دستبه مضارع بن امر ينشانه

 

 قاعدهبي باقاعده
ندن ن "←"واندنخ" خو  "خوانخو

xwendən → xwen 
 "بين" ينب ←"ديدن"ديتن

ditən→bin
نان ن ← ه  "آور" ه

henɒn→hen
 "گو"ژ ێو/ژێب←"گفتن"وتن

wətən→beʒ/weʒ
 "لرز" لهرز← لهرزين

lӕɾzin→lӕɾz
 "ەد" ەد←"دادن"ەند

dӕn→dӕ
 

 "زي" ژی←بژی
bəʒi→ʒi

ژە ژ←ب ژ/ و  "گو" ب
beʒӕ→beʒ/ weʒ

 
 ميانه:در فارسي  

مضارع را در فارسي ميانه به نحوي ديگر مورد بررسي قرار داديم. در بخشي كه به  ي ماده
ساختمان فعل در فارسي ميانه اختصاص داده شده بود رابطه ي ماده هاي مضارع فارسي ميانه 
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ير را با ماده ها و ماده سازهاي ايراني باستان، به نحوي اجمالي، شرح داديم. اين شرح به نحو ز
 است:

 ي ماده«همه ي ماده هاي مضارع، واداري، و آغازي ايراني باستان در فارسي ميانه در قالب 
 متبلور شده اند:» مضارع

 مضارع ايراني باستان: ي ماده-1

 »گفتن« -gō(w)فارسي ميانه:  > -gaub-aفارسي باستان: 

 »پاييدن« -pāy:  فارسي ميانه >-pā-yaاوستايي: 
 »ستودن« -stay:  فارسي ميانه > -stāv-ayaاوستايي: 
 »زدن« -zan:  فارسي ميانه > -janاوستايي: 

:  فارسي ميانه >)-stā*ضاعف از ريشه ي م ي ماده(-abi-hištā*ايراني باستان: 
ēst»ايستادن« 

 »سفتن« -sumb:  فارسي ميانه > -su-n-b*اوستايي: 
 »گرويدن« -wurrōy:  فارسي ميانه > -vərə-naoاوستايي: 
فارسي  >مي داند) ā-brī-nāصورت ) آن را از 90: 1393(حسن دوست(  -ā-frī-nāاوستايي: 

 »آفريدن« -āfrīn-/āfur:  ميانه
 »تنيدن« -tan:  فارسي ميانه > -tan-uاوستايي: 

 )168-9: 1383(ابوالقاسمي،

 

 واداري ايراني باستان: ي ماده-2

 مواره به صورت فعل متعدي به كار مي روند.واداري در فارسي ميانه ه ي مادهبازمانده هاي 

تافتن، سوزاندن؛ « -tābفارسي ميانه:  >» گرم كردن، روشن كردن« -tāb-ayaاوستايي: 
 »درخشيدن

 
 آغازي ايراني باستان: ي ماده-3

آغازي ايراني باستان از نظر معني فرقي با بازمانده هاي  ي مادههاي   ، بازمانده در فارسي ميانه
 ندارند:غير آغازي 
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(از لحاظ معنايي هيچ » خفتن« -xwafsفارسي ميانه :  > -hwap-s-a*ايراني باستان: 
 )170-1(همان:  ندارد) -xwābغير آغازي  ي مادهتفاوتي با كلمه ي به جاي مانده از 

ماضي از يك ريشه ي باستاني باشد يا  ي مادهمضارع در فارسي ميانه ممكن است با  ي ماده
 نباشد.
 ي مادهقياس ميان ماده هاي مضارع در كردي سوراني و فارسي ميانه بايد گفت كه هم  در مقام

و هم فارسي ميانه هر دو بازمانده ي ماده هاي مضارع ايراني باستان اند  سوراني مضارع كردي
 كه هر كدام مشمول تحولات واجي و آوايي مخصوص به گونه ي زباني خود شده اند. 

مضارع از دو گونه ي زباني به همراه صورت ايراني باستان آنها را در  ي همادبه عنوان مثال چند 
 جدول زير مي آوريم:

 
 ايراني باستان فارسي ميانه كردي سوراني

xwen- xwān- *hvān-a- 
dӕ- dah- *dada- 

men- mān- *mān-a- 

kuʒ- kuš- kuš-a-* 
reʒ- rēz- *raič-a- 
ro- raw- *rab-a- 

we- xwāh- *hvād-a- 

 
جدول بالا تا حدي مي تواند به مثابه مشتي از خروار باشد و نمايانگر اين ايده باشد كه ماده 
مضارع سازهاي ايراني باستان و نيز مواد مضارع ايراني باستان با قواعد دروني مخصوص به هر 

 است. دو گونه ي زباني تحول يافته اند اما پيوندهاي ميان آن دو هنوز به وضوح قابل رؤيت
 
 ماضي: ي ماده -44-2-3

 در كردي:

 شود. هاي زيرساخته مي+ نشانه 48ي فعلي ماضي در گويش سوراني از ريشهماده

ɒ"-": 

                                                
فعل هم هست و در اين موارد از مضارع ی در اين گويش هم گاهی ريشه همان ماده ٤٨

 ريشه و ماده وجود ندارد. لحاظ ساختی هيچ تفاوتی مابين
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 مثال:

 مصدر ي ماضيماده 
mɒn  "ماندن"-mɒ-mmɒ  "ماندم"

 

-i"": 

 مثال:

tɒʃin  "تراشيدن"-tɒʃi-mtɒʃi  "تراشيدم"
 

-u"": 

 مثال:

ʧun  "رفتن"-ʧu-mʧu  "رفتم"
 

"-t": 

 مثال:

-həʃt  "گذاشتم"
əm

həʃt-"گذاشتن"  həʃtən

 

"-d": 

 مثال:

bəɾdən  "بردن"-bəɾdə-mbəɾd  "بردم"
 

 در فارسي ميانه::

صفت هاي فاعلي و مفعولي (به ترتيب از ماده هاي ناگذر و گذرا) گذشته را در ايراني 
مي ساخته اند. در فارسي  -ta–سوند باستان از درجه ي ضعيف ريشه با اضافه كردن پ

ماضي به  ي مادهميانه، بازمانده ي صفت هاي فاعلي و مفعولي گذشته ي ايراني باستان را 
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حساب آورده اند. اين ساخت معمول ماده هاي ماضي در فارسي ميانه 
 :)170-1: 1383(ابوالقاسمي،است

 
 »ردب« -burdفارسي ميانه:  > -bərə-taاوستايي: 

 
واهيم ميان ماده هاي ماضي كردي سوراني و فارسي ميانه مقايسه اي به عمل آوريم اگر بخ

بايد بگوييم كه ماده هاي ماضي در كردي سوراني از لحاظ منشأ ايراني باستان دو گانه 
هستند. اين سخن به اين معنا است كه دو نشانه ي آخر از پنج نشانه ي ماضي ساز دقيقا 

صفت فاعلي و مفعولي گذشته ساز ايراني باستان تحول  ta–از  در همراهي با فارسي ميانه
شده اند. به سخن ديگر از دوران ايراني ميانه به بعد، با ريزش ماده هاي ماضي از ساختمان 

ماضي فرض  ي مادهزبان هاي ايراني غربي، صفت هاي فاعلي و مفعولي گذشته را به عنوان 
 د كردند. كردند و آن را در گردونه فعلي زبان وار

دومين دسته از ماده هاي ماضي در كردي سوراني، كه در فارسي ميانه نمونه اي از آن 
يافت نمي شود، از لحاظ صورت ايراني باستان بسيار گنگ هستند. مي توان حدس زد كه 

ماضي همه داراي يك منشأ واحد بوده اند كه در  ي مادهسه مورد نخست از پنج نشانه ي 
ايي متفاوت به سه حالت منقسم گشته اند. در مقام فرضيه اي مي توان اثر محيط هاي آو

ماضي ساز ايراني باستان  ي ماده a–اين ماده سازهاي فعل ماضي را صورتي تحول يافته از 
) كه همانطور كه پيش تر شرح آن آمد، به دليل به 152: 1383در نظر گرفت(ابوالقاسمي، 

 در آمده اند.-u–و  -ɒ-  ،-i–ت به سه حالت كار رفتگي در محيط هاي آوايي متفاو
 
 ماده هاي واداري: -44-2-4

 در كردي:

 
 مضارع ساخته مي شود: ي مادهبه  ɒn-با افزودن  سوراني واداري در كردي ي ماده

 "خواباندن"  /xaw-ɒndənخهو + اندن = خهواندن  
 "شكستن" ɒndən-ʃkɒشکا + اندن = شکاندن 

 
 

 در فارسي ميانه:



٩٩ 
 

 
 مي شود:  ساختهمضارع  ي ماده  به ēn–واداري در فارسي ميانه با افزودن  ي ماده

raw-ēn-ēd ←raw- »80-81: 1382(آموزگار و تفضلي،»مي كند  روانه( 

 
 

واداري در كردي سوراني و فارسي ميانه بسيار نزديك به يكديگر  ي مادهفرآيند ساخت 
واداري ساز ايراني باستان  ي ماده -aya–است. يعني افزودن يك تكواژ، كه بازمانده ي 

مضارع. بايد خاطر نشان كرد كه در هر دوي اين گونه هاي زباني، ماده هاي  ي مادهاست به 
 واداري متعدي يا گذرا هستند. 

 
 مضارع: ي مادهمشتقات  -44-2-5
 

 دركردي:

زم و گونه ي زباني كردي سوراني، ساخت هاي مضارع اخباري، استمراري و آينده چه لادر 
 چه متعدي همه از يك ساخت تبعيت مي كنند.

 

 "+ بن مضارع + شناسه -ئه -ي استمراري دهنشانه"ي ناگذر از فعل مضارع ساده
 شود.ساخته مي

 "خوابيدن" xӕwtənخهوتن  / مثال:

 جمع مفرد
-مي" dӕxӕwəmدەخهوم/  

 "خوابم
-مي" dӕxӕwinدەخهوين/  

 "خوابيم
 dӕxӕwi(t)دەخهوی(ت)/  

 "خوابيمي"
-مي" dӕxӕwənدەخهون/  

 "خوابيد
-مي" dӕxӕweدەخهوێ/  

 "خوابد
-مي" dӕxӕwənدەخهون/  

 "خوابند
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 "+ بن مضارع + شناسه -/ئه-ي استمراري دهنشانه"ي گذرا از فعل مضارع ساده
 شود.ساخته مي

 "نوشتن" nusinنووسين/  مثال: 

 جمع مفرد
 "نويسممي" Ɂӕnusinن/  ئهنووسي "نويسممي" Ɂӕnusəmئهنووسم/  

 "نويسيدمي" Ɂӕnusənئهنووسن/   "نويسيمي" Ɂӕnusi(t)ئهنووسی(ت)/  
  /  "نويسيدمي" Ɂӕnusənئهنووسن/   "نويسدمي" Ɂӕnuseئهنووس

 

 افعال مضارع استمراري و آينده نيز دقيقا چنين ساختي دارند..

 شود.مضارع ساخته ميبه بن  "-b/ -ب"فعل امر  در گويش سوراني از پيوستن 

 مثال:

ۆ/    "برو" broب

نه/    "بياور" bhenaبه

 "برو" bʧoبچۆ/  

 

التزامي به بن  "-b/ -ب"ي از پيوستن نشانه ورانيمضارع التزامي در گويش س
 شود.مضارع ساخته مي

 مثال:

ۆ/    "برو" broب

 "بخواب" bnuبنوو/  

 "بشور" bʃoبشۆ/  

به بن مضارع و  "-b/ -ب"پيوستن  زراني ادر گويش سو مضارع فعل تمنايي
 شود.ساخته مي شناسه مضارع
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 مثال:

(ʃӕɭɒ) bʧet "رود(كاش) مي" 

 
 

 در فارسي ميانه::

 مضارع در فارسي ميانه عبارت است از: ي مادهمشتقات 

 مضارع اخباري:

مضارع افزوده  ي مادهي خاص مضارع اخباري به ها شناسهبراي ساختن مضارع اخباري، 
 شود:مي 

 
  مفرد جمع

-raw مي روم raw-ēm/om/am مي رويم
ēm/om/am49  

1 

 raw-ē(h) 2 مي روي raw-ēd مي رويد
 raw-ēd 3 مي رود raw-ēnd/and مي روم

 ).74: 1382(آموزگار و تفضلي،

 
 

 فعل امر:

مضارع به وجود مي آيد. فعل امر  ي مادهي خاص فعل امر به ها شناسهفعل امر با پيوستن 
 مضارع به تنهايي در جايگاه فعل امر به كار مي رود: ي مادهشخص شناسه ندارد و دوم 

kun- »بكن« 
raw-»برو« 

 افزوده مي گردد: ē– ي شناسهاما گاهي به اين صيغه، 
farmāyē»بفرما« 

 

                                                
(اول شخص جمع مفرد) در متون پهلوی زردشتی، صورت های  am–و om–های  شناسه ٤٩

 متأخر هستند.
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 مضارع التزامي:

مضارع افزوده مي  ي مادهي مضارع التزامي به ها شناسهبراي ساختن مضارع التزامي، 
 شوند:

 
  مفرد جمع

 1 (raw-ām) بروم (raw-ām) برويم
 2 (raw-āy) بروي (raw-ād) برويد
 raw-ād 3 برود raw-ānd بروند

  ).74: 1382(آموزگار و تفضلي،

 فعل تمنايي(خواستاري):

مضارع.  ي مادهخاص فعل تمنايي به  ي شناسهساختمان اين فعل عبارت است از پيوستن 
استفاده ي اين فعل در جايگاهي است كه قرار است آرزو و يا است. موارد  ēh–اين شناسه

شك و ترديد گوينده نشان داده شود. بايد خاطرنشان شود كه از اين نوع فعل در جملات 
 شرطي نيز استفاده مي شود:

bēh»باشدي« 
agar-im ān…awāwandīh…abāz dahē(h),ahreman…be ōzanēm » اگر آن

 ».، اهريمن را... بكشمنيرومندي را... به من بازدهي

 ).74-75: 1382(آموزگار و تفضلي،
 

در مقام مقايسه و بيان تفاوت ها بايد گفت كه ساختمان مضارع متعدي و لازم در كردي 
اعم از اخباري، استمراري و آينده  تفاوتي ندارند. در فارسي ميانه نيز چنين است. سوراني 

نه، چنانكه در بخش هاي پيشين شرح آن گاهي براي نشان دادن استمرار در فارسي ميا
اضافه مي شوند. فعل   به dӕو  ʔӕ  ي كردي سوراني   و در گونه hamēگذشت پيشوند 

بنابراين نشان دادن نمود استمراري در هر دوي اين گونه هاي زباني امري نيست كه در 
اين امر ساختمان خود فعل خود را نشان دهد بلكه از طريق ملحقات و اضافات است كه 

 بروزمي كند.
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ي مخصوص به خود است كه در بخش ها شناسهاما در مضارع التزامي، فارسي ميانه داراي 
ي مضارع ها شناسهبراي مضارع التزامي از همان  سوراني خواهد آمد. كردي ها شناسه

 اخباري بهره مي برد. 
ناسه اي مي تواند مضارع بدون هيچ ش ي مادهدر فعل امر نيز ساخت ها دقيقا يكسان اند. 

 امر باشد.
 است كه در بخش شناسه شرح آن خواهد آمد. ها شناسهدر فعل تمنايي نيز تفاوت در 

 
 ماضي: ي مادهمشتقات  -44-2-6

 در كردي:

 شود:ي زير ساخته ميماضي ساده در گويش سوراني در افعال ناگذر و گذرا به شيوه

 ماضي ساده:
 شود.ساخته مي "ي + شناسهبن ماض"ي ناگذر از فعل ماضي ساده

 "آمدن" hɒtənهاتن/  مثال: 

 جمع مفرد
 "آمديم" hɒtinهاتين/   "آمدم" hɒtəmهاتم/  

 "آمديد" hɒtənهاتن/   "آمدي" hɒti(t)هاتی(ت)/  
 "آمديد" hɒtənهاتن/   "آمد" hɒtهات/  

 

 شود.ساخته مي "بن ماضي + ضماير مفعولي"ي گذرا از فعل ماضي ساده

 "آوردن" hɒwəɾdənهاوردن/  ل: مثا

 جمع مفرد
 hɒwəɾdəmهاوردم/  

                 "آوردم"
 hɒwəɾdmɒnهاوردمان/  

 "آورديم"
 hɒweɾdi(t)هاوردی(ت)/  

                          "آوردي"
 hɒwəɾdtɒnهاوردتان/  

 "آورديد"
 hɒwəɾdijɒnهاورديان/    "آورد" hɒwəɾdyهاوردی/  

 "آوردند"
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 گيردمي قرار كنايي هايزبان يزمره در فعل،-مفعول-فاعل ايپايه ساخت با كردي زبان"
 در كنايي ساخت ديگر بياني به مبناست؛ زبان نوع از زبان، اين در) ارگاتيو(كنايي ساخت و

. باشد گذشته زمان نگرنشا جمله، اصلي فعل آن، در كه است بافتي به محدود كردي، زبان
 از جمله اصلي فعل كه متعدي هايساخت يهمه در رودمي انتظار تعميم، اين به توجه با
 واقع در). 2: 1391كريمي،("باشيم كُنايي الگوي شاهد است، شده مشتق ماضي بن

 ارگاتيو ساخت متعدي ماضي زمان در سوراني گويش طَبع به و كردي زبان هايگويش
 .دارد مطابقت ميانه فارسي زبان با جهت ينا از. دارد

 ماضي استمراري:

رود كه هاي هند و اروپايي امروز براي فعلي به كار ميماضي استمراري در بعضي از زبان"
را غالبا ماضي  در جريان وقوع بوده و به پايان نرسيده است. به اين سبب است كه آن

تام يا مطلق كه پايان قطعي جريان فعل را  خوانند، در مقابل ماضيناتمام يا غيرتام مي
 ).221: 2:ج1387(خانلري،"نامندكند و آن را ماضي كامل يا ساده نيز ميبيان مي

 

پيش از فعل لازم يا متعدي آورده  "-/ ئه-ده"مفهوم استمرار در گويش سوراني به آوردن 
يست و هر دو از يك هيچ تفاوتي در القاي معناي استمرار ن "-و ئه -ده"شود. مابين مي

هم گذرا و هم -ي استمراري در سورانيميزانِ بسامد كمي برخوردارند. زمان گذشته
شود. اما در دو ساخت گذرا و ناگذر متفاوت است. بدين از بن ماضي ساخته مي -ناگذر

هاي خاص بن ماضي و شناسه به "-/ئه -ده"گونه كه ماضي استمراري ناگذر از پيوستن 
 شود. يآن ساخته م

 ي ساخت ماضي استمراري در گويش كردي سوراني:شيوه

+ بن ماضي + شناسه)  "-/ ئه-ده"ي استمراري ماضي استمراري افعال ناگذر از(نشانه"
 شود.ساخته مي

 "آمدن"hɒtənهاتن/  مثال: 

 

 جمع مفرد
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 Ɂӕ/dӕhɒtəmئه/دەهاتم/  
 "آمدممي"

 Ɂӕ/dӕhɒtinئه/دەهاتين/  
 "آمديممي"

 Ɂӕ/dӕhɒtiەهاتی(ت)/  ئه/د
 "آمديمي"

 Ɂӕ/dӕhatənئه/دەهاتن/  
 "آمديدمي"

 Ɂӕ/dӕhɒtئه/دەهات/  
 "آمدمي"

 Ɂӕ/dӕhatənئه/دەهاتن/  
 "آمديدمي"

 

+ ضماير مفعولي + بن  "-/ ئه-ده"ي استمراري ماضي استمراري افعال گذرا از(نشانه
 شود.ماضي) ساخته مي

نانمثال:   "آوردن" /  henɒnه

 جمع فردم
نا/    Ɂӕ/dӕmhenɒئه/دەمه

 "آوردممي"
نا/   ئه/دەمانه

Ɂӕ/dӕmɒnhenɒ "مي-
 "آورديم

نی(ت)/   ئه/دەيه
Ɂӕ/dӕjhene(t) "مي-

 "آوردي

نا/   ئه/دەتانه
Ɂӕ/dӕtɒnhenɒ "مي-

 "آورديد
(ت)/   ن ئه/دەيه
Ɂӕ/dӕjhene(t) "آوردمي" 

نا/   ئه/دەيانه
Ɂӕ/dӕjɒnhenɒ "مي-

 "آوردند
 

 لي ساده:ماضي نق

شود. در ماضي نقلي ساخت ناگذر، ماضي نقلي در گويش سوراني با بن ماضي ساخته مي
هاي شود و پس از آن شناسهبه بن ماضي اضافه مي (u-)"وو–"ي ماضي نقلي نشانه

آيد. ماضي نقلي ساخت گذرا نيز مانند ساخت ناگذر آن از پيوستن خاص ماضي نقلي مي
به بن ماضي ساخته ميشود.اما در ساخت گذرا اين ماده  (u-)"وو–"ي ماضي نقليِ نشانه

 شود. پيوندند و فعل ماضي نقلي گذرا ساخته ميبه ضماير مفعولي و فاعلي مي

ماضي نقلي در گويش سوراني ساختاري مانند فارسي ميانه دارد و مانند آن از فاعل واقعي 
 ينجا هم ما با ارگاتيو روبرو هستيم.آيد. يعني در اي ماضي ميبه صورت عامل قبل از ماده
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 "مردن" məɾdən/  مردنمثال: 

 جمع مفرد
-مرده" məɾdujnمردووين/  "اممرده" məɾdumمردووم/  

 "ايم
 məɾduj(t)مردووی(ت)/  

 "ايمرده"
-مرده" məɾdunمردوون/  

 "ايد
مرده " məɾduwӕمردووە/  

 "است
-مرده" məɾdunمردوون/  

 "اند
 

ساخته  "+ شناسه (u-)"وو-"ي ماضي نقلي بن ماضي + نشانه"قلي ناگذر از فعل ماضي ن
 شود.مي

 "مردن" /  məɾdənمردن مثال:

 جمع مفرد
-مرده" məɾdujn مردووين/ "اممرده" məɾdumمردووم/  

 "ايم
-مرده" məɾduمردووی(ت)/

 "اي
-مرده" məɾdunمردوون/  

 "اند
مرده " məɾduwӕ /مردووە

 "است
-مرده" məɾdun  مردوون/

 "اند
+ ضماير مفعولي  (u/-o-)"و-وو/-"ي ماضي نقلي بن ماضي + نشانه"ماضي نقلي گذرا از 

 شود.ساخته مي "+ ضماير فاعلي

 "كشُت"/  kʊʃtکوشتمثال: 

 جمع مفرد
 kʊʃtumӕکوشتوومه/  

 "امكشته"
 kʊʃtumɒnӕکوشتوومانه/  

 "ايمكشته"
 kʊʃtutӕکوشتووته/  

 "ايكشته"
 kʊʃtutɒnӕکوشتووتانه/  

 "ايدكشته"
كشته " kʊʃtujӕکوشتوويه/  

 "است
 kʊʃtujɒnӕکوشتويانه/  

 "اندكشته"
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 ماضي بعيد: 

اند، نيز ناميده "ماضي دور"و  "ي گذشتهگذشته"و  "ماضي مقدم"ماضي بعيد كه آن را "
رساند و اغلب ميي دور فعلي است كه انجام گرفتن كاري يا وقوع امري را در زمان گذشته

-نيز ناميده "ماضي مقدم"از نظر زمان، مقدم بر فعل ديگري است؛ از اين رو آن را 

 ).1380:425گيوي،(احمدي"اند

ي اضافهبه (bu)"بوو"ي ماضي بعيد ي نشانهاضافهماضي بعيد ناگذر از بن ماضي به
-به (bu)"بوو" ي ماضي بعيدي نشانهاضافهشناسه و ساخت گذراي آن از بن ماضي به

شود. در واقع فعل ماضي بعيد در گويش سوراني ، هم ي ضماير مفعولي ساخته مياضافه
به بن ماضي  (bu)"بوو"ي هاي ماضي سادهدر ساخت ناگذر و هم گذرا به كمك صيغه

 شود. ساخته مي

 ӕwə-m di bu       "او را ديده بودم"

 :50رانيبعيد در زبان كردي سو ي ساخت فعل ماضيشيوه

-+ شناسه) ساخته مي "بوو"ي ماضي بعيد ماضي بعيد افعال ناگذر از (بن ماضي + نشانه

 شود.

 "افتادن" /kӕwtən کهوتنمثال: 

 

 جمع مفرد
 kӕwt bumکهوت بووم/  

 "افتاده بودم"
 kӕwt bujnکهوت بووين/  

 "افتاده بوديم"
kӕwtکهوت بووی(ت)/  

buj(t) "افتاده بودي" 
 kӕwt bun  کهوت بوون/

 "افتاده بوديد"
 kӕwt buکهوت بوو/  

 "افتاده بود"
 kӕwt bunکهوت بوون/    

 "افتاده بودند"
 

                                                
 برای فعل ماضی بعيد همچنين نک به: ٥٠

ت.صص٢٠١٢علی امين،نوری. ر:انتشارات ڕۆژهە زمانی کوردی.هەول  .١۵٧-١۵٩.ڕ
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ي ماضي بعيد بوو + ضماير مفعولي) ساخته ماضي بعيد افعال گذرا از(بن ماضي + نشانه
شود.مي

 "انداختن" xəstənخستن/  مثال: 

 جمع مفرد
 xəst bumخست بووم/  

 "دمانداخته بو"
xəstخست بوومان/  

bumɒn "انداخته بوديم" 
 xəst butخست بووت/  

 "انداخته بودي"
 xəst butɒnخست بووتان/  

 "انداخته بوديد"
 xəst bujخست بووی/  

 "انداخته بود"
 xəst butɒnخست بووتان/  

 "انداخته بودند"
  

 در فارسي ميانه

 ماضي ساده: 

ماضي  ي مادهبه » بودن« -hصيغه هاي مضارع فعل  ماضي ساده ي افعال لازم با افزودن-3
ساخته مي شود. اين قاعده صرفا در مورد سوم شخص مفرد صادق نيست.  (= اسم مفعول)

ماضي به عنوان فعل به كار  ي مادهدر سوم شخص مفرد فعل ماضي ساده ي لازم، خود 
 مي رود:

 
  مفرد جمع

 āmad hēm 1 آمدم āmad hēm آمديم
 āmad hē 2 آمدي āmad hēd آمديد
 Āmad 3 آمد āmad hēnd آمدند

 ).76-77: 1382(آموزگار و تفضلي،

 
ساختمان ماضي ساده ي افعال متعدي اما به شيوه اي ديگر بيان مي شود. اين شيوه -4

ماضي. عامل  ي مادهو  51عبارت است از بيان ماضي ساده ي افعال متعدي به كمك عامل

                                                
51  agent 
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مي آيد و مي تواند اسم مفرد يا جمع، ضماير شخصي متصل ماضي  ي مادهمعمولا پيش از 
 :53باشد 52و يا ضماير منفصل غير صريح(غير فاعلي)

 
 مثال با ضماير منفصل: 
  مفرد جمع

 man guft 1 گفتم amā guft گفتيم
 tō guft 2 گفتي ašmā guft گفتيد
 awē guft 3 گفت awēšān guft گفتند

 
 مثال با ضماير متصل:
  دمفر جمع

 m guft 1- گفتم mān guft- گفتيم
 t guft 2- گفتي tān guft- گفتيد
 š guft 3- گفت šān guft- گفتند
 

اگر جمله مفعولي صريح داشته باشد كه مستقيما ذكر شده و يا در تقدير جمله مستتر 
مي آيد كه از نظر  -hماضي، صيغه اي از افعال مضارع فعل معين  ي مادهباشد، پس از 

 و عدد با مفعول صريح يا مستتر مطابقت مي كند: شخص

                                                
52  oblique 

د که در فارسی ميانه ضماير شخصی منفصل در دو حالت صرف در اين جا بايد ذکر شو ٥٣
می شوند. يکی حالت مستقيم و ديگری حالت غير مستقيم. در جدول زير اين ضماير را 

 ان می دهيم:نش
 

  مفرد جمع
  مستقيم غيرمستقيم مستقيم غيرمستقيم
amā(h) amā(h) man Az 1 
ašmā(h) ašmā(h) tō tō برخي)tu مي

: 1383لقاسمي، نويسند(ابوا
104( 

2 

awēšān Ōyšān awē Ōy ٣ 
 

 ōy»  احتمالا«بايد ذکر کرد که در متون متقدم پهلوی  در مورد سوم شخص مفرد و جمع
برای حالت غير مستقيم و غير صريح بوده است. اين  awēبرای حالت مستقيم و صريح و 

زگار و تفضلی، تحول يافته اند(آمو» وی«و » او«دو به ترتيب در فارسی نو به 
 .پا). ۶٨: ١٣٨٢
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 » من تو را ديدم« man dīd hēمستتر: 

در تقدير جمله  tōمثال از صرف دوم شخص مفرد فعل معين مي فهميم كه يك در اين 
 مستتر بوده است.

 »تو مردان را ديدي« tō mardān dīd hēndظاهر: 

ديگر  -hمفرد باشد، اين صرف فعل  اگر اين مفعول صريح اسم مفرد يا ضمير سوم شخص
 نيازي نيست:

man zan dīd ø »من زن را ديدم« 

man ōy dīd ø »من او را ديدم« 

 -hو نيز اگر اين مفعول صريح كه پس از فعل مي آيد، جمله باشد، بازهم به صرف فعل 
 نيازي نيست:

um guft kū… »...گفتم كه« 

نامند. در اين شيوه ي بيان بايد توجه شود كه ما مي  54اين شيوه ي بيان را ايطلاحا ارگاتيو
در جمله يك فاعل منطقي و معنايي داريم كه عامل نقش آن را بازي مي كند. عامل همان 
ضماير غير مستقيم هستند. علاوه بر اين فاعل منطقي ما يك فاعل دستوري نيز داريم. اين 

از ضماير دسته ي مستقيم فاعل دستوري كه اگر قرار باشد ضميري به جاي آن بيايد 
استفاده مي شود، در سطح منطقي و معنايي، و به عبارت ديگر واقعي، مفعول جمله است. 

با مفعول منطقي و معنايي يا همان فاعل دستوري  -hدر اين شيوه ي بيان صرف فعل 
مطابقت مي كند و نه فاعل معنايي و منطقي(عامل). به عنوان مثال جمله ي زير تجزيه و 

 ليل مي شود تا نكات گفته شده تصريح و ايضاح شود:تح

man mardān dīd hēnd »مردان را ديدم من« 

فاعل واقعي و منطقي است كه در قالب مفعول دستوري ظاهر شده  manدر جمله ي اخير، 
مفعول واقعي و منطقي است كه در قالب فاعل دستوري ظاهر شده است.  mardānاست. 

                                                
54  ergative 
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ا فاعل دستوري (= مفعول واقعي و منطقي) مطابقت مي كند. همواره ب hēndصرف فعل 
 ).Skaejervo,2004:158-61؛ 76-77: 1383ابوالقاسمي،(

 

در صورتي كه عامل( فاعل منطقي و مفعول دستوري) در جمله نيايد، جمله مجهول خواهد 
 شد كه سپس تر به آن خواهيم پرداخت.

افعال ماضي لازم و چه متعدي، بازمانده و فعل ماضي در زبان فارسي امروزين ما، چه در ا
 تحول يافته ي ساختمان ماضي ساده لازم است.

 ماضي نقلي

و افزودن  estādanفعل ماضي نقلي لازم با استفاده از صرف مضارع اخباري فعل -3
 ماضي ساخته مي شود. ي مادهآن به 

 
  مفرد جمع

 āmad estēm 1 آمده ام āmad estēm آمده ايم
 āmad estē 2 آمده اي āmad estēd آمده ايد
 āmad estēd 3 آمده است āmad estēnd آمده اند

 
براي ساختن فعل ماضي نقلي متعدي، همچون فعل ماضي ساده ي متعدي، بايد از ساختار -4

 ي مادهارگاتيو استفاده كرد. به اين منظور فاعل منطقي و واقعي را به صورت عامل پيش از 
صيغه ي سوم شخص مفرد فعل مضارع اخباري از مصدر ماضي مي آوريم و سپس 

estādan ماضي مي افزاييم:  ي مادهرا به 

um guft estēd »او را گفته ام« 
ut dīd estēd »اي  تو او را ديده« 

 
 estādan اگر مفعول صريح در مقام فاعل دستوري در جمله ذكر شود، صرف مضارع فعل

 كند:از نظر شخص و شمار با آن مطابقت مي 
um tō dīd estē »ام  من تو را ديده« 

 ماضي بعيد
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شيوه ي ساخت ماضي بعيد لازم عبارت است از افزودن صرف صيغه هاي ماضي از .1
 ماضي:  ي مادهبه  estādanمصدر 

āmad estād hēm »بودم   آمده« 
raft estād hēm»بودم  رفته« 

 

لي متعدي از شيوه ي ماضي بعيد متعدي نيز همچون ماضي ساده متعدي و ماضي نق.2
ماضي فعل و  ي مادهساخت ارگاتيو پيروي مي كند. عامل جمله در آغاز مي آيد سپس 

مي آيد. بايد خاطر نشان شود كه  estādanبعدتر صرف ماضي مطلق از فعل 
هموچون ديگر ساخت هاي ماضي متعدي، فعل معين از نظر شخص و شمار با فاعل 

 كند: دستوري(=مفعول منطقي) مطابقت مي

um (ōy) dīd estād »بودم  او را ديده« 

براي ساختن فعل  būdanاز صيغه هاي ماضي فعل  estādanهي به جاي فعل كمكي گا
 ماضي بعيد استفاده مي شود:

um dīd būd »ديده بودم« 

 ماضي در كردي سوراني و فارسي ميانه: ي مادهمقايسه ي مشتقات 

 
در نظام فعلي ماضي كردي ، همچون نظام فعلي  مهم ترين عنصر در تعيين ساختمان فعل

 فارسي ميانه در زمان ماضي ، گذرا(متعدي) و ناگذر(لازم) بودن است. 
و چه در فارسي ميانه، به  سوراني افعال لازم در عموم ساخت هاي خود، چه در كردي

ي فعلي به ماده هاي ماضي ها شناسهصورت مستقيم صرف مي شوند. به اين معنا كه 
 ل شده و فعل ماضي لازم تصريف مي شود. متص

است. » ارگاتيو«يا » كنايي«شيوه ي بيان نظام فعلي ماضي متعدي در هر دو گونه ي زباني 
است. » عمل«يا » كار«به معناي  ergon55مشتق از واژه ي يوناني » ارگاتيو«واژه ي 

لت فاعل فعل مبتني بر حالت دستوري است يعني حا» كنايي«پذيرفته شده ترين تعريف 
فاعلي) قرار »(حالت مطلق«متعدي كه طبق آن، اين حالت در تقابل با حالت دومي به نام 

                                                
55 εργον 
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» حالت كنايي«شامل فاعلِ فعل لازم و مفعول فعل متعدي است. » حالت مطلق«مي گيرد. 
متضمن تمايز يا فقدان ارتباطي است ميان فاعلِ فعلِ لازم و فاعلِ فعلِ متعدي. ساختار 

البا جمله اي الزاما متعدي دانسته مي شود كه در آن حالت كنايي به كار رفته كنايي غ
 ). 48-9: 1392است( دبيرمقدم، 

بازمانده ي صورت مجهول به حساب مي آمد. بنونيست نخستين كسي  1971اين ساخت تا 
 بود كه جمله ي فارسي باستان:

ima tya manā kartam »اين است آنچه من كرده ام«  

ختي مجهول، همچون قدما، بلكه ساخت ارگاتيو به حساب آورد. تقطيع جمله ي بالا را نه سا
 به اين صورت است:

ima                             tya                        manā     kartam 
(nom.neut.sing)       (nom.neut.sing) (gen)      (perf.part.neut.sing) 

مجهول فارسي باستان كه حائز فرآيند ساختواژي مجهول سازي در  او با يافتن دو مثال 
مضارع كه كنشگر در آن به كمك  ي مادهبه ya-فارسي باستان بود(ساخته شده از پيوستن  

 و در حالت ازي بيان مي شود): hačaپيش اضافه ي 
tyašān hacāma aθahya »كه توسط من به آنان فرمان داده شد«  
yaθāšān hacāma aθahya »چنانكه توسط من به آنان فرمان داده شد«  

  داد. …ima tya)حكم به مجهول نبودن ساخت هايي همچون جمله ي پيشين ( 
در فارسي ميانه در واقع الگويي است كه ارگاتيو  ima tya manā kartamجمله ي 

هستند كه در واقع عامل صفت  manāمبتني بر آن است. ضماير ملكي نشانگر همان 
، آن سوراني ( در واقع فعل. از همين رو است كه هميشه در فارسي ميانه و كرديمفعولي

چه به ظاهر فعل است، شناسه نمي پذيرد. زيرا در وااقع بازمانده ي صفت مفعولي است) 
kartam .است 

نيز اتفاق مي افتد و در كردي ضماير ملكي(بازمانده ي  سوراني اين فرآيند به عينه در كردي
ضافي باستاني) هستند كه در نقش عامل جمله ظاهر مي شوند. مفعول منطقي صورت هاي ا

جمله در اين ساخت در جايگاه فاعل دستوري قرار مي گيرد. اين وجه مشترك ميان كردي 
 سوراني و فارسي ميانه است.

 
به  سوراني از منظرگاه استفاده از افعال كمكي در ساختمان افعال ماضي بايد گفت كه كردي

ر فعل ماضي، در هيچ فعل ديگري از افعال كمكي بهره نمي برد و وجوه و نمودها را با جز د
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استفاده ازفرآيندهاي ساختواژي نشان مي دهد. فرآيند ساختواژي يعني اينكه تكواژي به 
فعل افزوده مي شود و ماده اي جديد مي سازد كه نشان دهنده ي نمود  ي مادهدرون 

استفاده مي شود. » بودن« buر فعل ماضي بعيد از صرف فعل استمراري و يا نقلي است. د
در افعال گذرا كماكان سيستم ارگاتيو رواج دارد. براي نشان دادن نمود استمرار از پيشوند 

dӕ- /-Ɂӕ و براي نشان دادن نقلي از پسوند-u/-o  .استفاده مي شود 
 
 ساخت مجهول: -2-7--4

 در كردي:

ي مجهول در آخر افعال نشانه --ɾeو  -ɾɒهاي  ، نشانهسوراني گويش كُردي  زباندر "
ي نشانه  ɾɒ- ).52؛1391(رحيمي،"هستند و نبايد با پيشوندهاي فعلي همسان اشتباه كرد

 ي مضارع مجهول است. نشانه -ɾe-ماضي مجهول و 

 
 مثال:

goɭ-ӕkӕ                    bǝɾ-ɾɒ 
 "گل برده شد"

mewӕ-kɒn              dӕxo-ɾe 
 "شودها خورده ميميوه"
 

 درفارسي ميانه:

 در فارسي ميانه فعل مجهول به دو نحو بيان مي شود:

 مجهول:  ي مادهبا استفاده از -1
 ي مادهي مضارع به ها شناسهفعل مضارع مجهول: فعل مضارع مجهول از پيوستن -2-1

 (صورت īh–مضارع مجهول از پيوست دادن  ي مادهمضارع مجهول ساخته مي شود.  
 مضارع ساخته مي شود: ي مادهاست)به  īy–كهن تر آن 

wēn-īh-ēd »مي شود  ديده« 

bar-īh-ēnd »مي شوند  برده« 
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مضارع مجهول به  ي مادهبه  ist–اضي مجهول: فعل ماضي مجهول ازافزودن فعل م -1-2
دست مي آيد. از اين ساختمان فعل صرفا صيغه ي سوم شخص ماضي ساده در دست 

 ن آمده است:است و در متو

wēn-īh-ist »ديده شد« 

 ماضي و افعال كمكي: ي مادهبا استفاده از  -3
 ي مادهبه  būdanمضارع مجهول مي تواند از افزودن صيغه هاي مضارع فعل -3-1

 ماضي ساخته شود:

guft bawēd »گفته مي شود« 

در ساختمان وجوه مختلف فعل ماضي متعدي(همچون ماضي ساده، نقلي و بعيد) -3-2
 ذكر نشود، مفهوم جمله مجهول خواهد بود:» لعام«اگر 

dīd hēm»ديده شدم« 

guft estēd»گفته شده است« 
guft estād»گفته شده بود« 

guft būd »گفته شده بود« 
 

 ي مادهي مضارع به ها شناسهچند فعل مضارع مجهول نيز در متون آمده است كه از افزودن 
  ft–و  xt–ماضي ساخته شده است. اين افعال مختوم به 

 ):Skajervo,2009:221هستند(

bōxt-ēm»نجات داده مي شوم« 
bōxt-ēd»نجات داده مي شود« 
ēraxt-ēd»محكوم مي شود« 
frēft-ēd »فريب خورده مي شود« 

)ibid:80-1.( 

 ي زير را نقل كرد:ها فعلماضي مشتق مي شوند بايد  ي مادهدر ادامه ي بيان افعالي كه از 
 فعل امر مجهول:

 ساخته مي شود:-baw ي مادهماضي متعدي به همراه صورت هاي فعل امر از ي مادهاز 

stūd bāš »باش  ستوده« 
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 مضارع التزامي مجهول:فعل 

ساخته مي  -bawماضي متعدي با صورت هاي فعل مضارع التزامي از ماده  ي  ي مادهاز 
 شود:

xward bawāh»خورده باشي« 
 

 فعل مضارع تمنايي مجهول:
 ساخته مي شود: bēhاضي متعدي به همراه م ي مادهاز 

guft bēh »گفته باشد، گفته باشند« 

 
 فعل ماضي اخباري مجهول:

 ساخته مي شود: -h(a)ماضي متعدي به همراه صورت هاي مضارع اخباري از  ي مادهاز 

grift hēm »گرفته شدم« 
 

 فعل ماضي التزامي مجهول:
 ساخته مي شود:  -h(a)ضارع التزامي از ماضي متعدي به همراه صورت هاي م ي مادهاز 

grift hād »گرفته شده باشد« 
 

 فعل ماضي تمنايي مجهول:
 ساخته مي شود:  -h(a)ماضي متعدي به همراه صورت هاي مضارع تمنايي از  ي مادهاز 

grift hē ē(h) »گرفته شده باشدي« 

 
 فعل ماضي بعيد اخباري مجهول:

ساخته مي  -bawورت هاي ماضي ساده ي اخباري از ماضي متعدي به همراه ص ي مادهاز 
 شود:

frēstād būdē(h) »فرستاده شده بودي« 
 

 فعل ماضي نقلي مجهول:
 اين فعل ساختش همچون ساخت فعل ماضي نقلي متعدي است منتها عامل ذكر نمي شود:
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nibišt estēd »نوشته شده است« 
 فعل ماضي بعيد مجهول: 

 اضي بعيد متعدي است منتها عامل ذكر نمي شود:اين فعل ساختش همچون ساخت م

guft estād būd »گفته شده بود« 

 ).178-179: 1383(ابوالقاسمي،

در پايان بحث از ماده هاي فعلي و ساختمان آنها بايد به يك نكته ي مهم كه خصوصيتي 
مي زنده و زايا در زبان فارسي بوده است اشاره كنيم. در فارسي ميانه ماده ها ي لازم 

 متعدي تبديل شوند: ي مادهاصلي و درون ماده اي آن ها به  aشدن  āتوانند با 
ahram»بالا رفتن «< ahrām »بالا بردن« 
nišast»نشستن «< nišāst»نشاندن) «Skaejervo,2009:220( 

نظام ساخت مجهول در كردي سوراني ، مترتب است بر پديده اي ساختواژي؛ تكواژِ بين 
اگر بپذيريم كه در "مي نشيند و فرآيند مجهول كامل مي گردد.  ها اسهشناصلي و  ي ماده

/  ɾ/ به صامت روان / jتحول ماده ساز مجهول از باستان تا نو، در سوراني مصوت روان /
تبديل شده است مي توان ادعا كرد كه ماده مجهول ساز در همه گويشهاي كردي با اندك 

(كريمي دوستان و "از در زبانهاي ايراني باستان استتغييرات آوايي بازماندة مادة مجهول س
توان گفت كه در گويش سوراني همچون زبان هاي ايراني ). بنابر اين مي1387:144ويسي،

 باستان، مي توان كماكان شاهد فرآيند ساختواژي در ساخت مجهول بود.
نيز در زمان  شدن، فرآيند مجهول» 56تركيبي«در فارسي ميانه با تمايل اين زبان به سمت 

مضارع فرآيندي ساختواژي است اما در زمان ماضي ما شاهد دو گونه شيوه ي ساخت 
مجهول هستيم: يكي فرآيندي ساختواژي و ديگري با استفاده از تركيب. در اغلب نمودها و 

بودن را به وضوح » تركيبي«وجوه فعل ماضي در فارسي ميانه مي توان تمايل زبان به سوي 
» تحليلي«به » صرفي«اين سير، سيري محتوم بوده كه حركت از زبان هاي  مشاهده كرد.

 لامحاله بدانسو متمايل خواهند شد.
 

 :ها شناسه -44-3

                                                
56  Periphrastic 
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ميان كردي سوراني و فارسي ميانه نزديكي بسيار است. در ماضي متعدي هر دو از شيوه  ها شناسهدر مورد 
قع فاعل منطقي است، از ضماير ملكي به حساب مي كه در وا» عامل«ي بيان ارگاتيو استفاده مي كنند و 

 ي كردي سوراني و فارسي ميانه را مي آوريم و به مقايسه  مي پردازيم.ها شناسهآيد. ذيلا به اجمال 
 
 
 

 ي مضارع:ها شناسه

سوراني از يك نوع  ي اخباري از التزامي جدا است حال آنكه در كرديها شناسهدر فارسي ميانه 
ي فعل التزامي از بين ها شناسهوجوه و نمودهاي افعال مضارع استفاده مي شود و  شناسه براي تمام

 رفته است.
 

 ايراني باستان فارسي ميانه ايراني باستان كردي سوراني شخص و شمار
 -əmayā-mi- -ēm ayā-mi-م/  - مفرد 1
 i(t)-aya-hi -ē(h) -aya-hi-ی(ت)/  - مفرد2
 e-aya-ti -ēd -aya-ti-ی/  - مفرد 3
 in-ayā-mahi -ēm -ayā-mahi-ين/  - جمع 1
 ēd -aya-ta- ؟ən-ن/  - جمع 2
 ən-aya-nti -ēnd -aya-nti-ن/  - جمع 3

 ).Blochet,2005:111;Skajervo,2004: 68؛ 174: 1383(ابوالقاسمي، 

 
شخص جمع ديد. در اول  ها شناسهتقريبا مي توان تحول از ايراني باستان را در هر دو گروه 

تبديل شده است. تنها در دوم شخص جمع در  /n/به  /m/در كردي، صامت خيشومي 
 را بايد توجيه كرد. -n–كردي سوراني، وجود واج 

 وجود اين واج مي تواند به دو دليل باشد:
 با سوم شخص جمع به اين شناسه افزوده شده باشد. 57آنكه اين واج در قياس-1
 ايراني باستان مشتق شده باشد. aya-ta-جزا، به غير از صورت آنكه اين واج از صورتي م-2

» يد-«دوم شخص جمع، به جاي  ي شناسهبايد خاطرنشان كرد كه در فارسي عاميانه نيز 
 است. » ين-«فارسي رسمي، 

                                                
57  analogy 
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 ي ماضي ناگذر:ها شناسه

اسه ي مضارع اخباري(به جز سوم شخص مفرد كه در ماضي ناگذر شنها شناسهدر كردي سوراني 
تهي است) براي صرف افعال ماضي ناگذر استفاده مي شود. اما در فارسي ميانه تمايل به سمت 

 براي نشان دادن ماضي بهره ببند:» هستن« -hبودن، باعث شده تا از صرف مضارع فعل » تركيبي«
 

 فارسي ميانه كردي سوراني شخص و شمار
 əm: - hēm-م/  - مفرد 1
 i(t)- hē-ی(ت)/  - مفرد2
 Ø Ø مفرد 3
 in- hēm-ين/  - جمع 1
 ən- hēd-ن/  - جمع 2
 ən- hēnd-ن/  - جمع 3

 

 ).76-77: 1382(آموزگار و تفضلي،

ي ها شناسههمان مسائلي كه در باب اول شخص و دوم شخص جمع مضارع پيشتر ذكر شد در باب 
 نيز قابل ذكر است. سوراني افعال ماضي در كردي

 
 ذرا:ي ماضي گها شناسه

همانطور كه در بخش فعل ماضي گذرا سخن گفته شد، در اين دو گونه ي زباني از شيوه ي بيان 
مي تواند ضماير شخصي منفصل » عامل«ارگاتيو بهره مي برند. فاعل منطقي ومعناي يا همان 

لا و فارسي ميانه به كار مي روند را ذيسوراني باشدند و يا ضماير متصل. ضماير متصل كه در كردي 
 مورد بررسي تطبيقي قرار مي دهيم:

 
 ايراني باستان فارسي ميانه كردي سوراني شخص و شمار

 m-m  -mē-م/  - مفرد 1
 t-t  -tē-ت/  - مفرد2
 j-š  -šē-ی/  - مفرد 3
 mɒn-mān  -mē-ānām-مان/  - جمع 1
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 tɒn-tān  -tē-ānām-تان/  - جمع 2
 jɒn-šān  -šē-ānām-يان/  - جمع 3

 )105-6: 1383(ابوالقاسمي،
در مورد ضماير متصل شخصي در هردو گونه ي زباني بايد خاطرنشان كرد كه همه بازمانده ي يك 

حذف شده  -š–صورت ايراني باستان هستند. در سوم شخص مفرد و جمع نيز در كردي سوراني 
 ] تلفظ شده است.jبه شكل [ -y–است و نيم مصوت 

است. حال آنكه در  مضارع ي فعلهاشناسه در گويش سوراني مضارع ي فعل تمناييهاشناسه
 است. ēh–فارسي ميانه 

 
 نشانه هاي نهي، نفي، استمرار: -44-4

 نشانه هاي نهي و نفي:

در كردي سوراني و فارسي ميانه از اداتي كه از صورت ايراني باستان يكساني مشتق شده اند، براي 
 ود:نشان دادن نهي و نفي استفاده مي ش

 
 ايراني باستان فارسي ميانه كردي سوراني 

 mӕ mā̌ mā نشانه ي نهي
 nɒ Nē naid نشانه ي نفي

 )181: 1383(ابوالقاسمي، 

 

 نشانه ي استمرار:

كردي سوراني و فارسي ميانه از اين جهت كه يك ادات پيش از فعل مي آيد و نماينده ي نمود 
استفاده مي كند و  hamēدارند اما فارسي ميانه از استمراري در فعل هستند با يكديگر اشتراك 

 سوراني كه منشأ ايراني باستانشان نامعلوم است. در مورد نشانه هاي كردي dӕو  ʔӕكردي از  
 مي توان حدس زد كه هر دو نشانه، دو صورت لهجه اي از يك صورت واحد بوده است.

 
 ي كمكي:ها فعل -4-5
 

 ل كمكي شخصي وجود دارد و سه فعل كمكي غير شخصي. در نظام فعلي كردي سوراني يك فع
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است كه نشان دهنده ي زمان و يا نمود فعل بعد از خود است.  buتنها فعل كمكي شخصي صرف فعل 
است. در كردي سوراني از اين فعل در صرف افعال ماضي بعيد  -bav*ريشه ي ايراني باستان اين فعل 

 استفاده شده است.
شخصي نيز وجود دارند كه پيش از فعل مي آيند و وجه افعال بعد ازخود را تغيير مي  اما افعال كمكي غير

اين دسته از افعال را ». خواستن«و ويستن » بودن«، بوون »توانستن«دهند. اين افعال عبارتند از : توانين 
-13: 1390ادي، افعال وجهي نيز مي نامند زيرا نشان دهنده ي وجوه التزامي، خواستاري و ... هستند(رخز

210 .( 

، صرف مضارع و ماضي būdanاما در فارسي ميانه افعال شخصي عبارتند از صرف ماضي، مضارع و امر فعل 
 . griftanو  ēstādan  ،kāmistanفعل 

 و» توان«tuwān ،»شايد«šāyēd ،»بايد«abāyēdافعال غير شخصي يا وجهي نيز عبارتند از 

sazēd»سزد .« 
 ايراني باستان هستند. -tav*كردي سوراني از ريشه ي » توانين«ي ميانه با در فارس tuwānفعل 

 
 پيشوندهاي فعلي: -44-6

 برخي پيشوندهاي كردي سوراني با فارسي ميانه منشأ مشترك دارند و برخي نه:

 
 فارسي ميانه معنا معنا كردي

 -به-pe/   -پ
 -abāzباز-te/   -ت
نشاندهنده ي -dɒ/   -دا

»پايين«ناي مع
 -ērدر

 Andarزير-rɒ/   -ڕا
 -frāzفرا-le/   -ل
 -abarبر-بر-wӕɾ/   -وەر
 -pēšپيش-we/   -وێ
 -frōdفرو-راه-re/   -ڕێ
 -ulبالابالا-hӕɭ/   -ههڵ
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در  براي برخي از پيشوندهاي فعل در كردي سوراني نمي توان معنايي ثابت يافت. آنها كه در جدول
فارسي  -ulكردي سوراني و  »ڵ هه«شده اند آنها هستند. تنها در دو مورد  ستون معنايي خالي گذاشته

فارسي ميانه از لحاظ ريشه شناسي مي توان نزديكي اي  abarكردي سوراني و » ر وه«ميانه و نيز 
 يافت. در باقي موارد چنين چيزي يافت نمي شود. 

و ساده اي، كردي سوراني از پيشوندهاي گسترده تري بهره مي برد علاوه بر چنين پيشوندهاي بسيط 
كه از تركيب چند جزء به وجود آمده اند. تعداد زيادي از اين پيوندهاي مركب در اين گونه ي زباني 
وجود دارد. تعدادي از اين پيشوندها در فصل مربوط به بررسي افعال در كردي سوراني مورد معرفي 

داراي  توان برابري ندارد. اصولا كردي سوراني سوراني يانه از اين لحاظ با كرديقرار گرفت. فارسي م
سيستم قوي و پرشاخه اي از نظام تركيب واژگاني است كه در اسامي و صفات نيز به خوبي مي توان 

 ناظر آنها بود.

 افعال مركب: -44-7

اده مي شود در هردو گونه ي زباني افعالي كه در ساختمان افعال مركب به عنوان جزء فعلي از آنها استف
متفاوت هستند(به جز مورد اول). در جدول زير چند فعل مشترك ميان هر دو گونه ي زباني آورده مي شود 

 و افعال غير مشترك نيز ذكر مي شوند:

 

 فارسي ميانه معنا معنا كردي
kəɾdən كردن كردن kardan 
xəstən نمودن انداختن nimūdan 
gəɾtən بردن گرفتن burden 
bərin خواستن بريدن xwāstan 

xwɒɾdən دادن خوردن dādan 
 ).182-184: 1383(ابوالقاسمي،
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 نتيجه گيري: -55-1

در بخش نتيجه گيري قاعدتا پرسش هاي اصلي( كه در رساله ي ما سه پرسش بودند) مطرح مي شوند و 
 ول رساله به آنان دست يافته شده است به اجمال خواهند آمد.پاسخ هايي كه در ط

در اين جا بايد به طور اجمال از تلخيص بخش نخست كار، كه در آن بيان مسأله، پرسش هاي اصلي، فرضيه 
 ها و غيره معرفي شد صرف نظر كنيم. تنها سه پرسش اصلي اثر باز مطرح خواهند شد:

 پرسش نخست: -5-1-1

 از منظر صرف و ساختواژه در فارسي ميانه ي زردشتي چگونه است؟ »ساختمان فعل« 

در باب اين پرسش ما، با توجه به منابعي كه از پيش منتخب شده بودند، ابتدا مقولاتي كه ساختمان فعل 
ها تعريف شود را فهرست كرديم. سپس ماده هاي فعل، كه تحول يافته ي ايراني باستان بودند،  بايد ذيل آن
ها و  اي كه متحول يافته از ريشه به مثابه تنها ماده» ي مضارع  ماده«دند. در اين قسمت بررسي ش

هاي ايراني باستان معرفي شد و چگونگي تحول بررسي شد. سپس ساختمان ماده هايي كه مبتني  ساز ماده
ان داشته مضارع هستند و يا آنان كه ساختماني به غير از ماده هاي فعلي در ايراني باست ي مادهبر 

ماضي كه بازمانده ي صفت هاي فاعلي و مفعولي گذشته است) معرفي شد. در ادامه ي  ي مادهاند(همچون 
 سخن از ماده هاي فعلي، ماده هاي مجهول، واداري و جعلي(چه ماضي و چه مضارع) نيز بررسي شد.

ار گرفت و دو طريق سپس روابط ميان ماده هاي ماضي و مضارع در اين گونه ي زباني مورد بررسي قر
 مكمل بودن به عنوان دو نحوه ي رابطه ميان اين دو ماده معرفي شد. ي مادهسماعي بودن و 

مضارع پرداخته شد. صرف افعال: مضارع اخباري، مضارع  ي مادهاز اين جاي اين بخش به معرفي مشتقات از 
ي مخصوص به آن نيز به ها شناسه التزامي، فعل امر و تمنايي در اين بخش ذكر شد. ذل توضيحات هر بخش

ربط تحول آن ها  ، صورت هاي ايراني باستان و خط وها شناسهنحو مجزا مورد بررسي قرار گرفت. در بررسي 
 بررسي قرار گرفت. از آن زبان مورد

ماضي  ي مادهماضي مبحثي بود كه قاعدتا بايد در اين جا مي آمد. تصريف افعال از  ي مادهبررسي مشتقات از 
در فارسي ميانه، با نظر به گذرا(متعدي) و ناگذر (لازم) بودنش، داراي دو نوع تصريف خاص و مجزا به خود 

تصريف مي شوند. منشأ » ارگاتيو«يا » كنايي«است. افعال لازم به نحو مستقيم و افعال متعدي به نحو 
ماضي افعال ماضي ساده،  ي مادهرا در فصل چهارم بررسي كرديم. در ادامه ي بحث مشتقات » ارگاتيو«

 ماضي نقلي و ماضي بعيد به تفصيل و با ذكر مثال توضيح داده شد.
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مجهول، در مضارع و ماضي، و چگونگي ساخت آن در وجوه و نمودهاي مختلف پيش  ي مادهكار با بررسي 
 ي ماده افعال ماضي و مضارع با كمك«رفت. در ايين بخش سه گونه فعل مجهول موردد بررسي قرار گرفت: 

چند نمونه فعل مضارع مجهول كه در متون ديده «، »ساختمان فعل ماضي مجهول با فعل كمكي«، »مجهول
در ادامه بحث از مجهول، شيوه ي ساخت افعال مجهول در وجوه و نمودهاي دو زمان ماضي و ». شده اند

ارع تمنايي مجهول، مضارع بررسي شد. در اين بخش شيوه ي ساخت افعال: مضارع التزامي مجهول، مض
ماضي اخباري مجهول، ماضي التزامي مجهول، ماضي تمنايي مجهول، ماضي بعيد اخباري مجهول، ماضي 

 نقلي مجهول و فعل ماضي بعيد مجهول مورد بررسي قرار گرفتند.

فعل در فارسي ميانه با كمك تعدادي پيشوند مي تواند منفي، ناهيه، استمراري و يا تأكيدي شود. اين 
 شوند ها در اين جاي كار معرفي شدند. پي

ساختمان فعل در فارسي ميانه داراي مشتقاتي است كه در دستور زبان اسم يا صفت به شمار مي آيند. از 
اين جا به بحث از  مشتقات اسمي و صفتي از ماده هاي فعلي پرداخته شد. ابتدا مشتقات اسمي و صفتي از 

 ماضي مورد بررسي قرار گرفت. ي مادهصفتي از مضارع و سپس مشتقات اسمي و  ي ماده

معرفي افعال كمكي، كه در ساخت نمودها و زمان ها و نيز وجوه مختلف به ياري افعال مي آيد، يكي از 
مباحثي بود كه در اين بخش بررسي شد. افعال شخصي نشان دهنده ي زمان ها و نمودها و افعال غير 

 شخصي نشانه ي وجوه مختلف است. 

ينجاي كار هر چه گفته شده بود در باب ساختمان افعال بسيط بود، از اين جا ساختمان افعال غير بسيط تا ا
 نيز مورد بررسي قرار گرفت: 

افعال پيشوندي از جمله افعال غير بسيط است.پيشوندهاي زبان فارسي ميانه بر دو دسته ي مرده و زايا 
معرفي شدند. هم چنين كوشيده شد تا صورت هاي ايراني هستند. با ذكر مثال هر كدام از اين پيشوندها 

 باستان اين پيشوندها نيز معرفي شوند.

افعال مركب نيز از جمله ي افعال غير بسيط است. افعال كمكي اي كه از آنها در ساختمان افعال مركب 
 استفاده مي شود، با ذكر مثال بررسي شد.

 ميانه ذكر شد و بدين تريتيب اين بخش خاتمه يافت. در نهايت نيز چند عبارت فعلي در زبان فارسي

 پرسش دوم:5-1-2
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(از دسته ي گويش هاي مركزي  سورانيگويش كردي  زباناز منظر صرف و ساختواژه در » ساختمان فعل« 
 كردي) چگونه است؟

ا اين پرسش، موضوع اصلي فصل سوم اثر پيش رو بود. در اين بخش نيز همچون فصل پيشين كوشيده شد ت
 پاسخي به اين پرسش داده شود.

سوراني بود. اين  گويش كرديزبان نخستين بحثي كه در اين فصل مطرح شد، بحث از ويژگي هاي فعل در
 بحث در واقع مقوله بندي براي سامان بخشيدن به مسير پاسخ در ادامه ي اين بخش بود.

ث از مواد فعلي در اين گويش ادامه سوراني ، به بح گويش كردي زبانپس از ذكر مقولات بررسي در فعل 
داده شد. ابتدا مصدر و چگونگي ساخت آن در اين گونه ي زباني مورد بررسي قرار گرفت. صورت هاي 

 مختلف مصدر و تكواژهاي مصدر ساز نيز معرفي شدند.

 سپس چگونگي ساختن ماده هاي ماضي و مضارع از مصدر و شيوه ي انتزاع آن مورد بررسي قرار گرفت. 
ماضي و مضارع  ي مادهتكواژهايي در اين گونه ي زباني وجود دارند كه با افزوده شدن آن ها يك از دو 

 ساخته خواهد شد. اين شيوه ي ساخت و نيز اين تكواژها يك يك  با مثال بررسي شد.

است. در نظام فعلي در كردي سوراني ، همچون ديگر گونه هاي زباني ايراني، مبتني بر ماده هاي فعلي اش 
واقع از اين ماده هاي فعلي است كه مشتقات مختلف در زمان ها، نمودها و وجوه مختلف ساخته مي شوند و 

 ي مادهصورت هاي بالفعل زبان خلق مي گردند. در اين فصل نيز همچون فصل پيشين اين مشتقات از 
مجهول هر يك از اين مشتقات با  ي مادهمضارع معرفي شد. بعدتر و پس از بررسي ماده ها، باب ها و معرفي 

 مضارع معرفي شد. ي مادهماضي نيز به قياس و همسان با  ي مادهمثال ذكر خواهند شد.  مشتقات 

بحث در باب ساختمان گذرا و يا ناگذر بودن افعال در كردي سوراني همچون فارسي ميانه بسيار حائز 
 د كه بعدتر شرحش خواهد گذشت.اهميت است. اين اهميت در زمان ماضي خود را نشان مي ده

بررسي ساختمان افعال مجهول در دو زمان ماضي و مضارع در اين قسمت به نحوي اختصاري آمد زيرا اصولا 
مجهول در اين گونه ي خاص زباني بسيار مختصر  ي مادهمجهول و تكواژهاي سازنده ي  ي مادهبحث از 

 است.

 منايي با ذكر مثال توضيح داده شد.در اين بخش وجوه اخباري، التزامي، امري و ت



١٢٧ 
 

بحث اصلي از اين جاي كار سخن گفتن از افعال بالفعل در زبان و تصريف آن ها است. ساختمان افعال 
مضارع ساده و نيز مضارع استمراري در اين قسمت بررسي شد. سپس شيوه ساخت ماضي ساده، ماضي 

 استمراري، ماضي نقلي و ماضي بعيد معرفي شد.

فعل در كردي سوراني همانگونه كه پيشتر گفتيم همچون فارسي ميانه در زمان ماضي مبتني بر  ساختمان
گذرا و يا ناگذر بودن است. اين سخن  به اين معني است كه از دو نوع صرف خاص تبعيت مي كند. 

تمنايي. ي فعل مضارع، ماضي ناگذر، امري و ها شناسهي فعلي در اين بخش مورد بررسي واقع شد. ها شناسه
در فعل ماضي گذرا فعل شناسه اي نميگيرد و فاعل معنايي آن ضماير متصل ملكي هستند كه در جمله مي 

 آيد. اين ضماير متصل نيز معرفي و مورد بررسي واقع شدند.

كردي سوراني نيز داراي اداتي است كه نشان دهنده ي استمرار، نفي و يا نهي هستند. اين ادات هميشه 
 مي آيند. هر سه اين ادات مورد بررسي واقع شدند.پيش از فعل 

افعال كمكي شخصي كه در ساخت نمودهاي مختلف به ياري افعال مي آيد در كردي سوراني محدود است. 
 اين فعل نيز معرفي شد.

بحث از ساختمان افعال غير بسيط انتهاي بخش سوم را به خود اختصاص داد. پيشوندهاي فعلي كه تعدا 
 ستند و از نظر ساختمان دروني شان بر سه دسته مي باشند با ذكر مثال معرفي شدند.معتنابهي ه

 سپس افعال مركب و نهايتا عبارات فعلي دراين گونه ي زباني مورد بررسي قرار گرفت. 

 

 پرسش سوم: -5-3-1

ته ي از منظر صرف و ساختواژه در فارسي ميانه ي زردشتي و نيز كردي سوراني از دس» ساختمان فعل«
 گويش هاي مركزي كردي) چگونه است؟

در واقع دو فصل پيشين به منزله ي مقدمه اي براي فصل چهارم اثر بود. اين فصل به مقايسه اي تطبيقي در 
دو نظام فعلي از دو گونه ي زباني ايراني غربي، يكي جنوبي و ميانه و ديگري شمالي و نو اختصاص داده شد. 

ولاتي كه قرار است مقايسه در آن صورت بگيرد معرفي شد تا به مثابه ميزان و همچون فصول گذشته ابتدا مق
 مقياسي ما را در كانون بحث نگه دارد.
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بايد خاطر نشان كرد كه در اين بخش كوشيده شد تا هر دوي اين گونه هاي زباني در پرتو زبان ايراني 
اگانه به هر يك از دوگونه ي زباني مورد بررسي باستان مورد مقايسه قرار بگيرد زيرا اين زبان در دو مسير جد

 ما متحول شده است. 

ابتدا ماده هاي فعلي ماضي و مضارع مورد مقايسه قرار گرفت. مشخصا در هر دو زبان ماده هاي مضارع 
بازمانده ي ماده هاي مضارع ايراني باستان هستند. ماده سازهاي ايراني باستان در دل ماده هاي مضارع فريز 

ماضي مي توان  ي مادهاند و در اكنونيت هيچ يك از دو گونه ي زباني نقشي پويا و فعال ندارند. اما در  شده
ايراني باستان  ta–به طور فرضيه مطرح كرد كه علاوه بر بازماندگان صفت هاي فاعلي و مفعولي مختوم به 

ايراني باستان  a–ساز مختوم به  ماضي ي مادهرد پاي ماده ساز سوراني در هر دو گونه ي زباني، در كردي 
 نيز يافت مي شود.

كه ساختمان مضارع متعدي و  مضارع در مقام قياس روشن شد ي مادهدر بحث ساختمان افعال مشتق از 
اعم از اخباري، استمراري و آينده  تفاوتي ندارند. در فارسي ميانه نيز چنين است. سورني لازم در كردي 

رار در فارسي ميانه، چنانكه در بخش هاي پيشين شرح آن گذشت پيشوند گاهي براي نشان دادن استم
hamē ي كردي سوراني    و در گونهʔӕ  وdӕ اضافه مي شوند. بنابراين نشان دادن نمود فعل   به

استمراري در هر دوي اين گونه هاي زباني امري نيست كه در ساختمان خود فعل خود را نشان دهد بلكه از 
ي ها شناسهاما در مضارع التزامي، فارسي ميانه داراي اضافات است كه اين امر بروزمي كند.  طريق ملحقات و

براي مضارع التزامي از همان سوراني خواهد آمد. كردي  ها شناسهمخصوص به خود است كه در بخش 
ارع بدون مض ي مادهي مضارع اخباري بهره مي برد. در فعل امر نيز ساخت ها دقيقا يكسان اند. ها شناسه

 هيچ شناسه اي مي تواند امر باشد.
، همچون نظام فعلي فارسي سورانيمهم ترين عنصر در تعيين ساختمان فعل در نظام فعلي ماضي كردي 

 ميانه در زمان ماضي ، گذرا(متعدي) و ناگذر(لازم) بودن است. 
ه، به صورت مستقيم صرف و چه در فارسي ميان سوراني افعال لازم در عموم ساخت هاي خود، چه در كردي

ي فعلي به ماده هاي ماضي متصل شده و فعل ماضي لازم تصريف مي ها شناسهمي شوند. به اين معنا كه 
 شود. 

در تصريف افعال ماضي متعدي در هر دو گونه ي زباني ضماير ملكي(بازمانده ي صورت هاي اضافي باستاني) 
ل منطقي جمله در اين ساخت در جايگاه فاعل هستند كه در نقش عامل جمله ظاهر مي شوند. مفعو

 دستوري قرار مي گيرد. 
به جز در فعل  سوراني از منظرگاه استفاده از افعال كمكي در ساختمان افعال ماضي بايد گفت كه كردي

ماضي، در هيچ فعل ديگري از افعال كمكي بهره نمي برد و وجوه و نمودها را با استفاده ازفرآيندهاي 
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فعل افزوده مي شود و ماده  ي مادهشان مي دهد. فرآيند ساختواژي يعني اينكه تكواژي به درون ساختواژي ن
 buاي جديد مي سازد كه نشان دهنده ي نمود استمراري و يا نقلي است. در فعل ماضي بعيد از صرف فعل 

دادن نمود استمرار از  استفاده مي شود. در افعال گذرا كماكان سيستم ارگاتيو رواج دارد. براي نشان» بودن«
 استفاده مي شود.  u/-o-و براي نشان دادن نقلي از پسوند dӕ- /-Ɂӕپيشوند 

 
تفاوت اساسي دارد. شيوه ي ساخت مجهول در  سوراني شيوه ي ساخت مجهول در فارسي ميانه و كردي

 يسه گذشت.تركيبي است كه شرح آن در بخش مقا-كردي ساختواژي است اما در فارسي ميانه ساختواژي
 

 ، تحول از ايراني باستان در هر دو گونه ي زباني بسيار به يكديگر نزديك بوده است.ها شناسهدر مبحث 
 

در مبحث افعال غير بسيط نيز، پيشوندهاي فعل در كردي سوراني روندي بسيار پوياتر است و نيز ميزان و 
 تعداد پيشوندها نسبت به فارسي ميانه بيشتر است.

 
 بندي كرده است:تا حدي مقايسه را جمعجدول زير 
  كردي سوراني    فارسي ميانه زردشتيي  مسائلل  مقولاتت

ماده ها، وجوه، 
زمان ها، باب ها، 

 ها شناسه

بازمانده ي ماده سازهاي ايراني  مضارع ي ماده
 باستان با تحولات درون زباني

بازمانده ي ماده سازهاي ايراني 
 باستان با تحولات درون زباني

بازمانده ي صفت هاي فاعلي و  ماضي ي دهما
 مفعولي ايراني باستان

بازمانده ي صفت هاي فاعلي و 
مفعولي ايراني باستان و نيز 
رديابي يكي از ماده ماضي 
 سازهاي ايراني باستان

 فرآيند ساختواژي فرآيند ساختواژي و نيز تركيبي مجهول ي ماده
ماده هاي مضارع مخاطب و غايب  وجه امري

ي خاصها شناسهدر نقش امر با 
ماده هاي مضارع مخاطب و غايب 

ي مضارعها شناسهدر نقش امر با 
ي ها شناسهمضارع با  ي ماده وجه التزامي

 خاص
مضارع با پيشوند خاص و  ي ماده

 ي مضارعها شناسه
 خاص ي شناسهبا استفاده از  خاص ي شناسهبا استفاده از  وجه تمنايي

ي مضارع، التزامي، امري ها شناسهي فعليها شناسه
و تمنايي بازمانده از صورت هاي 

 ايراني باستان

ي مضارع و تمنايي ها شناسه
بازمانده از صورت هاي ايراني 

 باستان
 با استفاده از پيشوند با استفاده از پيشوند نفينشانه هاي 



١٣٠ 
 

 با استفاده از پيشوند با استفاده از پيشوند نهينفي،نهي،استمرار
 با استفاده از پيشوند با استفاده از پيشوند استمرار

افعال كمكي  افعال كمكي
 شخصي

فعال در ساخت زمان و نمودهاي 
 مختلف

فعال در ساخت زمان و نمودهاي 
 مختلف

افعال كمكي غير 
 شخصي

 فعال در ساخت وجوه مختلف فعال در ساخت وجوه مختلف

پيشوندهاي  افعال غير بسيط
 فعلي

محدود از پيشوندهاي  تعدادي
زنده كه همگي بسيط هستند. 

 تعدادي نيز پيشوند مرده

ميزان معتنابعي از پيشوندهاي 
زنده و پويا كه به دو دسته ي 
بسيط و غير بسيط تقسيم مي 

 شوند
چند فعل براي ساخت فعل از  افعال كمكي

 اسم، صفت و قيد
چند فعل براي ساخت فعل از 

 اسم، صفت و قيد
 

 
ن افعال مركب و عبارت فعلي نيز مشابهت دارد هر چند كه واژگان به كار رفته در هر كدام از گونه ساختما

 هاي زباني متفاوت است.
به اين ترتيب رساله ي حاضر به بررسي ساختمان فعل و مقايسه ي آن در فارسي ميانه ي زردشتي و كردي 

 سوراني پرداخت.
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 افشار محمود دكتر موقوفات بنياد:تهران. او تاريخي و نژادي پيوستگي و كرُد.1369.ياسمي،غلامرضا رشيد -
 .يزدي

 اول؛ ايراني،جلد هاي زبان راهنماي ،)ويراستار(اشميت روديگر در.»ميانه فارسي.«1989.زوندرمان،ورنر -
 چاپ.بيدي باغ رضايي حسن نظر زير ترجمه223-260.هميان ايراني و باستان ايراني هاي زبان
 .1387.ققنوس انتشارات:تهران.دوم
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 .سمت انتشارات: تهران. صرف مباني. 1392 .شقاقي،ويدا -

 .زوار:تهران.فارسي زبان پسوندهاي و پيشوند فرهنگ.1386.خسرو فرشيدورد، -

 .مركزي انتشارات:تهران.استاد پنج فارسي زبان دستور.1363.ديگران و عبدالعظيم قريب، -

 .هرمس انتشارات: تهران .1386 صفوي كوروش ترجمه. سوسور دو فردينان. 1976 .كالر،جاناتان -

 زبان در مجهول ساخت در باستاني سازماده يك حفظ.1387.ويسي رحمان و غلامحسين دوستان، كريمي -
 ).يكم و چهل سال(1). پژوهشي-علمي(مشهد انساني علوم و ادبيات يدانشكده يمجله.كردي

 .كردستان دانشگاه.:سنندج.بدره گويش بررسي ايلامي كردي.1380.غلامحسين دوستان، كريمي -

-علمي يفصلنامه دو.كردي زبان از شواهدي يپايه بر كنايي ساخت نحوي تحليل.1391.يادگار كريمي، -
 ).چهارم سال(3).س(الزهرا دانشگاه پژوهيزبان پژوهشي

 .فرهنگي تحقيقات و مطالعات يموسسه:تهران.امروز فارسي در واژه اشتقاقي ساخت 1371.اناير.كلباسي -

 يضميمه:شناسيگويش.ايراني هايگويش و هالهجه در نقلي يگذشته.1383. _____________-
 .66-89):2( 1فرهنگستان ي نامه

 .فرهنگي مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه:تهران.مهاباد كردي گويش. 1385. _____________-

 .شرق مطبوعاتي يموسسه:تهران.فارسي زبان نحو و صرف در دستورنامه.1346.جواد محمد مشكور، -

 چاپ.1390.فخرايي مير مهشيد ترجمه.پهلوي كوچك فرهنگ. 1971. نايل مكنزي،ديويد--
 .فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه انتشارات:تهران.پنجم

 ي نامه. »دري فارسي و ميانه فارسي در جعلي يها فعل ساختار بررسي. « 1382.منصوري،يداالله -
 .108-124 صص).22پياپي(2 ي شماره.6 ي دوره.فارسي ادب و زبان فرهنگستان

 ادب و زبان فرهنگستان: تهران.پهلوي زبان فعلهاي شناختي ريشه بررسي.1384.  ـــــــــــــــــــــ -
 .فارسي

 .گستره نشر:تهران.1379.تاباني االله حبيب ي ترجمه.كرُد.1915.فئودوروويچ مرولادي مينورسكي، -

 ،)ويراستار(اشميت روديگر در.»غربي ايراني هاي گويش.«1989.آربور ان و لودويگ ويندفور،گرنوت -
 باغ رضايي حسن نظر زير ترجمه485-487. نو ايراني هاي زبان دوم؛ ايراني،جلد هاي زبان راهنماي
 .1387.ققنوس انتشارات:تهران.دوم چاپ.بيدي

 .علمي اكبر علي:تهران.فارسي زبان جامع دستور.1364.حسين محمد حاج بن عبدالرحيم همايونفرخ، -
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ر:کۆڕی .دەنگ٢٠٠٥_______________. - زمانی کورديدا.گهول گهسازی له ڕ سازی و ب

زانياری کوردستان.
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Abstract: 

Iranian languages in terms of time divide into three periods: Ancient, Medieval and modern. 
According to geography speakers all three divided into four parts Northeast, Northwest, 
Southeast and Southwest. The Zoroastrian Middle Persian language is one of the Southwest 
middle Iranian and the categories of Kurdish dialects considered Northwest New Iranian. 
These two languages had been investigated several times but there are many gaps in the field 
of comparative studies between Kurdish dialects and Middle Persian language. The study 
examined and compared the structure of the verb in the middle of the Zoroastrian Persian 
language and dialect of Kurdish Sorani. After the preliminaries in the first part, the second 
part was studied in Middle Persian verb structure. In order to do this, first check the following 
issues were considered in each category (the verb were effective in building consistency) 
special investigations into the language. The third chapter also contains a review of the 
current system and its buildings in the Kurdish of Sorani, with the same style and manner of 
last season. In the fourth chapter comparative study was conducted between the two types of 
language. The study reviews the various categories of the verb, as in previous chapters listed. 
Then give explanations and examples from two previous chapter and finally to the extent that 
previous research allowed. To examine the linguistic structure of the verb in both species 
achieved in the light of ancient Iranian language. In conclusion section is also the 
main questions were and tried to brief and concise to what on the path of research were 
reviewed as well as the tabular results of the work in the introduction. 

Keywords: Middle Persian Zoroastrian, Sorani dialect, making verbs, comparison, time, 
numbers person. 
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